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خاطرات و مخاطرات

فاصله سالهاي 1365-1356

جلد اول

حسين مصطفوي
مقدمه:

دهه پنجاه و شصت در ايران اوج جريانهاي فكري و چالشهاي اجتماعي بود بطوريكه در اين دوره ظهور احزاب و انديشه ها موجب كنشهاي جديد اجتماعي گرديد و با تشديد فعاليتهاي اجتماعي كه متاثر از شرايط جامعه و تغيير و تحولات منطقه اي بود دگرگونيهاي اجتماعي بطور چشمگيري فزوني يافت و اثرات آن تقريباً در همه لايه هاي جامعه ايران رسوخ كرده بود. بطوريكه با تحقق انقلاب اسلامي  اين موج به گونه اي ديگر تشديد شد. دگرگوني ناگهاني ارزشهاي اجتماعي  وشيوع جريانات متعصب و خشك فكري كه همه چيز را بصورت سياه و سفيد مي ديدند و حد واسطي براي آن قايل نبودند موجب بروز تقابل اجتماعي و خشونت و مرزبنديهاي اجتماعي گشت. بطوريكه بسياري از ياران انقلاب براي  مواجه نشدن و ديدن صحنه هايي كه همرزمان ديروز را در روبروي هم قرارداده بود به نوعي خودرا از جرگه خارج ساختند. بطوريكه با شروع جنگ عده اي براي پرهيز از روياروي بادوستان همرزم قبل از انقلاب خود به جبهه‌هاي جنگ گسيل شد. در تصور اين عده اگرچه  هدف مشترك (سقوط رژيم پهلوي)  كه موجب حركت موازي مي شد به اتمام رسيده بود ليكن بحث عدالت اجتماعي رفع تبعيض و مسايلي از اين قبيل كه نياز به فعاليت مداوم اجتماعي در لواي يك حكومت دموكراتيك داشت به اتمام نرسيده بود. بنابراين براي پرهيز از روياروي و تحليل نيروي خود يا جبهه ها را برگزيدند يا تقيه ويا حتي به جهت تفاوت فكري و نگرش اجتماعي و سياسي متفاوت يا دستگير و زنداني شدند.در اين ميان عده اي نيز كه احساس مي كردند بخش زيادي از زندگي خود را صرف به ثمر رسيدن انقلاب نموده بودند و حالا خود را خارج از جرگه تصميم گيري مي‌ديدند به ناچار و به بهانه ادامه تحصيل و غيره از كشور خارج شدند.  از سوي ديگر در ميان هوادران انقلاب  نيروهاي جوانتر و حزب الله كه تغيير سريع همه چيز و همه كس را مي خواستند همچنان با تعصب شديد مذهبي درصدد ارايه جنبه هاي ايدئولوژيك اسلام بودند و بطوريكه حاضر به شنيدن كوچكترين حرف مخالف و انعطاف نيز نبودند . بعداز فروكش كردن احساسات اوليه انقلاب و فزوني روز بروز شدت جنگ اختلاف عقايد و سليقه ها به جهت تعصب ميهني و حب وطن و انقلاب، كمتر مورد توجه قرار گرفت ليكن با طولاني شدن جنگ و موفقيت نسبي ارتش جمهوري اسلامي ايران، اختلاف سليقه براي ادامه جنگ يا توقف آن قوت گرفت و اختلافها را بيشتر آشكار كرد عده‌اي مخالف روند ادامه جنگ بودند و عده‌اي جنگ را نعمت الهي مي خواندند بتدريج اختلافات افزايش يافت بطوريكه با استعفاي دولت موقت اين بحث ها رنگ وبوي خشونت نيز گرفت . اگرچه قبل از آن نيز بنوعي جامعه شاهد آن بودند.

بطوريكه جريانهاي ارزش گراي اوايل انقلاب  عرصه را بر تمام انديشه هاي ديگر محدود كردند. موضوع انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاهها روند زندگي بسياري را عوض كرد. در اين ميان كم نبودند افرادي كه بر سر مسايل كوچك با مصيبتهاي بزرگي روبرو شدند. بعنوان مثال  در اوايل انقلاب اسلامي مطالعه وداشتن كتابهاي دكتر شريعتي جرم محسوب مي شد ليكن با رشدواستحكام انقلاب و گسترش آن كم كم نه تنها ممنوعيت رفع شد بلكه به نشر و اشاعه آن كمك شد.و يا زماني بازي شطرنج حرام اعلام شده بود و بازي آن جرم محسوب مي شد باگذشت زمان روند اندكي تفاوت كرد.

آنچه را كه بعنوان خاطرات  پيش رو داريد درحقيقت آينه و بازگوي برخي از مسايل و رخدادهاي واقعي انقلاب و جامعه در دهه شصت است كه نويسنده با آن مواجه بوده است. ازآنجايكه بسياري از رويدادها و وقايع نشات گرفته از جريانات كلان اجتماعي محسوب مي شود مي توان نمونه زندگي نويسنده و وضعيت اجتماعي ايشان را درآن دوره براي هم سن وسالان وديگران نيز متصور دانست  كه در پوستين اين ديار بودند. بويژه اينكه ناملايمات زندگي ايلي (به جهت تعلق به يك ايل و يك نوع زندگي عشيره اي) از جهت ديگر قابل بررسي است. موضوع تلاش نويسنده در جهت اسكان خانواده عشايري و روي آوردن به زندگي شهري خود بحثهاي جامعه شناختي خاص خودرا دارد كه بنظر مي رسد براحتي جريانهاي محتمل بر آن را بتوان باز يافت .گسستن از آن نوع زندگي ودرد ورنجها بويژه وقتي كه فرجامي خوش دارد مي تواند براي خواننده سودمند باشد
مشكلات و مشقات زندگي ايلي،محروميتها و نداشتن ها خود به خود انسانها را به سمت و سوهاي مي كشاند كه بي شك خواسته قلبي نيز نمي باشد اما همين عامل در بعضي اوقا رشد دهنده مي باشد نويسنده مجموعه حاضر با گذر از زندگي ايلي،مواجه شدن با تعارضات شهر،چالشهاي متعدد و در برزخ خواستن و نخواستن كليد تغييرات و رشد را در هجرت مي بيند بطوريكه با مهاجرت به اكثر كشورهاي جهان چون فولاد آب ديده بر مصايب پيروز مي شود و بدين وسيله رنجها،ديده ها،آموخته هاوآنچه را تجربه كرده است را به رشته تحرير درآورده است وقايع جذاب وشنيدني اين مجموعه منحصر به فرد كه تمامآ واقعي است ، ياد مي دهد كه همانا  انسان توانا است و خواستن ،توانستن است. 
اميد  تهران 1384

بنام خداوند بخشنده مهربان
دوران كودكي و تحصيل در عشاير
به گفته مادرم من  در ميان ايل قشقايي
 در حين يكي از سفرهايشان بدنيا آمدم. 

زحمت زيستن در ميان ايل و خانواده خودم در دوران اوليه زندگي و تحصيل نه اينكه چيزي طبيعي بلكه با همه مشكلات و سختي هايش قرين شادي و هيجان انگيز و لذت بخش بود.

تاريخ  تولدم دقيقاً مشخص نيست اگر هم سال تولدم درست باشد(1336هجري شمسي) قطعاً روز تولدم نمي تواند درست باشد شناسنامه دهم دي ماه را نشان مي دهد( مقارن با تولد حضرت عيسي عليه السلام مي باشد ) كه در اين زمان  ايل ما  مي بايست در گرمسير(قشلاق) در يرد زمستاني  ساكن مي بود در حاليكه گفته مي شود من در سفر(كوچ فصلي ايل ) بدنيا آمده ام . به هر حال من  سي و يك دسامبر را مبناي تولدم قرار مي دهم. چون آغاز سال مسيحي را دوست دارم مايلم اين روز را كه همه جشن مي گيرند و نماد يك آغاز جديد و نوشدن مي باشد  زمان تولدم بوده باشد.

نارسائيهاي موجود را طبيعت زيبا جبران مي كرد. كمبود لباس، حتي مواد غذايي، گرما، سرما، پيمودن مسافتهاي زياد در روز يا شب، عبور نمودن از جاهاي پر مخاطره و درگيري با ياغيان يا روستاهاي مسير راه و يا حيوانات وحشي كاري طبيعي و درحقيقت قسمتي از زندگي عشاير محسوب مي شود. در اين نوع زندگي بويژه در فصل بهار وكوچ بهاره از سر و روي كوهها و جويبارها و رودخانه ها و سرزمينهاي سر سبز با انواع گلهاي بهاري ترنم زندگي شنيده مي شود و رويش قارچها، چهچهه بلبلها، شكوفه ها و غنچه هاي بادام و ..همه و همه پيام زندگي و تغيير و نو شدن و اميد را در انسان مژده مي دهند.

در اين ايام ناآگاهي نسبت به اختلاف،تضاد و تبعيض از يك طرف و احساسات قوي وعواطف قومي از طرف ديگر تقريبآ كمبودها را جبران مي كرد. تا مادامي كه من در دامن طبيعت آزاد و دور از شهر بودم هيچ كدام از سختي هاي زندگي مرا رنج نمي داد. چرا كه من با نوع زندگي ديگري آشنا نبودم. بعلاوه در مقايسه با بچه هاي همسايگان وضعيت ما بهتر از آنها هم بود. كانون گرم خانواده و محبت بي آلايش مادر، پدر، خواهرانم كه جبران هر نوع كمبود مادي را مي نمود و ما هم بعضاً خود را يكي از خوشبخترين بچه ها مي دانستيم.در واقع زندگي سخت عشايري موقعي شروع به عذاب دادن من نمود كه با زندگي شهري آشنا شدم.

در سال 1356 بعد از پايان دبيرستان تصميم گرفتم محيط گرم خانواده خود را براي مدت نسبتاً طولاني  ترك كنم انبوهي از  مشكلات  بر دوشم سنگيني مي كرد،كه حداقل چهار مورد از آنها بيشتر از بقيه فكر و انديشه ام را به خود مشغول كرده بود.

اول: وضعيت خانواده خودم و مشاهده زندگي پر از مشقت و خانه بدوشي زندگي عشايري بعنوان يك واقعيت فرارويم بود.

دوم: علاقه و دلبستگي عاطفي، با دختري كه در شهر آشنا شده بودم.

سوم:موضوع دخترعموي خودم كه پدرم از دوران طفوليت بنام من كرده بود.

  چهارم: عدم موفقيت دركنكور سراسري كه اساسآ انتظارش را نداشتم. و حالا اجباراً مي بايست راهي سربازي مي شدم.

قبل از اينكه به پيامدهاي اين گريز يا هجرت كه در واقع آغاز تحول ودگرگوني در زندگي فردي من بود بپردازم، بهتر است كه اشاره كوتاهي به شرايط اوضاع و احوال خودم در آن زمان وچند سال قبل داشته باشم . 

همانطوريكه گفته شد اولين چيزي كه ذهن مرا سخت به خودش مشغول ساخته بود،وضعيت زندگي ايلي خانواده ام  بود و اين زماني تشديد شد كه مقايسه هاي درست و نادرست من به تضاد نزديك شد. من كه درس خوانده بودم احساس مي كردم وظيفه ام سنگين تر شده و مي بايست به بهبود جريان اين نوع زندگي و يا حتي تغيير آن كمك كنم.

 وقتي كه به مقايسه نوع زندگي در شهر با نوع زندگي در ايل مي پرداختم ،مي ديدم كه شهروندان شبانگاه  به راحتي مي خوابند بدون اينكه نگران حمله ياغيان  و يا سيل و طوفان،باد و باران باشند.بچه ها از خوراك و پوشاك برخوردارند.مشخص بود كه در شهرها مردم مجبور نبودند كه از درد دندان يا كمر يا زنان هنگام زايمان ناله كنند. همه اينها مرا به مقايسه وا مي داشت. وقتي كه به ديار خود بر مي گشتم زندگي مشقت بار آنها چون خوره اي روح مرا مي خورد. نگريستن به زندگي خانواده و ماندن در آنجا و ناظر سوزش و ترك خوردن دستهاي خواهران و برادران كوچكم طاقت فرسا مي شدند و چون هيچ چاره اي براي دگرگوني اين وضع نمي ديدم  چاره اي جز نديدن و گريز نيافتم, گريز به اميد اينكه روزي با ابزار بهتر بازگردم و زندگي آنهارا تغيير دهم. شايد در آن زمان اين  تنها چاره اي بود كه به ذهنم مي رسيد.

ادامه تحصيل در شيراز(1356-1353)

مسئله دوم: مشغوليت ذهني با دختري بود كه در شهر آشنا شده بودم . وقتي كه بعد از سه سال شهر كوچك خود (فيروزآباد) را به اميد ادامه تحصيل در شهر بزرگتر(شيراز) ترك كردم . در آن شهر فقط دو خانواده از ديار خود مي شناختم كه با پدرم قبلاً به آنجاها رفته بوديم. يكي از اين خانواده ها در يك محله فقير نشين زندگي مي كرد و ديگري در يك محله نسبتاً مرفه شهر. وقتي به شهر رسيدم همه چيز برايم مجهول و بيگانه و ناشناخته بود. و يكي از اين آشنايان مرا پذيرفتند. آنها فرزندي نداشتند. به منزل يك نظامي بازنشسته از طايفه خودمان بود تلفن زدم و آنها علاقه نشان دادند كه من نزد آنها بروم. مرد خانواده سالهاي قبل زندگي عشايري را ترك نموده و به ارتش پيوسته بود و سپس در شهر اقامت دائم نموده بود. ايشان مردي بسيار آرام و خوش طبعي بودند. همسر ايشان رسماً كار مشخصي نداشت، ولي عملاً تصميم گيرنده خيلي از امور داخلي و خارجي منزل بود و مرد كه اكثر كارهاي خانه هم بر عهده اش بود كاملاً تحت تاثير همسرش بود. براي من عجيب بود كه يك مرد قشقايي عضو ارتش اين همه آرام و سربزير واز همسرش حرف شنو باشد.

در عين حالي كه سني از خانم ميزبان گذشته بود ولي طراوت جواني، شوق ، هيجان، چابكي را از دست نداده بود. هيچ عمل و كاري از چشمان تيزبين وي مخفي نمي ماند. دوست داشت كه از كار همهو از همه كارها سردرآورد. شايد هم مايل بود كه همان طوريكه شوهرش را كنترل مي نمود، هر پديده ديگري هم كه در پيرامونش بود به كنترل خود درآورد. و اگر موفق نمي شد كه ديگران را با خود هم سو كند آنگاه خود را كنار مي كشيد و بعضاً هم در بي اعتبار كردن آنان از هر كوششي دريغ نمي كرد.

ايشان از همان روزهاي اول پيش قدم شد عليرغم آغاز دوره تحصيلي تلاش كرد مرا در امر ثبت نام و تحصيل ياري كند، بعد از ثبت نام مرا با اندك پولم به بازار برد كه لباسهاي مد و قشنگ بگيرم و در همه حال به تدريس اخلاقيات و اصول و آداب معاشرت در شهر به من دريغ نمي نمود. اين آموزشها شامل غذاخوردن، صحبت كردن، از خيابان رد شدن، و حتي قدم زدن مي شد. گر چه بعضي از آنها چندان پيش پا افتاده به نظر مي رسيد ولي خيلي از آنها جالب بود. من گوش مي دادم و اين گوش دادن او را تشويق نمود كه از مشكلات خود و ريشه هاي اختلافاتش با فاميل هاي شوهرش نيز سخن برزبان آورد.

از دست فاميل شوهرش بسيار ناراحت بود. اين ناراحتي تا حدي بود كه يك روز وقتي از قدرنشناسي آنها صحبت مي كرد به گريه افتاد. همه اش تكرار مي كرد كه دست من نمك نداشت. اينهمه آنها را ياري نمودم و عاقبت هيچ. در واقع موضوع اصلي را بصورت مبهم مي گفت ولي من علت اصلي را درك نكردم. خيلي سعي كردم كه ريشه عداوت وي را درك كنم شايد فاميلهاي وي خواسته بودند كه زن ديگري براي همسرش بگيرند كه صاحب بچه شود و يا از مرد مي خواستند كه وي را طلاق دهد چونكه هم داراي فرزند نمي شد و هم مرد ايلي را در كنترل خود داشت. و يا دوست داشت كه شوهرش را به عنوان رئيس ايل به رسميت بشناسند و يا هم آمد و رفت هاي زياد فاميلهاي شوهر وي را اينگونه ناراحت ساخته بود.

به هر حال بعد از مدتي احساس كردم كه ايشان هر از چندگاهي مرا به عنوان فرزند خودشان صدا مي زنند و به من وعده مي داد كه در تمام مراحل تحصيل مرا ياري خواهد كرد و بهترين دختر شهر را برايم خواهد گرفت و چون يك مادر در تمام مشكلات همراه من خواهد بود. 
من احساس كردم از يك سو استقلال خود را از دست مي دهم، و حضور در ميهماني ها و يا بعضي از مراسم ها به مطالعه ام ضربه مي زند و از سويي من خود را شديداً به خانواده خود وابسته مي دانستم و حاضر نبودم كه خانواده خود را با هيچ كس ديگري جايگزين نمايم.

بنابراين در صدد يافتن جا ومكان و تغيير محل سكونت خود شدم در ابتدا به صورت محرمانه سپس به صورت علني اقدام نمودم . خانم خانه چون از اصرار من در يافتن منزل خسته و از ماندن من  مايوس شد، همراه من راه افتاد كه جايي را پيدا كنيم. 

چند ماهي از دوران تحصيلي گذشت ولي من همچنان خود را نسبت به محيط مدرسه بيگانه مي دانستم. ازهمكلاسيهاي دوران متوسطه كه بيشترشان هم طايفه خودم بودند ديگر خبري نبود و بيشتر آنان را در شهرستان كوچك خودمان ترك كرده بودم . در اين شهر بزرگ فقط چند نفر از دانش آموزان قشقايي بودند و تازه اينها هم ساليان دراز در شهر اقامت داشته و خلق و خوي بچه هاي عشايري نيز در آنها كم رنگ شده بود. و كاملاً خلق و خوي بچه هاي شهر به خود گرفته بودند. 

يك روز يكي از بچه ها دوان دوان خودش را به من رساند و بعد از كوبيدن كتابش به پشت من گفت: آيا حاضري با هم مطالعه كنيم. من كه از مهارت انگليسي وي آگاه بودم فوراً پذيرفتم. و گفتم بگذار جريان آمدنم را به اطلاع خانواده ميزبان من برسانم. با هم به آنجا رفتيم, خانم منزل از برخورد مودبانه دوستم راضي بود و حاضر شد كه من با او بروم. در مسير راه او قدري راجع به خودش و خانواده اش حرف زد. وي گفت: " من با دو تا از خواهرانم و برادر بزرگ و مادرم زندگي ميكنم. برادر بزرگم در يكي از جزاير در شركت نفت كار مي كند. و خواهر بزرگم تازه ديپلم گرفته و خواهر ديگرم دو سال از من كوچكتر است و به تحصيل مشغول مي باشد. پدرم در هنگام شكار در يكي از كوهها توسط ياغيان كشته مي شود و اكنون مادرم حقوق بازنشستگي پدرم را مي گيرد."

 وقتي كه به يك درب بزرگ رسيدم وي با پاهايش درب را كوبيد و وارد شديم. خانم مودب، منظم و ميانسالي كنار سماور در حال بافتن ژاكت بود. وقتي كه ما وارد شديم بعد از احوال پرسي چاي ريخت و گفت: كه پسر وي هم در شهر تنهاست بهتر است كه با هم  درس بخوانيد. ما به اتاق ديگري رفتيم و مشغول مطالعه شديم. بعد از مدتي خواهر بزرگ وارد شد و بعد از سلام ظرف ميوه را گذاشت و برگشت. قبل از ترك آنجا از من خواستند كه شام با هم صرف كنيم. شام را همگي با هم صرف كرديم. در همين جا بود كه با خواهر كوچكش نيز آشنا شدم. ايشان در كنار من نشست و به من تعارف كرد كه بيشتر بخورم. وقتي كه از خانه بيرون آمدم هم مضطرب بودم و هم خوشحال.

نگرانيم از اين جهت بود كه اين دوستي و آشنايي ما تا چه حد ادامه خواهد داشت و چگونه خواهد بود. آيا از برخوردهاي من راضي بودند. آيا من عملي انجام دادم كه باعث تعجب آنها شد. خوشحاليم از اين نظر كه بعد از ترك خانه و كاشانه ايلي خود براي اولين مرتبه يك احساس بودن و وجود داشتن در من زنده شد و احساس كردم پذيرشم در يك شهر غريب و بيگانه غير ممكن نيست.  نظم اين خانواده و تميزيشان و حتي غذايشان  برايم جالب  و جديد بود . اين اولين مرتبه اي بود كه خانواده اي بدون آشنايي قبلي آغوششان را بسوي من باز كرده بود. 
براي من اين اولين باري بود كه با دختري زيبا و خوش رو و خوش اخلاق بدون شناخت قبلي بر سر يك سفره مي نشستيم و يك زندگي اجتماعي جديد را تجربه مي كردم . زندگي كه بسيار با آداب و رسوم ايلي ما متفاوت بود. اين آشنايي آنقدر حساس و جالب بود كه حتي رنگ سفره، قالي، شكل استكانها، بشقابها و قاشق و غذا بعد از ساليان دراز هنوز از ذهنم محو نشده اند.

خانم ميزبان(خانم آشناي نظامي محل قبلي ام ) سفارشي به پدرم فرستاد كه بيايد و تكليف مرا روشن كند. اين خانم مي خواست با آوردن پدرم وي را وادار كند كه هم مخارج  معيشتي من زماني كه  با آنها بودم پرداخته شودو هم مخارج لازمه خانه جديد.

بعد از آمدن پدرم ما هر سه نفر ( من، پدرم، خانم ميزبان)  درصدد يافتن منزل جديد شديم. در اين جستجو متوجه شديم كه مجرد و عشيرتي بودن خود مانع بزرگي براي يافتن منزل است. صاحبخانه هايي كه دختر جوان در منزل داشتند تقربياً همه جوابشان يكي بود. و بعضي ها هم نگران بودند كه يك آشنا در شهر در واقع پاتوقي براي اين خواهد بود كه هم ولايتي هايي كه به هر بهانه اي به شهر مي آيند در آنجا جمع شوند.

بعد از تلاش زياد بالاخره موفق شديم كه اتاقي در طبقه دوم يك خانواده جوان كه داراي يك بچه بودند پيدا كنيم. خانم ميزبان همراه ما آمد و پدر را تحت  فشار قرار داد كه قدري اسباب منزل هم براي من تهيه كند. بدين ترتيب  من به منزل جديد منتقل شدم.

در اينجا آمد و رفت را با ميزبان قبلي خيلي محدود كردم. چند مرتبه به سراغ آشناي ديگر در منطقه جنوب شهر رفتم. ولي هر وقت كه رفتم مشاهده افرادي كه براي دلايل مختلف چون مريضي آمده بودند مرا نگرانتر و غمگين تر مي كرد و در نتيجه ارتباط با آنجا را هم محدود كردم. 

فقط در همان اوايل كه به منزل جديد رفتم، يك خواهر و برادر
از هم طايفه هايمان كه تصادفاً در شهر برخورد كردم براي چند ساعتي به منزلم آمدند. پدرم و عمويم هم براي ساعتي در يك روز كه به عيادت رئيس قبيله امان رفته بودند آمدند. يكي از اقوام كه براي كارگري به شهر آمده بود يك شب و يا دوشب آمد. و يكبار هم يكي از همكلاسيهاي قبلي ام آمد،تقريبآ مي توان گفت در طول مدت تحصيل من تنها بودم. براي خودم برنامه ريزي كردم كه هر شب يك ساعت به گوشه اتاق بنشينم و تمام خاطرات خوب، عروسيها و زمانهايي كه در جمع هم طايفه ها و يا فاميل خودم بودم از ذهنم بگذرانم.
اين در واقع به يك عادتي تبديل شد كه كم كم احساس كردم كه از آن لذت مي برم و به نوعي تنهايي خود را جبران مي كردم. در خود احساس وجد و شادي مي كردم. هنگامي كه ياد يكي از دختران هم طايفه مي افتادم كه از چوب بازي من با بزرگسالان و طوايف ديگر مباهات مي كرد، چهره  و خاطره خيلي از هم طايفه هاي خود را يكي پس از ديگري از ذهنم مي گذراندم. و خاطرات تلخ و شيرين تجربه هاي كاري كه با هم داشتيم مرور مي كردم. 

غير از انسانها ، مناظر و كوهها، آبها و سنگها درختها و حيوانات اهلي و وحشي در دامن طبيعت را كه ديده بودم دوباره در ذهنم مجسم مي كردم. و آرزو داشتم كه روزي ديگر به آغوش آن محيط برگردم. احساس كردم كه از يك محيط گرم و با عاطفه، با وفا، و با صفا به يك محيط سرد، بيگانه، نامهربان، ناآشنا و غيرخودي پرت شده ام. اگر اميد به ساختن زندگي بهتر آينده نبود، دوست داشتم همه چيز را رها كنم و برگردم به محيط خودم. من در واقع به يك دوگانگي گرفتار شده بودم. از يك سو به لحاظ روحي و عاطفي وابسته به محيط قبل بودم و دوست داشتم آنها را با خود حفظ كنم و از سوي ديگر عملاً مي بايست در محيط جديد  براي يادگيري درس و تحصيل،حضور و فعاليت داشته باشم.

با گذشت زمان با مزاياي شهرنشيني بيشتر آشنا شدم. دوست داشتم من هم مثل پسران شهر دوستان زياد داشته باشم و حتي دوست دختري داشته باشم كه راحت با هم صحبت كنيم. ولي به راحتي نمي توانستم خود را جزئي از جامعه شهري احساس كنم. با دخترها نمي توانستم ارتباط برقرار كنم. چونكه هم خجالتي بودم و هم ارتباط و صحبت و دوستي با آنها را نوعي خيانت و بي وفايي به دختر عموي خود (كه در هنگام طفوليت به نام من كرده بودند) مي دانستم.

از بين مراكزي كه سرزدم تا بنحوي خودم را عضو آنها نمايم ويا داخل آنها شوم، فقط مسجد محل را يافتم.تنها در اينجا بود كه كمي احساس خودماني و اخوت مي كردم. افراد مسجد از من استقبال مي كردند. از كتابخانه مي توانستم كتاب بگيرم. اين مسجد به لحاظ فعاليت اجتماعي هم از مساجد ديگر جلوتر بود. بعضي از كسانيكه بعداً پست هاي حساسي در انقلاب تصاحب شدند در واقع در همين مسجد بودند. از همين جا بود كه گرايش به  مطالعه و علاقه من به مذهب افزايش يافت. در واقع مذهب به نوعي بعضي از نيازهاي روحي و تنهاييم را پاسخ مي گفت.

اولين سال ورودي به شهر بزرگ شيراز با سختي فراوان بسر آمد. عليرغم اينكه تمام تلاشم را گذاشتم براي مطالعه و اكثر كارهاي تفريحي و حتي ورزشي را حذف كردم، موفقيتي كه انتظار داشتم حاصل نشد و ماحصل كار به دو تا تجديدي ختم شد.

آن سال در واقع مشكل اساسي تمركز حواس بود. هرگاه كه به درس رو مي آوردم به ناگاه خود را در ولايت خود مي يافتم. هيچ كس نبود كه بتوانم با او راحت حرف بزنم و درد دل كنم. هيچ نمي دانستم كه اصولا چگونه و چطور احساس، ناراحتي و مشكل خود را هم به ديگران بازگو كنم. حتي زن صاحب خانه كه هر روز برايم غذا مي آورد، نمي دانستم كه چگونه جواب مهربانيهايش را بدهم. خودم را بدهكار وي مي دانستم ولي قادر به ابراز و عمل نبودم. در واقع به نحوي احساس و عاطفه من در حال انجماد شدن در داخل خودم بود. اينها را در خود انباشته مي كردم كه روزي كه ازدواج كردم يا روزي كه ميان طايفه بر مي گردم به آنها بگويم. بعضي اوقات در ذهنم مجسم مي كردم كه روزي زندگي شيرين را با دختر عمو شروع كنم و با بودن با وي همه فراغتها، سختي ها، ... رخت بندد. در مدت تحصيل يادم نيست كه سري به خانواده زده باشم. فقط عيد بود كه به محل برگشتم. بعد از ماهها تنهايي و دوري برايم جالب بود كه دوباره خانواده و اقوام، حيوانات اهلي خودمان، زمين، ... و نامزدم را ببينم. 

وقتي به منزل نامزدم رفتم و هيچ سلام و احوالپرسي از من نكرد نزديك بود كه پا به فرار بگذارم و هرگز ديگر به آنجا برنگردم. همه اش به خودم نفرين مي كردم كه چرا ظرف 6 ماه گذشته مداوم تلاش كرده بودم كه خاطره و ياد او را در ذهنم زنده نگه دارم. و به خاطر وي  لذت صحبت كردن با ديگران را در خود حرام كنم و اكنون كه برگشتم حتي يك كلام هم با هم حرف نزنيم. آن موقع در قشقايي ها  اين يك سنت بود (  اكنون نيزتا حدودي  هست)  كسانيكه باهم نامزد مي شدند اصولا باهم حرف نمي زدند حتي اين روابط در دوره نامزدي بسيار محدودتر از زماني مي شد كه اصولا موضوع خواستگاري دركار نبود! عرف حاكم اجتماعي در ايل جوري بودكه زن و مرد با هم راحت مي توانستند حرف بزنند ولي همين كه نامزد مي شدند صحبت كردن آنها به صورت خصوصي يا در جمع پسنديده نبود. اكنون من در ميان دو نوع فرهنگ درگير بودم. فرهنگ عشيرتي خودم كه فكر مي كردم خرافات زيادي را با خود داشت و فرهنگ نو شهر كه به شدت تحت تاثير غرب بود.

بين اين دو من تا حدودي آرامش در فرهنگ سنتي و مذهبي شهر را يافتم. در همين نگراني و سرگرداني و انزوا بودم كه دوستي كه قبلاً مرا به خانواده اش معرفي كرده بود از من خواست كه در سال تحصيلي آينده با آنها زندگي كنم.

من با كمال ميل پذيرفتم و سال دوم تحصيلي را با آنها شروع كردم. اينجا در واقع مي توانستم بگويم خانه من بود. حس كردم از انزوا خارج مي شوم. مادر وي با قبولي اندك مبلغ ماهانه من  حاضر شد كه من هم به جمعشان بپيوندم اگرچه با توجه به اوضاع مالي چندان نيز براي او رضايت بخش نبود.به هرحال در محيط جديد شهري براي من كاملا زندگي عوض شده بود. وقتي كه از مدرسه برمي گشتم همه چيز حاضر بود.

مادر و خواهران همه كارها را انجام مي دادند و به نوعي من احساس كردم در بهشت زميني هستم. و به نوعي آن محبت گمشده را در اينجا يافتم.

خواهركوچك دوستم از همه مهربانتر بود. او حتي يك روز جورابهاي مرا هم شست. خيلي دوست داشتم محبت كنم و يك جوري اين را نشان بدهم ولي زبان گويا نداشتم. اين شايد ريشه در دوران رشد كودكي اوليه من داشته باشد. در ايل اعضاي فاميل احساس دوست داشتن به همديگر را كمتر به زبان مي آوردند خانواده ما هم از اين قاعده مستثني نبود ما تمام احساس ،دوست داشتن و يا نداشتن را فقط با عمل نشان داده بوديم، يا با نگاه و يا هر چيزي غير از واژه و كلمه اين احساس ادا مي شد. اصولا از پدر و يا مادر نشنيديم كه پيش روي ما بگويند كه همديگر را دوست دارند همانطوريكه مشاجره و مخالفت جدي نيز با هم نداشتند. آنها همه خوبي و بدي را در عمل نشان مي دادند. به عبارتي شايد به زبان آوردن را نوعي شيرين زباني و يا چاپلوسي مي دانستند و يا به عبارت ديگر شايد تشكر و قدرداني از اعضائ  خانواده و فاميل را يك كار بيهوده و بي معني مي دانستند، زيرا كه  در نظر ما در واقع آن كار خيلي طبيعي ودرحد وظيفه بود.

به هرحال من در شهر حافظ و سعدي زندگي مي كردم و  هر روز كه مي گذشت محبت آن دختر كوچك در دل من بيشتر و بيشتر مي شد و اصولا نمي دانستم كه با اين همه محبت و خوبي چه بايد بكنم. خودم نيز راجع به احساسم به وي در ابهام بودم. از يك طرف با خودم تمرين مي كردم كه اصولا اجازه رشد عشق رمانتيك را به خود راه ندهم چرا كه از يك سو من وابستگي به ديگري داشتم و از سوي ديگر اعتمادي كه اين فاميل نسبت به من داشتند نمي بايست به گونه اي ديگر جلوه مي كرد. در واقع علاقه و نزديكي من به وي و ابراز آن كه با ديوار محكمي بنام تعصب واعتقاد مسدود شده بود،از اين رو محبت من روانه برادر وي كه با من رتبطه دوستي خوبي داشت گشت.

 من و دوستم (برادرآن دختر خانم)كه روزي اداي يكي از فيلمها را در مي آورديم بر اين دختر جوان مشبهه شد كه من رفتار نامناسبي با وي داشتم.ايشان اين موضوع را به مادرشان در ميان مي گذارند. روز بعد مادرش با من راجع به آن صحبت كرد. من فقط گفتم كه دخترشان اشتباه فكر مي كند و ديگر زبانم بند آمد. يكبارگي دنيا بر سرم فرو ريخت. هيچ نمي دانستم چگونه از خودم دفاع كنم و بي گناهي خود را ثابت كنم. اكنون متهم به كاري بودم كه انجام نداده بودم  و و از سخني مواخذه مي شدم كه در واقع در قالب يك نمايش و بصورت كاملا سوري به زبان آورده شده بود0 اساسآ نمي توانستم سرم را بالا بگيرم. دوست داشتم زمين باز مي شد و من در آن محو مي شدم. وقتي كه مادر گفت مي تواني جاي جديدي پيدا كني، فوراً بلند شدم كتابهايم را جمع كردم و از منزل بيرون رفتم. 

آن شب را در يك ميهمانخانه خوابيدم. آن شب يكي از هول انگيزترين شبها بود. با خودم مي گفتم اينها مي گويند اين هم جواب خوبي. آنچنان آتش خشم و تقصير از درونم زبانه مي كشيد كه هيچ نمي دانستم چگونه رو به خاموشي خواهد رفت. با خود مي گفتم خودم با يك عمل بي خردانه و ناپخته و شايد هم جاهلانه پشت پا به تمام زحمات آنها زدم و هم فرصت طلايي خودم را از دست دادم. از آنجائيكه نيت وعمل من متفاوت از چيزي بود كه آنها تصور مي كردند بنابراين احساي خيلي بدي بر عليه وجدان دروني خودم نداشتم. يواش يواش خودم را راضي كردم. كه شايد اين يك درس باشد كه ديگران هرچه هم كه مهربان باشند روزي ممكن است به يك دليلي، مقبوليت از پيش آنها برافتد و اين فقط فاميل خود انسان است كه هيچ گاه انسان را رها نمي كند. قدري احترام به نامزد خودم و ارزش آن در من تقويت شد و روز بعد روانه خانواده شدم كه پولي گرفته و جايگاه جديدي را بگيرم. 

به هر حال با پيمودن كيلومترها راه و عبور ازكوهها به منزل خودمان رسيدم،دراين موقع برادر بزرگم كه فكر مي كردم چندان به من اهميت نمي دهد و حالتهاي مرا درك نمي كند گفت چي شده كه اين همه صورتت سياه شده. نگرانيم بيشتر شد  با خود گفتم نكندكه اينها بدانند  كه من چندتا تجديدي دارم و اساسا چرا من از آنجا بايد بيرون آمدم ومطلع شوند كه شر ماندن من چندان موثر نبوده است . بنابراين براي پرهيز از مواخذه كه مي دانستم در انتظارم است ضمن پنهان نگاه داشتن يكي از درسهاي تجديد شده ام به پدر وفاميل گفتم: از آنجايكه آن خانواده از شيراز به  شهر ديگري مي روند و من مي بايست جاي جديدي پيدا مي كردم و نياز به پول دارم به اينجا مراجعت كرده ام
 .

پدرم قدري پول داد و من روانه شيراز شدم و منزل جديدي يافتم. و دوباره تنها شدم، اما اين بار خاطره دختر كوچك را نيز با خود آوردم. اكنون كه از اينها دور شدم چهره محبت آميز دختر كه باعث اخراج من از آن منزل بود باز هم دوست داشتني تر و جالب تر شد. اكنون تمام حركات و رفتار، حرف زدن، غذا خوردن، ... همه چيز وي روزانه ذهن و روحم را اشغال كرده بود. يكباره خود را احاطه محبتهاي او يافتم. سال قبل كه همه انديشه و افكارم خاطرات اعضاي ايل بود، در سال دوم بيشتر افكارم را خاطرات اين دختر خانم اشغال كرده بود. 

در واقع پرسش هاي ذهني من در اين سال فقط چهره عوض كرده بود. اين بار تمام خوبيها و صفا و مهربانيها، را در چهره اين دختر خانم مي جستم انديشيدن به او به نحوي جبران تنهايي و بي كسي و انزواگري مرا مي نمود . بتدريج كه بزرگتر شدم و با داستانهاي عاشقانه بيشتر آشنا شدم عشق و علاقه ام به وي نيز بيشتر شد.

در آن سال تحصيلي نيز كساني به ملاقاتم آمدند. يك روز معلم  دوره ابتدايي ام كه تصادفاً فاميل خانم ميزبان قبلي ام هم بود , با خانم به منزل من آمدند خانم ميزبان را هم ملاقات كردند. ما با هم بيرون رفتيم و متوجه شدم كه خانم معلم ابتدايي من همينطور حرف ميزند . خوب نگريستم كه ببينم چه ميگويد . ديدم ناسزا عليه خانم ميزبان قبلي را شروع كرده از هم جدا شديم با خود گفتم در شهر غريب آنهم استفاده ازآن كلمات چه معنايي دارد.

يك روز يك  ميهمان ديگر آمد من فقط 10 تومان پول تو جيبي داشتم و خواستم براي وي غذا تهيه كنم.با خودم كلنجار مي رفتم كه با اين پول چكار مي توان بكنم در اين آشفتگي وقتي به خيابان رفتم آن را نيز گم كردم. بلافاصله  برگشتم و جريان را به ميهمان گفتم و از وي 10 تومان قرض كردم. يكروز ديگر پدرم از راه رسيد. ظاهراً با عجله هم بود. قدري پول به من داد و گفت:مي خواهم موضوعي را به تو بگويم موضوع دختر يتيم يكي از عمو زاده هاي خود را پيش كشيد و ادامه داد مي داني تا اندازه اي اختيار و سرپرستي  اين دختر يتيم كه با مادرش زندگي مي كند، با من است. براي او خواستگاراني آمد ند كه هيچ كدامشان چندان مقبول نبودند من تصميم گرفتم كه او را براي يكي از بچه هاي خودم بگيرم. با برادر بزرگترت هم صحبت كردم زير بار نرفت تو هم كه نامزد داري، بنابراين تصميم گرفتم خودم بگيرم .كمي حرفهايش برايم عجيب و غريب بود.گفتم چه جوري. گفت  " ببين  ايشان دختر بسيار ورزيده و زرنگي است هيچ كدام از دختران طايفه  به محكمي و ورزيدگي وي از عهده زندگي ايلي بر نمي آيند در فلن روز نديدي كه چگونه از  سربالايي  كوه بالا مي رفت . نبايد اين دختر بدست يك نامستحق بيافتد. رفتم با سيد مير محمد باقر صحبت كردم و مادرت هم در حضور وي رضايت داده."

گفتم آري من هم چند مرتبه وي را ديده ام. به نظر مي رسد انسان آرام و خوش اخلاقي است. گفتم خوب همه كارها را خودت كردي. گفت آمدم كه شما را هم دعوت كنم. گفتم من درس دارم و وي هم اصرار بيشتري نكرد. 

زن و مرد در ايل قشقايي كوچ رو فقط در ماه اول ازدواج با هم مي خوابند و همين كه پاي بچه به ميان آمد، معمولاً مادر با بچه هاست. هرچه كه تعداد بچه ها در يك چادر بيشتر شود هم خوابگي زن و شوهر مشكل تر مي شود. زيرا كه آنها جوري مي بايست با همديگر رابطه و مقاربت داشته باشند كه هيچ كس بويي از آن نبرد. 

شايد بخاطر همين نوع روابط بوده كه تا آن زمان من هيچ زن و مرد قشقايي را نشنيده بودم كه از هم جدا باشند. و اصولاً وقتي صحبت از خواستگاري و ازدواج مي شود موضوع سازگاري  جنسي در فرد كاملاً غايب است. بحث بر سر خانواده و فاميل طرفين، وضع مالي، قدرت رزمندگي، نژاد، سابقه، زرنگي و مهارت، اصالت خانوادگي، اعتبار اجتماعي و ... مطرح است.

در سال دوم دبيرستان بعد ازاينكه من درسهايم تمام شد به ييلاق رفتم و همراه پدر گوسفندان را براي فروش به اصفهان برديم. من كه با يكي از دوستانم  قصد يادگيري زبان انگليسي در تهران را داشتيم از پدر خواستم مبلغ 3000 تومان بدهدو او بلافاصله پرداخت كرد.اين تقريباً پول سخاوتمندانه اي بود. من با يكي از همكلاسيان كه ترك زبان بود و فقط توانست مبلغ اندكي فراهم كند با هم به تهران رفتيم. و جايي را با هم اجاره كرديم و سپس براي يادگيري زبان انگليسي ثبت نام نموديم. ايشان فرد بسيار زاهدي بود. در يك خانواده چند نفره كم درآمدي بزرگ شده بود. موهايش را هميشه از ته مي زد. هميشه در صف اول نماز حاضر مي شد. هميشه هم لباس دست دوم اما تميز مي پوشيد. لب يا دست نه اينكه فقط به مشروب نمي زد بلكه از نوشيدن پپسي هم اجتناب مي كرد. فكر مي كرد كه اين نوشيدني متعلق به بهائيان است. گوشت هاي يخ زده و تخم مرغ نيز نمي خورد. به هيچ آهنگ و موسيقي به جز قرآن گوش نمي داد. كتاب كشكول را به من معرفي كرد. چون من كمي مشكل تمركز حواس داشتم. دستورالعمل در كتاب بود. من رفتم يك ني و جوهر خريدم. به توصيه دوستم قرار شد كه همه سوره آيت الكرسي را بر دستهايم بنويسم و بعد بليسم تا نصف رفتم و حوصله ام سر رفت و صرف نظر نمودم. 

ما در منطقه سر چشمه تهران اقامت داشتيم. در چند قدمي منزل ما مسجد بود. ما براي نماز به آنجا مي رفتيم و به نظر مي رسيد كه در مسجدها خيلي جنب و جوش هست. در همين مسجد بود كه من كتاب صمد بهرنگي را خواندم. 

در بعضي از مساجد مراسم دعا و سخنراني به صورت مداوم برقرار بود. چند نفر از بچه هاي قشقايي در چاپخانه 25 شهريور كار مي كردند. اينها چندين سال بود كه به اينجا آمده بودند. من و دوستم به ملاقات آنها رفتيم. هر كدام يك اتاق كوچكي را اجاره كرده بودند و هنوز آهنگ تركي گوش مي دادند. من تعجب كردم كه در تهران آهنگ تركي گوش مي دهند. و اينها به نظر مي رسيد كه نه فقط گاهگاه بلكه به صورت مداوم به آن گوش مي دادند. ما در آنجا با يك نفر آشنا شديم كه دوره طلبگي مي ديد. كمي راجع به مسايل ديني با ما حرف زد، و متوجه شد كه ما هم مذهبي هستيم. 

ما را به حجره كوچك خودش برد و از لابلاي كتابها يك قاب عكس را با يك شوق و ذوق تعريف نشدني بيرون كشيد و به ما نشان داد. گفت: مي شناسيد.

گفتم: قيافه اش آشناست ولي نمي شناسم.

گفت: اين شخص آقاي ماست.

گفتم: منظورت كيست؟ 

گفت: اين عكس را كه مي بينيد عكس آقاي آيت الله خميني دامه بركاته است كه در حال سوار شدن به كشتي است. گفتم علاقه مندم بيشتر بدانم .

 گفت: ايشان مخالف شخص اول مملكت است و با اين لاابالي گريها مخالف بوده و شاه هم وي را تبعيد كرده. 

چيز بيشتري نگفت و من هم كنجكاو نشدم كه بيشتر بدانم چرا كه شدت مذهبي بودن همان دوستم برايم كافي بود. 

اين دوستم از ترس اينكه چشمش به نامحرم نيفتد در اول صندلي اتوبوس مي نشست و سرش را رو به پنجره مي كرد. اگر صداي موسيقي در رستوران مي شنيد غذا را ترك مي نمود. و به هيچ جاي تفريحي به جز مسجد و كتابخانه علاقه اي نداشت. من از دستش خسته مي شدم. روزي راديويي گرفتم و يواشكي به آهنگ گوش مي دادم، گفت اين آهنگ را خاموش كن و فقط صداي اذان را ما مي توانيم گوش كنيم. من اهميتي ندادم، حركت كرد كه راديو را از دست من بگيرد. منهم عصباني شدم راديو را به زمين زدم. رابطه مان شكر آب شد. گفتم: اصولا بيا با هم حساب و كتاب بكنيم. چون اكثر مخارج را من مي دادم، من كه دوست داشتم هر چه داشتيم با هم خرج كنيم، متوجه شدم حساب و كتابهاي عجيب و غريبي پيش خود داشته و بالاخره از هم جدا شديم و جداگانه به شيراز برگشتيم. 

من در عين حاليكه با خيلي از برخوردهاي وي مخالف بودم، ولي متوجه شدم كه كتابهايي كه من مي خوانم با عقايد وي بسيار نزديك است. بويژه وقتي كه كتاب آقاي بروجردي " آنچه كه يك خانواده مسلمان بايد بداند" را تمام كردم،خيلي لذت بردم احساس كردم از درون نقاط مشترك زيادي را با اين نوشته ها دارم . در برگشت از تهران به خانه يكي از هم طايفه هايم
 كه در محله پايين شهر بود رفتم. خانم خانه كه به كربلا هم رفته بود خيلي مذهبي بود. گفتم مي خواهي پاره اي از اين كتاب را برايت بخوانم. گفت آري بخوان كه ضبط كنم. حديثي بود كه مذمونش اين بود. پيغمبر وقتي كه از آسمان بر مي گردد كمي متاثر بوده. فاطمه علت ناراحتي پدر را جويا مي شود و حضرت رسول مي گويد: زناني را ديدم كه از پستان يا مو و يا پا آويزان بودند. از جبرائيل علت را جويا شدم. گفت: آنكه از پستان و مو آيزان شد، زني است كه آنها را از نامحرم نپوشانيده و آنكه با پا آويزان است زني است كه بدون اجازه شوهر پا از خانه بيرون نهاده است. اين خانم چه لذتي از اين صحبتها مي كرد. آن را ضبط كرده بود و براي ديگران نيز پخش مي كرد.

در برگشت از تهران دوباره همان دختر را در شيراز ديدم. دوباره همه خاطرات زنده شد. او گويي روح مرا در درونش گرفته بود. تصميم گرفتم كه با بردن قدري روغن حيواني به عنوان سوغات به منزلشان بروم. به آنجا رفتم و جو نسبتاً صميمي و خوبي بود و قدري هم نشستيم و از اوضاع و احوال خودم و مسافرت به تهران حرف زدم. بعد هم برگشتم. ولي اين ديدار نيز هيچ چيزي را حل نكرد, به جز عميق نمودن روابط عاطفي.

سال آخر دبيرستان مكانم را عوض كردم و در حوالي يكي از چوپانان قبلي پدر مسكن گزيدم. ايشان در يك خانواده پر جمعيت فقيري بودند كه سالها چوپاني پدرم را كرده بود. او مي گفت يك شب آنقدر زندگي بر وي تنگ مي شود كه با آتش مچ خود را مي سوزاند كه ديگر به چوپاني نپردازد. سال بعد به شهر مي آيد و در يك قالي شويي به كار مشغول مي شود. چند صد متر غرب آنها محله بد نام بود و من هم در همان نزديكي منزل گرفتم. 

اتاق اجاره اي من در واقع مشرف به راهي بود كه همه مردم بعد از پياده شدن از اتومبيل از آن رد مي شدند. آن جاده نبود ولي تراكم آمد و رفت آنقدر زياد بود كه زير پاي رهگذران به حالت جاده درآمده بود. هر روز گروه گروه  مردم از آنجا رد مي شدند. صاحبخانه جديد احتمالاً به راحتي نمي توانست آن خانه را بفروشد و يا اجاره دهد.درابتدا من و بعداً تعداد ديگري از بچه هاي هم طايفه در اين مكان اسكان گزيدند. 

محله خوشنامي نبود در همان سال اول كه به اين شهر آمدم يكي مرا به اين محل آورده بود.  او از من بزرگتر بود. وقتي وارد اين محله شديم يكي صورت مرا كه مو هم درنياورده بود گرفت و گفت: تو اينجا براي چه آمدي. دوستم گفت ايشان همراه من است.وفقط دوست دارد كه بداند چه خبر است. با هم راه افتاديم و آنها را ديديم. تراكم جمعيت آنقدر بود كه بعضي اوقات به راحتي نمي شد عبوركرد وتكان خوردن  مشكل مي شد.

 زنان از همه سنين بودند. صداي دلخراش موسيقي، بوي تند لوازم آرايش استعمال شده، و رنگهاي عجيب و غريب و برخوردهاي زننده و بي شرمانه و بي ادبانه و تند در همه جا مشهود بود. در بيرون مردم قمار بازي مي كردند. و دوستم سفارش كرد كه مواظب جيبهايمان باشيم. با مشاهده وضع نامناسب محيط از خودم بدم آمد .دوستم گفت: كسي را انتخاب كردي گفتم نه لحظاتي بعد ما از آنجا بيرون آمديم. ماهها فكر مي كردم كه چرا به اين محله رفتم و آيا خدا مرا خواهد بخشيد. فكر مي كردم به روح و بدنم چيزي چسبيده كه بايد بشورم. جذابيت اين مكان در واقع براي هميشه از چشمم افتاد.

 سالهاي آخر دبيرستان بود. زماني كه من مثل مار زخم خورده به خود مي پيچيدم و اسم اين دختر را صدا مي زدم. و خاطرات خوب و محبتهايي كه كرده بود را در ذهنم زنده مي كردم. ولي با همه اين وجود اصولا نمي دانستم و نمي توانستم مستقيماً به وي بگويم دوستش دارم. و اصولاً خودم هم به خودم اجازه نمي دادم كه چنين چيزي بگويم. زيرا كه به لحاظ عقلي و منطقي خلاف اخلاق عشايري مي دانستم كه به يار خود بي وفايي كنم و يك نفر را  در شهر برگزينم. 

به هر حال به اين نتيجه رسيدم كه نامه اي به وي نوشته و به دستش بسپارم. نامه چند صفحه اي نوشته و تقريباً آنچه كه پيش آمده بود و احساس هايي كه داشتم به نوشته آوردم. ولي در اين نوشته مشخص نكردم كه من واقعاً انتظارم از وي چيست.راجع به خيلي از ناراحتيها و رنجهاي عاطفي كه  به خاطر وي كشيدم حرف زدم.خلاصه آنچه را در حضور نمي توانستم بر زبان آورم بر كاغذ آوردم و گفتم: مرا وابسته  محبتهاي خود نمودي و من دوست دارم كه آنها را جبران كنم ولي نمي دانم چگونه!.

او را از مدرسه دنبال كردم كه تنها شود و نامه را به دستش بدهم وقتي كه نزديك منزل از دوستان ديگر جدا شد. او را مضطربانه صدا زدم و گفتم اين نامه را به تو نوشته ام. كمي صورتش سرخ شد در حاليكه مي خواست به اضطرابش غلبه كند دستش را به سوي من دراز كرد و روي كتابهايش گذاشتم. به وي گفتم جواب نامه را مي دهي، داخل نامه گفته ام كه كجا و كي مي تواني جواب نامه را برگرداني. وي گفت باشد بگذار بخوانم ببينم چه هست و جواب خواهم داد.

وقتي كه از وي دور شدم گويي سنگيني به وزن كوه از شانه هايم برداشته شد. با قدمهاي راسخ، استوار و اميدوار در خيابان راه افتادم. يك باره همه چيز به من تبسم مي كرد. احساس كردم ساختمانهاي  كنار خيابان، انسانهاي در حال عبور، درختان ، كوه ها و همه و همه به نزول دردي كه مي كشيدم تبريك مي گفتند.

يك لحظه احساس كردم كه تمام وجودم آكنده از عشق و محبت است. احساس رضايت، خرسندي و شادي تمام وجودم را گرفته بود درخيابان به سختي مي توانستم پاهايم را روي زمين نگاه دارم. دوست داشتم فرياد بزنم و اين خرمي و وجود را با همه مشاركت كنم. عشق و علاقه و دوست داشتن را درهمه پديده ها به چشم مي ديدم. براي اولين مرتبه بود كه چنين احساس رضايت و عشق در من ظاهر شده بود. هيچ نوع مشكل و بدي و سياهي ... را فرا روي خودم نمي ديدم يكباره همه دنيا برايم روز شده بود. 

يك هفته از اين احساس نو گذشت. در اين موقع يكي از دختران دوران ابتدايي را ديدم كه من تصور نميكردم كه ايشان چندان دقيق و اصولا" در بطن مسايل عاطفي و عرفاني باشد.بعد از حرف زدن با من گفت چه شده كه چهره تو اينقدر نوراني شده. بعد از يك هفته كه به قرار ملاقات رفتم بر خلاف انتظار متوجه شدم كه با مادرش مي آيد. من راه خود را كج كردم و اصولا" به قرار حاضر نشدم. مدتي بعد براي تبريك عيد به خانه شان رفتم. و مادرش در حضور بقيه اعضا خانواده گفت : آقا منزلمان به اين نزديكي برايمان نامه مي نويسي چهره من از شرم وخجالت سرخ شد. متوجه شدم نامه مرا به مادرش داده. چند دقيقه ديگر هم نشستم از سر خجالت سريع خداحافظي كردم و راه افتادم. به خودم ميگفتم اين ديگر آخرين بار است كه به اينجا مي آيم. ولي به هر حال متوجه نشدم جواب اين دختر خانم چه بود. اين بود وقتي كه آن سال ديار خود را ترك مي كردم اين دختر هنوز مثل يك بت نا شكسته و مبهم در قلب و روحم بود. هيچ نميدانستم كه با وي چه كنم.

 مسئله سوم: سومين موضوع  نامزد خودم بود كه احساي مي كردم روي دستم مانده بود. ارتباط مني با وي نيز سرد شده بود و صحبتم منجمد شده بود. بعضي اوقات من با تلاش مي توانستم وي را تنها و يا همراه خواهر و برادر كوچكترش بيابم. اما هيچ چيز نداشتيم كه به هم بگوييم به غير از چند كلام معمولي. صحبت ها منقبظ مي شد. من خيلي دوست داشتم كه ايشان شايق باشد كه بداند كه در شهر چه خبر است، و من چگونه اوقاتم را مي گذرانم و چه بلايي بر سرم مي آمد و از چه رنج مي برم. و چه مشكلي را تحمل مي كنم. از هيچ كدام از اينها خبري نبود. شايد قدري از ديدن فيزيكي همديگر خوشحال بوديم ولي از درد دل و صحبت مورد علاقه خبري نبود. واقعاً نمي دانستم كه چه كنم. هر چند كه تصور مي كردم كه شايد روزي كه با هم زندگي را شروع كنيم اين حجب و پرده خجالت فرو خواهد ريخت و آنگاه راز دل را باز خواهيم كرد.

نسبت به همين هم چندان خوش بين نبودم. چونكه چندين ماه قبل با وي قرار گذاشتم كه همديگر را در شب ببينيم. اول برايش مشكل بود. ولي من راضي كردم كه حتي يك مرتبه هم شده ما بايد در تنهايي همديگر را ببينيم. آن شب آمد. چون هيچ كس دور و بر نبود من فكر كردم ما هر چه مي خواهيم به همديگر خواهيم گفت. وقتي كه آمد به من گفت آمده ام ببينم چه مي خواستي بگويي. من گفتم هيچ. همين طور مي خواستم با هم حرف بزنيم. زبانش بند آمده بود. من سعي كردم با گرفتن دستانش و با صحبتهاي صميمانه اين فضا را بشكنم. ايشان هم سرشان را پايين انداخته و عملاً بعد از مدتي سكوت همديگر را ترك كرديم. آن شب مسافت زيادي را مي بايست مي پيمودم. خودم به خريت خودم خنده ام گرفته بود. ولي در آن زمان كه خانواده را ترك مي كردم، گفتم شايد گذر زمان اين را هم حل كند. 

 بالاخره موضوع چهارمي كه در هنگام ترك خانواده افكارم را مشغول كرده بود شكست در كنكور سراسري بود كه به هيچ عنوان دوست نداشتم اين شكست را بپذيرم. اين بن بست در واقع اضافه شد به مشكل ديگري كه داشتم
. اصولا نمي توانستم هضم كنم كه بعد از 12 سال تلاش اكنون بدون هيچ امتيازي دو سال را در جايي نامعلوم به پا زدن به زمين بايد بگذرانم. با خود مي انديشيدم در فاصله مانده تا اعلام اسامي مشمولان نظام وظيفه من مي بايست به يك نحوي كاركنم و حداقل هزينه هاي سربازي خودم را مهيا سازم و سربار پدر نشوم.

 آن روز كه مي خواستم خانواده را ترك كنم، تابستان بود و منزلمان در يكي از چمنزارهاي ييلاق اتراق كرده بود, اول صبح بود. مادر و خواهرانم نان تازه درست كرده بودند و همراه كره تازه و پنير خوردم. نگاهي خوب به جويبار و سبزه هاي كنار چادر انداختم، از آنجا به تپه ها و كوهها و اسبان و الاغان, مرغهايمان و گوسفندان. احساس مي كردم كه اين يكي از نگاههاي آخري است كه معلوم نيست دوباره چه زماني تكرار شود. خوب به چهره يكايك خواهران و برادران كوچك و مادر و پدر انداختم. با خود گفتم روزي كه من برگردم اينها به چه شكل و شمايلي در خواهند آمد. آيا خواهرانم هنوز در منزل پدر خواهند بود؟ آيا بچه ها به تحصيل خود ادامه خواهند داد؟ آيا اين ها را در آن زمان كه برگردم خواهم شناخت؟ آيا وقتي كه برمي گردم امكانات مالي ام كافي است كه زندگي اينها را عوض كنم...

برايم مشكل بود به خانواده اي كه از قلب و جان دوست داشتم بگويم آنها را براي مدت نامعلومي ترك مي كنم. پشتم را به رختخوابهاي چيده شده در چادر داده بودم. همين كه كيفم را برداشتم كه بگويم مي روم ناخودآگاه گريه ام گرفت و همه اعضاي خانواده به گريه افتادند. مادر و خواهرانم با صداي بلندتر گريه مي كردند و عاجزانه از من مي خواستند كه از رفتن صرفنظر كنم. 

پدرم كه بندرت وي را در حال گريه كردن ديده بودم با پشت دستان رنج كشيده
 اشكهايش را پاك مي كرد. بعد از بوسيدن آنها گفتم رفتن من هم به صلاح خودم است و هم آنها. با پيدا كردن يك كار خوب آنها را  از اين زندگي مشقت بار نجات خواهم داد. به آنها گفتم در يكي از جزاير ايران يا يك شهر دورافتاده مشغول به كار خواهم شد. وقتي كه مسافتي را از چادر پيموده بودم. خواهر دومم دوان دوان خود را به من رساند كه چيزي را به من بدهد. آن را در دستانش مچاله كرده بود و به نحوي خواست پنهان كند و دستانش را به گردن من حلقه زد و يكبار ديگر تقاضا كرد كه از رفتن صرفنظر كنم.من مصمم بودم پس قاطعانه گفتم هيچ راهي وجود ندارد و آنگاه كف دستش را باز نمود و گفت : اكنون كه مي روي به شهر غريب، قدري پول هم با خودت ببر. آنجا به آن نياز خواهي داشت. گفتم نه،پول نيزخواهم يافت. نگران آن نباش. به زور به جيبم كرد و از هم دور شديم. 

آن روز تا جاده نزديك چادر ايلياتي مان قدم زدم. ولي براي راحتي خيالم كه پدر و برادر بزرگم براي برگرداندنم به دنبالم نيايند، در كنار جاده نايستادم و به رفتن ادامه دادم و هر از چند گاهي راه عقب خود را مي پائيدم كه از نيامدن آنها مطمئن باشم. كمي از جاده فاصله گرفتم و منتظر آمدن ماشين هاي عبوري شدم، ولي خبري نشد. به راه ادامه دادم. در ميان راه بعضي از هم طايفه ها در حال كوچ به طرف قشلاق بودند. سعي كردم كه به آنها نزديك نشوم كه جاپايي از خود گذاشته باشم. با خود گفتم اين كوچ نشيني و زندگي سخت و رقت بار تا كي بايد ادامه داشته باشد. چه روزي مردم ما هم كمي از مواهب شهر بهره مند خواهند شد. آن روز عصر به دهكده كوچك خسروشيرين 
 رسيدم.

شش سال قبل كه دوره ششم ابتدايي بودم، براي امتحان ورود به دوره متوسطه به اين دهستان آمده بودم درآن روزها  بچه هاي عشاير بعد از دوره ابتدايي مي بايست دريك امتحان سراسري شركت مي كردند.در اين امتحان يا مردود مي شوند و يا نمره كافي براي ورود به دوره متوسطه بدست مي آوردند و يا نمره بسيار بالايي مي آوردند كه مي توانستند به دبيرستان عشايري راه يابند. اين دبيرستان كه به چهل
 نفري نيز معروف بود. دانش آموزان ممتاز
 را بعد از دوره ابتدايي مي گرفت. و تمام امكانات خوابگاهي، و مخارج طول تحصيل را به عهده مي گرفت. خوابگاه و غذا خوري دانش آموزان در واقع كنار كلاس درسي، آزمايشگاه و كتابخانه اشان بود. بيشتر از 90% دانش آموزان به مرحله آموزش عالي راه مي يافتند. از هم دوره هاي دوران ابتدايي من، هيچ كس به اين مدارس وارد نشد. بعداً يك نفر قبول شد. كه وي را چندين بار در طول دوران تحصيلي ملاقات كردم. و روزي هم مرا به سالن سينمايشان دعوت كرد. قبل از آغاز فيلم، آگهي و تبليغ از برقراري نظام نوين شاهنشاهي توسط رضاشاه و سركوب عوامل بي نظمي در مملكت بود. 

بعد از استراحت با يكي از دوستان خانوادگي  بوسيله اتوبوس  به سمت يك شهر بزرگ
 (تاحدودي ناشناخته براي من) حركت كردم و بنوعي مسافرت من آغاز شد . اكنون با خود عهد كرده بودم تا زمانيكه به موفقيتهاي بزرگ تحصيلي يا شغلي نايل نشده ام به سوي خانواده  بازنگردم. مي دانستم كه به يك دنيايي مبهم و ناشناخته قدم مي نهم ولي از زندگينامه انسانهاي ديگر آموخته بودم كه هر تلاش و كوششي بي نتيجه نخواهد بود.

در آن موقع من در ميان دو انديشه سنتي و مدرن دچار تضاد گشته بودم، مضافا اينكه پوشش آن آرامش نسبي كه مذهب سنتي به من داده بود، نيز در حال فرو ريختن بود. در اينجا احساس كردم كه برداشت سنتي از مذهب از جوابگويي به خيلي از سوالات من عاجز است. و اصولاً مذهبي بودن من يك لايه و قالب خشك بيروني است در عين حاليكه در درون من هزاران تضاد و درگيري در فغان است. 

در واقع علاوه بر مشكلات بيروني و شخصي در آن موقع من به يك بحران هويت نيز دچار گشته بودم. اساسا نمي دانستم كه من كي هستم؟ و وابسته به چه گروهي و جامعه اي. نه مجموع عادات و آداب گذشته مي توانست مرا در قالب خود حفظ كند و نه جايگاه جديدي در سيستم در حال تغيير و دگرگون زندگي جديد شهري برايم متصور بود. در واقع مثل آواره اي بودم كه آب به پائين‌ترين ستونهاي منزلش رسوخ كرده بود ، بدون اينكه جايي باشد كه بتوان به آن تكيه كرد و يا محل فرار و گريزي از مهلكه باشد.

به عبارت بهتر و روشن تر خود من گم شده اي  بيش نبودم. يك موقع دختر خانمي كوچك  از شهري بزرگ روح و قلب وانديشه مرا اشغال مي كرد، يك لحظه مشكلات خانواده، لحظه ديگر بي آيندگي با نامزد، لحظه ديگر سرافكندگي از مقطع تحصيلي. درجلو چشمم بود...

احساس كردم ديگركنترل به مغز و روح و آينده ام ندارم و همه چيز از دستم خارج شده. اصولا نمي دانستم كه چگونه اين مشكلات مرا چون برگ پاييزي از حالتي به حالت ديگر تغيير مي دهد. نمي دانستم ريشه اين ناآراميها و ناامني ها و اضطرابها و نگرانيها در كجا هست و چگونه مي توان بر آنها غلبه كرد. ولي مي دانستم كه مثل گرگان هار به من هجوم كرده اند من درآن‌موقع  يك لحظه آرام وقرار نداشتم بطوري‌كه حتي در خواب نيز آرامش از من ربوده شده بود. نه كسي را مي شناختم كه به چنين روزي گرفتار آمده باشد و نه مي دانستم كه با كه حرف بزنم و نه فكر مي كردم كسي گوش شنوا داشته باشد كه من درد دلم را باز كنم. 

حالت من مثل يك آهو بود كه زماني در دل طبيعت بي دغدغه مي زيست ولي به ناآگاهي بر اين محيط از هر سو شكارچيان هجوم آورده بودند و او براي زنده ماندن  در دل صحرا بدون هيچ ابزار و پشتيباني به هر سو مي شتافت. از مردم هراس نداشتم، و آنها را دوست داشتم ولي مطمئن نبودم كه مردم شهر با نگريستن به گذشته خود،مساله قوميت و  ترك بودن مرا همچنان عامل جدايي از خود بدانند .

پيش از اين بارها شنيده بودم بعضي از اين برخوردها و نظرهايي كه راجع به روستاييان يا تركان وجود دارد آن‌قدر شديد واهانت آميز است كه حتي بعضاً به درگيري و خونريزي انجاميده است .به همين جهت سعي نمودم براي مدتي  رابطه وانتسابم رابه گذشته قطع كنم .و به جاي ترك و قشقايي بودن خودم را فارس و از اهالي شهر بزرگ نزديك به ايلمان معرفي كنم .چون كه احساس كردم كه وابستگي من به گذشته نه تنها مرا در امر يافتن كار و شغل كمك نمي كند بلكه بر عليه من هم عمل ميكند و مقاومت ايجاد مي كند. براي كاستن اين تنشها بود كه روزي از پدرم خواستم كه كلاهش را كه نشان دهنده وابستگي وي به قشقايي بود بردارد .اگرچه ايشان چندان راحت نبودند  و رضايت ندادند كه اين كار را بكنند زيرا تصور مي‌كردند كه من مي خواهم به تمام ارزشهاي ايلي پشت پا بزنم. 

وقتي كه به شهر رسيدم در يك مهمان خانه ارزان خوابيدم و از فردا به جستجوي كار پرداختم. هيچ تجربه كاريابي  در شهر نداشتم. تنها متد يافتن كار را از هم ولايتي ها ياد گرفته بودم  كه مي بايست صبح اول وقت به سر چهارراهها و فلكه ها رفت و منتظر شد كه كار فرما يا بنايي به سراغت بيايد . اين شيوه كار  يافتن، چندان برايم جذاب نبود، پس تصميم گرفتم كه خود مستقيماً با محيطهاي كه ممكن است كار باشد رجوع كنم. از همان مغازه هاي اول كنار مهمانخانه شروع كردم. معرفي ام بسيار كوتاه و ساده بود. بعد از ورود و سلام مي گفتم از شهرستان آمده ام، ديپلمم، دنبال كارم. كاري هست كه من انجام دهم. آن روز به غير از يكي دو ساعتي كه در كتابخانه گذراندم همه روز دور زدم. گرچه كار نيافتم ولي احساس كردم كه امكان يافتن كار در رستوران ها و يا هتل ها است. 

تصميم گرفتم به همه هتل هاي شهر سر بزنم. بالاخره يكي از هتل ها بعد از سوالات مختصر حاضر شد كه مرا به عنوان گارسون بپذيرد. آن روز به ميهمانخانه برگشتم و كيفم را برداشته و قرار شد كه بعد از تعطيلي رستوران، كه جزئي از يك هتل بود به جمع گارسونها بپيوندم. وقتي كه وارد شدم چند تا از كاركنان رستوران در سالن رستوران نشسته بودند و در گوشه آن هم تلويزيوني بود و من هم روي مبل نشستم. بعد از مدتهاي زياد اولين مرتبه بود كه احساس كردم راحت روي مبل نشسته‌ام و تلويزيون را تماشا كردم. از كاركنان سوال كردم كه آنها از كجا آمده اند. همگي از روستاهاي اطراف آمده بودند آنها در دوران ابتدايي ترك تحصيل كرده بودند و براي كار به شهر رو آورده بودند. در پشت ويترين انواع نوشابه ها و نوشيدنيها از جمله مشروبات الكلي ديده مي شد. كمي به خود لرزيدم كه آيا من اينها را مي بايست سرو كنم. حقوق ما اندك بود ولي انعام متعلق به خودمان بود. من با حرارت و اشتياق كارم را شروع كردم برايم جالب بود كه هر روز انسانهاي جديدي را مي ديدم. بعضي از اينها ميهمانهاي خارجي بودند. سعي مي كردم با آنها زبان را تمرين كنم. و آنها هم بسيار خوشرو بودند و هم انعام بهتري مي دادند. براي من انعام چندان تحسين كننده نبود، بعضي اوقات حتي حس مي‌كردم اين انعامها رابطه كاري مرا با مشتريها به رابطه پولي تبديل مي كند، ولي انعام آنها نوعي رضايت از كار بود و برايم از اين نظر جالب بود. يكي از نگراني‌هاي من ناشي از نوع نگرشي بود كه نسبت به مشروبات الكلي داشتم. من ازاينكه مبادا دستم به مشروبات بخورد،نگران بودم بنابراين همواره پرهيز مي كردم.دوست نداشتم كه قطره اي از آنها به دست و لباسم بريزد  از پدر شنيده بودم كه مشروبات به هرجاي بدن بريزد نجس مي شود به هرحال  تا آنجائيكه ممكن بود از حمل آنها هم خودداري مي كردم. برخوردهاي گرم و صميمانه من با جهانگردان كمي حس حسادت را در بعضي از كاركنان از جمله پيشخوان رستوران را برانگيخت. ايشان تقاضا كردند كه همه انعامها به وي تحويل داده شود و بعداً بين همه تقسيم شود.

 من احساس مي كردم اين حق طبيعي من بودو از دادن آن خودداري نمودم. درگيري لفظي پيش آمد كه نزديك بود به اخراج من منتهي شود آن روز براي ساعتي از هتل بيرون رفتم و اولين سيگار را خريدم و دركنار زاينده رود نشستم در حاليكه كه به سيگار پك مي زدم غم و اندوه سراسر وجودم را فرا گرفته بود و بغض گلويم را مي فشرد  اما نگاهم  معطوف به آينده نامعلوم خود بود. در اين حال و وضع عكسي نيز انداختم. تصميم گرفتم كه مدت ديگري در آنجا بمانم كه زمان رفتن سربازيم فرا رسد و به سربازي بروم
 .

 شبي كه از هتل خداحافظي كردم و با اتوبوس راهي شهر ديگري شدم تا به سربازي بروم شب بسيار طولاني بود. اتوبوس در حال حركت بود آن شب دوباره فرصت تنهايي پيش آمد. ان شب من تا صبح  در انديشه هايم غوطه ور بودم و فرصتي بودكه  نظري به گذشته و آينده مبهم خودم بياندازم(تا موقعي كه در هتل بودم از صبح تا شب آنقدر سرمان شلوغ بود كه فرصت فكر كردن نبود و شب در پشت بام مي خوابيدم آنقدر بدنها خسته بود كه به راحتي به خواب فرو مي رفتيم).

بعد از اين مدت كار آن روز  براي من فرصتي براي نفس كشيدن بود، حالا هم قدري به توانايي و قدرت كار و كاريابي خودم واقف شده بودم و هم به لحاظ مادي وضعيتم بهتر شده بود ، كه بتوانم وسايل دوران سربازي را فراهم كنم. در اين مدت هيچ تماس با خانواده، دوستان، و يا هم ولايتي ها نگرفتم. فقط يك نفر معروف كه من او را مي شناختم به رستوران آمد، فوراً اورا شناختم اما مشروب خوردن او مرا مايوس نمود بنابراين از معرفي خودم به وي نيز منصرف شدم.

به هر حال تصميم گرفتم به شيراز برگردم. وقتي اتوبوس بعد از پيمودن جاده هاي پر پيچ و خم نهايتاً به شهر آشناي خودم كه مملو از خاطرات دوران تحصيلم بود رسيد، بسيار خوشحال بودم اما درونم غوغايي بود شلوغ تر ار شلوغي شهر. بنابراين در شيراز  با هيچ كس تماس نگرفتم و تنهايي را ترجيح دادم. 
دوران سربازي

فوراً برگ اعزام  سربازي را گرفتم و فرداي آن روز راهي سربازي شدم. در هنگام خداحافظي تقريباً همه سربازها كسي را داشتند كه آنها را بدرقه كند به غير از من كه هيچ كس نه خبر داشت و نه مي خواستم كه  خبر داشته باشد. آنها از بيرون به سربازان اعزامي آشناي داخل اتوبوس دست تكان مي دادند، مي خنديدند، و مي گريستند و من هم با عالمي از خيالات خود به صندلي تكيه كرده بودم و آنها را نظاره مي كردم. و در پايان براي همه شان دست بلند كردم. اتوبوس به راه افتاد. اين بار دور شدن از زندگي شهر كه  هزاران خاطره تلخ و شيرين برايم درست كرده بود،مسر جديدي را آغاز كردم. مواجه شدن با يك سيستم جديد ، نويد فرداي ديگري را در من ايجاد مي كرد و حكايت از آغاز يك تحول داشت. آغازي كه خودم خواسته بودم.آغاز حركت  به سوي فردايي كه عزت، استقلال و توانمندي را داشته باشد.  

 مقصد كرمان بود اتوبوس دل صحرا و سرزمين هاي خشك و بي آب و علف كوير را در نورديد. من به نظاره طبيعت نشستم شايد هيچ چيز به اندازه طبيعت انسان را به تامل فرا نمي خواند در تصورات خود غرق شده بودم . اتوبوس همچنان به مسير خود ادامه مي داد در حقيقت از سرزميني مي گذشت كه هرگز نديده بودم. از يك جهت مايل بودم كه محل خدمتم مسافت زيادي از شهر خودم داشته باشد فكر مي كردم اين مسافت و دوري از زادگاه، فرصتي به من مي دهد كه بخشي از رنج‌هاي گذشته را فراموش كنم. تمام آن روز اتوبوس در راه بود، نزديكي‌هاي صبح روز بعد به پادگان مقصد رسيديم. به صف ايستاديم و نان هايي كه مثل تخته سنگ شده بود را گرفتيم و با كره و مربا صرف نموديم. كنده شدن از لباس شخصي و اصلاح موهاي بلند وپوشيدن لباس نظامي و در مجموع  درآمدن به ظاهري ديگر در جاي  خودش برايم جالب بود. 

ماههاي اول آموزش را نيز گذراندم. گردهمائي سربازان و مسخره بازي آنها چندان برايم  جذابيت نداشت. با يكي دو تا از بچه هايي كه آنها مثل من آرام و ساكت بودند در حد محدود تماس داشتم. زياد دنبال بچه هاي ايل و طايفه خود يا همكلاسيهاي گذشته نبودم. چرا كه اصولا نمي خواستم كه هيچ كس بداند كه من به سربازي رفته ام، و در كجا هستم.

بعد از مدتي نگران شدم كه ممكن است فاميل در عذاب و نگراني سلامت من باشند. نامه اي بدون آدرس بازگشت خطاب به تمامي اعضاي ايل خود نوشتم.

در سربازخانه صبح زود گروهبان نگهبان با صدائي خشك و بلند برپا مي زد. هركس فوراً مي بايست با چند شماره خود را آماده صف غذا مي كرد. فوراً بعد از حاضر و غايب خواندن دستور روز آماده دعاي صبحگاهي مي شديم. گروه گروه سربازان با دسته هاي منظم و تجهيزات كامل سربازي در ميدان بزرگ صف آرايي مي كردند. مراسم صبحگاهي با دعا به جان اعلي حضرت همايون به پايان مي رسيد و دسته ها به مراكز تعيين شده آموزش خود مراجعه مي كردند.
ديدن هزاران پرسنل نظامي به صورت منظم خودش هيبتي داشت . 

خدمت سربازي تا حدي جالب بود ولي نظم خشك آن در مواردي به نظرم بي معني مي رسيد. در يكي از تعويض نگهباني‌ها،يكي از سر نگهبان‌ها از من خواست كه به صورت منظم راه بروم. من هم به وي گفتم بي خيال باش اكنون شب است و دو نفرسرباز ديگر عقب  و جلو ندارد بگذار برويم.

گزارش به گروهبان نگهبان رسيد. وي با يك سيلي از من خواست كه به شكل سينه خيز به زير تخت بروم با خود گفتم خيلي خوب من مي بايست حساب اين سرباز خبرچين را كف دستش بگذارم. يك شب كه مسلح هم بودم در هنگام تعويض نگهباني درست زمانيكه موقع تعويض همان سرباز بود به وي ايست دادم و تهديد كردم كه اسلحه اش را به زمين بگذارد و شروع به خزيدن روي زمين نمايد. هر چه فرياد زد كه من سرنگهبانم و اين هم رمزم است من توجه نكردم و گفتم چنين رمزي را من نشنيدم و اگر به دستوراتم عمل نكني شليك مي كنم. بعد از چندين بار سينه خيز وي را رها كردم ولي مي دانستم كه ممكن است تنبيهي بزرگتر در راه باشد. 

فردا افسر نگهبان مرا زير كتك گرفت و در جلو همه سربازان خواست سينه خيز بروم و بعد هم به مدت سه روز به گماشتگي سپرد.

آن روز بعد از كار طاقت فرسا در گوشه اي از پادگان نشستم و گريستم. خود را خيلي تنها و بي پشتيبان يافته بودم. در آن مانده بودم كه چه كنم. 

در اينجا به ياد دايي‌ام افتادم، كه زماني از سربازي فرار كرده بود. دايي بزرگم كه در سنين پايين ازدواج كرد و از آنها جدا شده بود، يك برادر كوچكتر از خود داشت و مادر پيرش. پدرشان را سالها پيش از دست داده بودند.خانواده بي بضاعت بودند و دايي بزرگ گويا حواسش به اقوام ديگر بود و به راحتي نيروي خود را براي اين و آن بكار مي انداخت. وقتي كه وي را به يكي از دورترين منطقه شمال غربي مي فرستند، ايشان اصولا نمي دانسته كه در كجا هست. چون سواد خواندن و نوشتن نداشت. يكي از افسران به يكي از سران قشقايي بي احترامي مي كند و وي هم شبانه با تمام تجهيزات نظامي پا به فرار مي گذارد. وي مي گفت: هفت شبانه روز پياده روي مي كند. روزها خودش را در غار و يا جايي پنهان مي كرده و شبها راه مي پيموده. چون مي بيند كه به هيچ جايي نمي رسد خودش را به يكي از مراكز ژاندارمري در روستا معرفي مي كند.

دوران آموزشي با همه رنج و سختي‌ها، خاطرات خوشي را نيز برايم داشت. در همين جا بود كه چندين دوست خوب پيدا كردم. بطوريكه گفتگو با آنان و تعريف كردن از وضعيت گذشته ، دوران تحصيل و بعضاً خاطرات, الفت و پيوند دوستي را بين ما محكمتر كرد. برايم جالب بود كه هر كدام از آنها از يك دياري كه ويژگيهاي خاص خود را داشت آمده بودند. اين تنوع فرهنگي، فكري نه تنها برايم تعجب انگيز نبود بلكه بسيار هم خوشايند و مسرت بخش بود .

با بعضي از آنها به جاهاي ديدني نيز رفتيم. وقتي كه داخل شهر كرمان شدم، برخوردهاي مردم با هم اصولا با برخوردهاي هم ولايتيهاي ما با يكديگر متفاوت بود. مردم لباسهاي خاص خودشان را داشتند، لهجه آنها يك لهجه خاص بود، با يكي از دوستان در حمام گنجعلي خان عكس گرفتم، و با هم چاي نوشيديم. نظاره اين آثار باستاني بسيار شگفت انگيز بود. ازصحنه هاي جالب دوران سربازي من رفتن يك هفتگي به اردو در خارج از پادگان  و خيمه زدن بود اين وضعيت را كه بصورت چريكي بود بيش از بقيه آموزشهاي سربازي دوست داشتم . چادرها را خودمان برافراشتيم و شبها و روزهايي را در بالاي تپه آموزش رزمي مي ديديم. آبادي‌ها نزديك بودند و گوسفندان‌آنها ديده مي شدند كه براي من ديدن چراي آنها  بسيار فرح بخش بود.

من اوقات فراغت خود را با كتابهايي كه با خودم آورده بودم و قدم زدن در تنهايي مي گذراندم. كتابهاي سابق مذهب سنتي نيز چندان حرفي براي گفتن با من نداشتند. رمان، داستان، بيوگرافي برايم جذاب تر بود. بچه ها هر هفته با كسب  مرخصي به شهر و يا سركشي فاميلها مي رفتند و من معمولاً در پادگان مي ماندم براي من قدم زدن در تنهايي و فكر نمودن به آينده به يكي از لحظات لذت بخش تبديل شده بود. بعضي اوقات خودم را به جاي يك راننده تريلر مي ديدم كه روزها و شب ها جاده هاي طولاني مي پيمايد كه زندگي شرافتمندانه اي براي عزيزان خود بسازد. بعضي اوقات خود را به جاي بنايي مي ديدم كه آجرها را سريعاً يكي پس از ديگري روي هم مي گذارد كه خانه و كاشانه اي براي ديگران و يا خود بسازد. با خود مي گفتم: اگر اين شغل را ياد بگيريم اول براي فاميل خود و سپس اقوام و بعد ديگران خانه اي امن و راحت خواهم ساخت. بعضي اوقات خود را مهندسي تصور مي كردم كه طرح هاي آب رساني و يا جاده سازي و يا شهرسازي براي مردمان را به ارمغان مي آورد. بعضي اوقات خود را افسرخلباني مي يافتم كه در فضاي ميهن به پرواز درآمده. بعضي اوقات خود را معلمي مي يافتم كه خواندن و نوشتن را به جمع هم طايفه هايمان مي برد.

اين تصورات و خيال‌بافي هاي من با وقوع حادثه اي در هم ريخت. روزي يكي از سربازان كه به شهر رفته بود كتابي به من داد و تاكيد كرد كه خوب است بخوانم. موقع مطالعه من خود را از آسايشگاه دور مي كردم و نقطه خلوتي مي رفتم و مي نشستم وبا دقت مي خواندم. همان صفحه اول را تمام نكرده بودم كه احساس كردم اين نوشته با تمام نوشته ها و كتابهايي كه تابحال خوانده بودم متفاوت است. در اين كتاب فرق بين خدمت و اصولاح يا خادم ومصلح (كه من اصولا تفاوتش را نمي دانستم) به صورت شيوا و دلنشين توضيح داده بود. همان روز به جمع سربازان برگشتم و آنها را جمع كرده و برايشان اين را توضيح دادم. كتاب دوم ابوذر
 بود كه در واقع ترسيم كننده قهرمان روح پنهاني من بود. 

اين نوشته ها مثل پتكي بود كه به بدن و ذهن منجمد من فرود مي آمد، و مرا روان مي ساخت. بتدريج صحبت از خودم را آغاز كردم و قلب خود را به روي ديگران گشودم كه بر من چه گذشته و چه هستم و چه خاطراتي دارم. در همين بحبوحه بود كه براي درآوردن خانواده ام از نگراني و سلامت خودم نامه ديگري بدون آدرس برگشت خطاب به تمامي ايل خودم فرستادم. در آن نامه گفتم: 

من در محيطي امن و آرام در پي يافتن هدفهايم ودستيابي به آرمانهايم هستم و اميدوارم كه روزي با دستان پر به جمع شما ملحق شوم.

نظام خشك سربازي در عين حاليكه در اويل سخت جلوه مي كرد، با پيدا نمودن دوستان از مناطق مختلف ميهن دوست داشتني مي شد. مخصوصاً كه جايگاه خوابيدن و غذا خوردن و آموزش با ساير دوستان در يكجا بود. در واقع يك نوع دوستي و حس خويشاوندي بين سربازان بوجود مي آمد. من با بعضي از اينها مخصوصاً بچه هاي شهرستان و يا عشاير و روستايي خيلي احساس نزديكي مي كردم و نگهباني با آنها برايم مسرت بخش بود. در آن نگهبانيهاي طولاني من از خاطرات گذشته مي گفتم. بعضي اوقات آنقدر براي بعضي از آنها جالب بود كه آرزو مي كردند كه ما مي توانستيم بيشتر با هم باشيم. وقتي من از خودم مي گفتم آنها نيز از رمز و رازهاي زندگي خودشان مي گفتند.

دوران آموزشي كه در محل كويري و سرماي سوزان كرمان به پايان رسيد. با بچه هايي كه آشنا شده بوديم نمي توانستيم از هم جدا شويم و همه تلاش كرديم كه در يك جا بمانيم و فقط با يكي از آنها به يكي از نواحي گرم و شرجي  جنوب غربي ايران  منتقل شديم. 

قطار حامل سربازان از شرق ايران به سوي غرب ايران روانه شد. قطار بعد از سپري نمودن مناطق كويري به شهرها و روستاها و مناطق كوهستاني بسيار با صفا رسيد. در بين راه روستائيان و يا آباديهاي اطراف به سوي ما دست بلند مي كردند و من هم دائماً آنها را تماشا مي كردم و اظهار خوشحالي مي نمودم. 

بعد از بروجرد و مناظر بين راه وكوههاي, ايلام و خرم آباد بي نهايت ديدني بود. قطار از دل يك تونل بيرون مي آمد و به درون ديگري  فرو مي رفت. با خود فكر كردم كه چرا ايلات ما به اين مناطق علف خيز مملو از درخت و سبزه و آب نمي آيند. با خود گفتم: مكان خوبي براي چريدن اغنام واحشام است.

بعد از عبور از اين مناطق به دشت وسيع خوزستان رسيديم. اينجا ديگر كانال آبكشي بود، زراعت، دكل هاي حفاري و شهر و روستا،همه چيز نشان از آباداني داشت ما در يكي از پادگانهاي غرب اهواز مستقر شديم. 

در همين ايام بود كه زمزمه حركت هاي اجتماعي از گوشه و كنار مملكت به گوش پادگانها نيز رسيد. تا آن‌موقع چيز زيادي در باره به واقعيتهاي حال و گذشته كشورم نمي دانستم. اطلاعات‌من بيشتر برگرفته  از متون درسي بود كه تاكيد مي كردند، همه اي ناامني با شكل گيري  حكومت مدرن جديد از جامعه رخت  خواهد بست. و حكومت جديد شاهنشاهي با پشتيباني مردم و ارتش بر ياغيان و جدائي خواهان غلبه نمود. و يك مملكت يكپارچه رو به رشد را پايه ريزي نمود. و حكومت جديد در منطقه ما هم تغييراتي در هرم تصميم گيري و قدرت و همچنين در آموزش وپرورش داد وروش‌هاي آموزش جديد به درون ايل آمد . من نيز جز نسل هاي اول اين آموزش . كم كم آموزش به چادرها برده شد. 

من تا آن زمان در گوشه و كنار شنيده بودم كه حكومت مخالفين خود را شكنجه مي كند و يا به زندان مي اندازد ولي هيچ گونه شواهد و قرائن عيني نداشتم. و كسي هم از كسانيكه كه من تا آن زمان مي شناختم تجربه زندان رفتن نداشتند.

اكنون قريب به يكسال بود كه هيچ تماسي با هيچ كدام از افراد دور و نزديك نداشتم. در اين مدت تراكم اندوه و غم شكست در قلب و روحم و ناتواني برخورد با مشكلات قدري كاسته شد. اميد موفقيت تحصيلي دوباره در دلم زنده شد.  شروع به مطالعه زبان انگليسي نمودم. اميدوار بودم كه بعد از سربازي به تحصيلات عاليه ادامه دهم. از سويي ديگر با بازگو كردن بعضي از مسائل عاطفي و روحي كه مرا عذاب مي داد قدري از فشار آن كاسته شد.  

در اين زمان فاميل از طريق يكي از هم محليها متوجه شده بودند كه من در كجا هستم و دل خودم هم براي ديدارشان تنگ شده بود، دنبال بهانه اي بودم كه به نحوي غيبت خودم را برايشان قابل فهم كنم. مي دانستم آن دلايلي كه من دارم برايشان نه قابل درك و نه مقبول است. بعد از حدود يكسال كه به ديدارشان رفتم گويي مرا دوباره بازيافته بودند خواهران، برادران، پدر و مادر همسايگان و خلاصه تمام آشنايان خوشحال بودند. دوست داشتم كه زياد از انگيزه غيبتم سوال نكنند. من هم كه نمي خواستم دروغ بگويم، به صورت مبهمي گفتم كه صلاح نبوده يا به خاطر مسايل سياسي در واقع قادر نبودم كه در اين مدت با آنها تماس بگيرم(اين دوره مقارن با تب و تابهاي انقلاب بود سالهاي 1357-1356) خواهرم بيشتر كنجكاو شد كه راجع به مسايل سياسي بداند، در اين زمان بصورت جسته گريخته راديوهاي بيگانه از ناآرامي هاي سياسي صحبت كرده بودند. به خواهرم گفتم: نظام جديدي به رهبري آقا در راه است و شاه خواهد رفت. خواهرم به همان سادگي عشيرتي گفت: برادر عزيزم مملكت به اين بزرگي مگر نمي شود هم آقا باشد و هم شاه. به ساده گي اش خنده ام گرفت. و گفتم مسايل سياسي پيچيده تر از اين است كه تو فكر مي كني. ( اكنون پس از چندين دهه به گفته وي مي نگرم كه نظر ايشان تا چه حد با دموكراسي واقعي تطابق داشت. جامعه سالم و دمكرات در واقع جامعه اي است كه همه انسانها با هر نوع عقايد حق زيستن و كار براي شهروندانش فراهم آورد). اين ديدار دو روزه برايم به لحاظ روحي  بسيار تسلي بخش بود.

ولي از آنجائيكه كار زيادي در ميان ايل نمي شد انجام داد ترجيح دادم كه به پادگان برگردم ولي از مشاركت در امر سركوب تظاهرات يا نيروي ضد شورشي خودداري كنم. به همين خاطر تقاضا كردم در پادگان به عنوان راننده بمانم و پذيرفته شد. 

در طول دوران سربازي مطالعات خود را گسترش دادم. بازخواني قرآن و نهج البلاغه و بررسي انديشه ها و برداشتهاي نو ومدرن از دين و مذهب در سرلوحه كارهايم قرار گرفت به سمت سوي كساني رفتم كه اين نوع طرز تلقي از دين را داشتند و از خرافات پرهيز مي كردند.مخصوصاً در زمينه برداشت جديد از مذهب ادامه دادم. در همين جا بود كه موفق به شنيدن صدايي شدم كه صداقتش و رسايي گفته هايش در همان لحظه اول مرا به سوي خود جلب كرد. بعداً متوجه شدم كه اين صداي نويسنده همان كتابي بود كه قبلاً خوانده بودم و در من  انقلاب آفريده بود
. از همان زمان بود كه من نيز به نوبت خود شروع به تبليغ و دادن بيانيه و اعلاميه هاي نيروهاي انقلابي به سربازان نمودم. 

از آنجائيكه در ايل فعاليتي را سراغ نداشتم و با توجه به اين شغل 0رانندگي)در ارتش از نيروي من براي سركوب تظاهرات استفاده نمي شد در پادگان ماندم تا زمانيكه بخشي از صدا سيما و تلويزيون به دست انقلابيون افتاد. در اين ايام پيام‌هاي مكرر از سوي رهبري انقلاب به گوش مي رسيد كه سربازان پادگان‌ها را رها كنند. من و چند تا از سربازان ديگر نيز از سيم هاي خار دار به بيرون زديم. وقتي كه به شهر رسيديم متوجه شديم كه همه جا جشن و پايكوبي و رقص براي پيروزي است. از يك سو احساس شادي و نشاط نمودم و از سويي احساس كندي و عقب افتادگي از حركت مردم. دوست داشتم كه من هم به نحوي در اين پيروزي نقش بهتر و فعالتر مي داشتم. به هر حال ما هم به جمع خوشحالان پيوستيم. 

آن روز به سختي اتوبوس گرفته و راهي ديار خود شدم. در اتوبوس همه جا بحث بود. اكنون بيشترين بحث ها حول نويسنده اي بود كه من با آن آشنا بودم. برايم جالب بود كه اين بار عموم مردم راجع به آن حرف مي زنند. بحث ديگر راجع به انقلابيون ديگر و رهبري انقلاب بود كه همه اينها را من با خود نزديك احساس مي كردم. وقتي كه به شهرستان كوچك برگشتم گويي احساس مي كردم كه همه چيز مي بايست زير و رو مي شد. ولي خيابانها، مردم، مغازه ها و ... همه سر جايشان بودند. مردم نيز مثل شهرهاي بزرگ به پايكوبي مشغول بودند. من كه با يكي دوتا از دوستانم از خيابان رد شديم متوجه دختر خانم جوان با چادر شديم كه دانه هاي پسته را به دستش ريخته بود و در حال رفتن مي خورد. هنگامي كه متوجه شد كه ما به وي مي نگريم، برگشت و دستان پر از پسته خود را به سوي ما دراز كرد و از ما خواست كه برداريم. براي من جالب بود مي‌ديدم انقلاب فضايي را ايجاد كرده كه فرد تصور مي كند هر چيزي كه دارد نه تنها نبايد به تنهايي بخورد بلكه  مي بايست با ميل و رغبت  ديگران را هم در آن سهيم كند.

چند روزي گذشت و از شور و شوق انقلاب كمي كاسته شد و از نيروهاي نظامي درخواست شد كه به پادگان‌هاي خود بروند.

وقتي كه به پادگان بر مي گشتم، در جلو درب با پارچه سفيد نوشته بودند:

"سربازان قهرمان فراري به پادگان خوش آمديد"

اكنون در پادگان همه چيز عوض شده بود. فرماندهان جا خورده بودند و سعي مي كردند كه به سربازان نزديك شوند و با آنها غذا بخورند. ما شوراي متشكل از سربازان و درجه داران و افسران تشكيل داديم كه نظم را به امور پادگان برگردانيم. اكنون من هم درجه دار شده بودم. و از حقوق درجه داري مي توانستم استفاده كنم. در اين شورا تصميم گرفته شد همه از جمله افسران در امر نظافت مشاركت كنند. سربازان گماشته به پادگان برگردند و خدمت كنند. غذاهاي اضافه كه دور ريخته مي شد بين مردم روستاهاي نزديك كه بسيار فقير بودند تقسيم شود.

اعضاي ارتش كه در خون ريزي مشاركت نموده بودند شناخته و تحويل نيروهاي صالح داده شود. در آن موقع بعضي از نيروهاي چپ اصولاً با تجديد نظام ارتش مخالف بودند و مي گفتند: كه ارتش هيچ گاه در كنار مردم نبوده و همواره حربه اي در دست حكومت براي سركوب جنبش هاي داخلي و يا قومي بوده است. اينها تعدادشان زياد نبود و نتوانستند چندان جاپاي باز كنند.

اولين برنامه صبحگاهي اجرا شد كاملاً متفاوت بود. خبري از دعا و ثنا براي شخص اول مملكت نبود. فرمانده پادگان اعتراف كرد كه چگونه نيروهاي ارتش از آشنايي با انديشه  انسانهاي بزرگ جامعه دور مانده اند. اشاره به كتابي نمود( باز هم از همان نويسنده مورد علاقه ام) كه شب قبل خوانده بودم. از تمام ارتشيان دعوت كرد كه با افكار و عقيده اين نويسنده بيشتر آشنا شوند.

ما با اميدواري برنامه را دنبال مي كرديم تا ينكه به صورت ناگهاني خدمت سربازي از 2 سال به 18 ماه تقليل يافت. و تمام سربازان دوران من و چند ماه قبل شامل اين كاهش خدمت شدند. بعضي از سربازان مي گفتند اين يك سياست بود . براي خارج نمودن سربازاني كه با چهره خشونت و عملكرد خشن نيروهاي رده بالاي ارتش آگاه بودند صورت مي گرفت بطوريكه براحتي آنان از صحنه بيرون رانده مي‌شدند. براي من زياد فرقي نمي كرد چون اولاً فكر مي كردم آنچه كه مي خواستم گرفته ام و راه وهدفم روشن شده است ثانياً قدري  فرصت بيشتر مي يافتم كه زودتر به برنامه هاي ديگرم  برسم بنابراين قدري خوشحال هم شدم.

چند ماهي به امتحان كنكور سراسري مانده بود و تلاش كردم كه شانسم را دوباره آزمايش كنم.  والدينم  خود را براي مجالس عروسي آماده مي كردند. آنها پشت سر هم به من پيغام مي دادند كه هر چه زودتر به ييلاق بروم و در امر برپايي عروسي شركت كنم. من به آنها گفتم اكنون مشغولم و بگذاريد خواهرم ازدواج كند و نوبت من بعداً خواهد شد. آنها گفتند ازدواج خواهرم بستگي به ازدواج من دارد، زيرا كه پدرم تصميم دارد يك روز بعد از اينكه خواهرم با پسر عمويم ازدواج كرد من هم فوراً با دختر عمو ازدواج كنم. با پا در مياني يكي از ريش سفيدان محل من متقاعد شدم كه به ييلاق بروم. 

اكنون همه توجهم به مطالعه كتابهايي بود كه در حكومت قبلي خواندنشان ممنوع بود. آشنايي با افكار و انديشه اين نويسندگان و جريانات  دريچه جديدي بسوي زندگي من گشوده بود. احساس اعتماد به خود را باز يافتم. و با روح و روان وجود خود بيشتر آشنا شدم و به عبارتي با خودم و با گذشته تاريخي و قومي خود دوباره آشتي كردم. اين تفكرات علاوه بر اين مرا به تغيير و دگرگوني جامعه و سيستم نامطلوب موجود اميدوار مي نمود. بطوريكه از اين زمان  اولين روزنه هاي اميد به آينده بهتر در روح و قلبم جاري شد. 

اگرچه درگذشته هم خواهان تغيير بودم ولي اكنون نوع آن متفاوت بود. قبلاً سعي مي كردم كه خود را به نحوي از رسوم سنتي قومي كه آغشته به خرافات بود خودم را جدا سازم و آنچه را در شهر بود مخصوصاً موارد خوب را جايگزين كنم. در آن وفت‌ها فكر مي‌كردم تغييرات ظاهري و قشري،مي تواند جامعه را براي پيشرفت آماده كند. 

در عين حاليكه به خيلي از موضوعات مطروحه در شهر منتقدانه مي نگريستم اما بصورت كلي ارزش هاي آنها  را به سنت قومي خود ترجيح مي دادم.ولي در فضاي بعد از انقلاب اسلامي 1357 احساس كردم بريدن از گذشته تضمين كننده رشد آينده نيست. در واقع لازمه برنامه ريزي و موفقيت آتي،شناخت دقيق گذشته است. راه گذشته را خوب بايد شناخت تا اينكه بتوان آن را تغيير داد. زندگي و شرايط زندگي من بگونه اي بود كه به سرعت و بصورت انقلابي خواهان تغيير وضعيت موجود جامعه بودم. دراين خواستن ميل به ايده آل ها و ايده آل گرايي در من قوت مي گرفت.

پس شروع كردم به تبليغ نمودن. هر فرصتي كه يافتم از عروسي و عزا گرفته تا برخوردهاي دوستانه و خانوادگي بر اين طبل تغيير و تحول كوبيدم. اين در حالي بود كه خودم هنوز از درون درگير گرفتاريها و ردپاي مشكلاتي بودم كه از قبل با خود يدك مي كشيدم.

چون به تغيير  ودگرگوني انسانها خيلي اعتقاد داشتم تصور مي كردم كه شايد هم عقيده بدي نباشد كه زودتر به نامزدم بپيوندم. و قبل از اينكه شخصيتش كاملاً شكل گيرد او را هم همراه خود سازم. و به عبارتي وي را هم تغيير دهم و آنجوري كه خودم مي خواهم به بار آيد.

روزهاي عروسي نزديك مي شد. من هم در يك حالت اضطراب و ندانم كاري به انديشه هاي خود و مطالعه ام مشغول بودم. در عروسي خواهرم كه در منزل عمويم برگزار شد شركت كردم، و تا حدودي خوشحال بودم كه پسر عمو كه يكي از دوستان قديمي خودم نيز بود عروسي مي كند. ولي وقتي كه خواهرم را از منزل بيرون مي آوردند لحظه‌اي بسيار ناراحت كننده بود. 
با اين خواهر خاطرات زياد داشتم. ايشان موقعي كه من و برادرم دوران ابتدايي را شروع كرديم در عين حاليكه بيش از 10 سال نداشت با ما آمد كه غذا و خوراك ما را تهيه كند. به تشويق آموزگار عشايري ايشان هم همراه ما وارد مدرسه شد. ولي او هيچ كيف و كتابي نداشت. اول از كتابهاي ما استفاده كرد و بعد هم كه صاحب كتاب شد آنها را به دامنش مي گذاشت و به مدرسه مي آمد.روزي به من گفت:از بس اينها را در دامن خود گذاشته ام
 ديگر خجالت مي كشم. كارهاي منزل تقريباً همه به دوش وي بود. برادر بزرگم كه مطلقاً همكاري نمي كرد. من و پسر عمويم سعي مي كرديم آب و يا هيزم جمع كنيم. عليرغم كار زياد درسش از هردوي ما بهتر بود. 

يك سال دزدان شب هنگام 40 راس از گوسفندان ما را به سرقت بردند و ما مجبور شديم كه از طايفه مان ببريم و از رفتن به ييلاق صرف نظر كنيم. خواهرم كم كم بزرگتر شد و به همين علت  پدرم به درس خواندن او حساس شد و تحت تاثير صحبت هاي اطرافيان، مانع ادامه تحصيل وي شد. در آن سال پدرم فقط من و برادرم را به ييلاق برد كه با اقامت در منزل يكي از بستگان ادامه تحصيل بدهيم.

اگرچه خواهرم تلاش كرد كه به نحوي دوباره ادامه تحصيل بدهد ولي ديگر هرگز  فرصتي براي وي پيش نيامد. در خانه ماند و در امر خانه و بافتن فرش به مادرم كمك كرد. دست بافتهاي وي در واقع مزين  نماي بيرون و داخل چادر ما بودو تعدادي از آنها را به اسم خود ساخت كه بعنوان جهيزيه با خود ببرد. موقعيكه شروع به بار كردن اسباب جهيزيه وي نمودند و آنها را از خانه بيرون مي كشيدند، من يكباره احساس كردم يكي از عزيزترين كسان كه همواره پشتيبان من بود را نيز از دست مي دهم. 

احساس كردم كه شايد چادرمان ديگر آن طراوت قبلي را نداشته باشد، با خود مي گفتم: چشمان او ديگر انتظار برگشت مرا در اينجا نخواهد داشت. خواهرم با صدايي بلند گريه مي كرد،مادرم و اعضاي ديگر خانواده نيز متآثر بودند و من هم دستم را به گردنش حلقه زده بودم و مي گريستم. عاطفه ما بعضي از آنها را كه خوشحالي و شادي مي كردند تحت تاثير قرارداد. بالاخره شروع كردند به صحبت كردن كه چرا عروسي را به عزا تبديل كرديد، و اشاره كردند به خواهرم كه ايشان جاي دوري نمي روند و منزل عمو هم مثل منزل خودشان است سعي كردند موضوع عوض شود. 

به هر حال فكرش را هم نكرده بودم كه اينقدر ممكن است سخت باشد. خواهر بزرگتر ديگرم هم رفته بود برايم آنچنان سخت نبود ولي آنموقع سن زيادي نداشتم.

يك روز بعد عروسي من شروع شد. مردم ايل گروه گروه وارد مي شدند و هر كدام نيزبا خود گوسفندي براي تحفه عروسي مي آوردند. پدرم كه وضع ماليش نسبتاً خوب بود هرگاه به عروسي ديگران رفته بود گوسفندي را برده بود و اكنون انتظار داشت كه همه آنها به همان ميزان برگردانند. انتظارش چندان برآورده نشد چرا كه اعضاي ايل فكر مي كردند هنوز وضع پدرم از اكثريت آنها بهتر است پس نيازي  به هديه عروسي  نيز نمي ديدند.

عروسي قشقايي ها يكي از پرهيجان ترين و شادي‌بخش ترين مراسم ها است. همه با بهترين نوع لباس و آرايش حضور مي يابند و بعضاً يك فرصتي براي جوانان هست كه مهار ت و رقص و فن وهنر خود را به نمايش بگذارند. فرصتي است براي ديدار مجدد و جوياي احوال شدن از ديگران. 

عروسي خود من چندان برايم هيجان انگيز نبود. چرا كه از درون هنوز به خيلي از نا امني ها و دغدغه ها جواب نداده بودم. بعد از عروسي مطابق مراسم سنتي مرا به حمام بردند و موهاي سرم را اصلاح كردند، در حاليكه بستگان و هم طايفه ها در بيرون شادي مي كردند، لباس پوشيدم. من براي خريد عروسي نرفتم. ظاهراً پدر هم چندان ضروري نمي دانست كه من حتماً بروم. پدرم گفت كت و شلواري كه براي خودش گرفته برايش گشاد است و شايد من مي توانم آن را استفاده كنم. من هم كه روحيه انقلابيگريم چندان اجازه نمي داد ولخرجي كنم با آن راضي شدم و اصولا گفتم همان لباس قبلي خودم را مي پوشم. يكي از دوستانم راجع به تجربه خود چند كلامي گفت و دستان ما را گرفت و به حجله برد و گفت اين را به دست تو سپردم و تو را هم به خدا.

نمي دانم به نامزد من چقدر آموزش رابطه با مرد را داده بودند احتمالاً به همان اندازه كه به من داده بودند. ايشان در گوشه اي خود را به چادر پوشانده بود و درحين اينكه من كنارش نشستم به حالت خجالت سلامي به هم نموديم و چادر را به گوشه اي پرت كرد. بوي حنا و ميخك تمام چادر را پوشانده بود. اكنون من تصور مي كردم كه بعد از ازدواج همه پرده هاي شرم و حيا فرو ريخته و ما آغاز به صحبت مي‌كنيم بنابراين سعي كردم وي را به صحبت بياورم ولي خبري نشد.

نه روحي نه صحبتي، فقط با بدن مواجه شدم. و مي دانستم كه ديگران هم در بيرون بي صبرانه منتظر بيرون آمدن من از چادر به حالت شير هستند.

بوي تند ميخك‌ها و حنا و بي حرفي وي مرا به جنون مي انداخت، فكر كردم كه چه اشتباهي كردم حتي جذابيت جنسي را هم كه قبلاً دورا دور با وي داشتم در من مي ميراند. نمي دانستم كه چه كنم. آيا از چادر بيرون روم و پا به فرار بگذارم. آيا در آنجا بمانم، بي خيال از اينكه بيرون منتظرمن هستند، و آيا بيرون روم و به آنها بگويم كه ما را به حال خود بگذاريد. من تا اينجا با شما آمده ام و از اين به بعد خودمان تصميم مي گيريم. بالاخره تصميم گرفتم كه از چادر كه برايم غير قابل تحمل شده بود بيرون روم و اعلام كنم  آنچه را كه پيش آمده.

پدرم مرا به گوشه اي كشيد و گفت: ببين اين دختر مسني است ( از نظر وي دختر حدود 21 ساله مسن بود) چنان و چنين.....

به هر حال ولي اين همخوابي در واقع بيزاري مرا نسبت به محيط نيز به دنبال آورد. فقط يك شب ديگر مانديم و فرداي آنروز تصميم گرفتم كه محيط را ترك كنم. هر چه كه اصرار كردند كه بايد بمانم و مراحل و مراسم ديگر را هم به جا آورند بي نتيجه بود. قدري از پولهايي كه به جاي جوراب و شيريني عروسي انداخته
 بودند برداشتيم(حدود 500تومان) و راه افتاديم. و به طرف شهرستان نزديك قشلاق. 

در طول مسافرت از افكار و انديشه و كتابهايي كه خوانده بودم صحبت كردم و همچنين از انتظاري كه از همسرم سخن به ميان آوردم. ايشان هيچ نمي گفت. و بالاخره متوجه شدم كه اين گفته ها هم چندان برايش معني و مفهومي ندارد.

اين اولين مرتبه بود كه وي با شهر آشنا مي شد و احتمالاً همه چيز برايش عجيب و غريب بود. من در واقع نمي دانستم كه چه در ذهن و روحش مي گذرد. احتمالاً حوادث چند روز گذشته براي وي هم ناراحتيهاي خاص خودش را داشته. وقتي كه به منزل شهرستان كوچك خود رسيديم به وي اتاقها را نشان دادم، توالت و چراغها را كه چگونه خاموش و روشن مي شوند. باز هم در روشن نمودن چراغ مشكل پيدا كرده بود. گفتم همان قوطي را فشار بده گفت نمي شود. رفتم و متوجه شدم كه نه كليد را بلكه قوطي جعبه كليد را فشار مي دهد. با خود گفتم راه دراز بايد پيمود كه تازه به آن چيزهايي كه من مي دانم برسد. 

چند روز مانديم و مادرم كه نگران ما بود خودش را به ما رساند. ماندن برايم غيرقابل تحمل شده بود، اصولا نمي دانستم كه اكنون چه بكنم. با همسرم صحبت كردم و گفتم كه ببين من مي خواهم به درسهايم ادامه بدهم و شغل خوبي را پيدا كنم و براي رسيدن به اين امر من 10 سال وقت نياز دارم. تو همين خانه پدر من مي ماني يا اگر دوست داشتي به خانه پدر خودت مي روي و من برايت پول خواهم فرستاد و هر چه دوست داري نيز انجام بده. اول كمي مردد بود بعد كمي بيشتر توضيح دادم قانع شد و قرار شد كه اين اسرار فقط بين خودمان بماند. فردا كه از وي و مادرم مي خواستم خداحافظي كنم. برگه عقد را كه پدرش برايمان نوشته بود به دستش دادم و گفتم ممكن است اين احتياج باشد. يك مرتبه جا خورد و شروع به گريه نمود كه تو قصد داري مرا براي هميشه ترك كني. گفتم نه صدايت را آرام كن مادرم متوجه مي شود. صداي گريه را بلندتر كرد و محكم به پاهاي من چسبيد. مادرم از قضيه با خبر شد و فرا رسيد. همسرم جريان را گفت، مادرم يكمرتبه آتش گرفت. دستهايش را به زمين و هوا مي كوبيد و خود را به همسايه بغلي رساند كه مرا از رفتن باز دارند. بالاخره همه دور و بر مرا گرفتند. و من توضيح دادم كه هدفم از رفتن براي هميشه نيست. و به هرحال با هم توافق كرديم كه براي مدت چند ماه بروم و برگردم. 

دوباره به همان شهر بزرگي (اصفهان) كه قبل از سربازي در آنجا كار كرده بودم رفتم. و در يك هتل كار پيدا كردم. كارم از ساعت 7 شروع مي شد تا ساعت 11 شب ادامه داشت. در اين مدت مدام در حال دويدن و كار كردن و شستن و سرو كردن بودم. رابطه كارفرما و كارگر چندان با سالهاي قبل متفاوت نشده بود در عين حاليكه صداي نويسنده مورد علاقه ام هر روز از بلندگوههاي هتل كه به راديو وصل بود مي شنيدم. ولي چندان تاثير آن حرفها و صحبتها را در محيط كار لمس نمي كردم. حدود يك ماه گذشته بود كه همسرم پيغام فرستاد كه كاري فوري دارد و من بايد برگردم. گفتم اگر ممكن است بگو گفتند حضور من ضروري است. اينجا درآمد خوبي داشتم و مجبور شدم هتل را رها كنم. و به شهرستان برگردم. وقتي برگشتم ديدم هيچ چيز ندارد بگويد فقط گفت: همسايه ها مي گويند كسانيكه اول ازدواج مي كنند نبايد همديگر را ترك كنند. و اين از نظر مردم كار درستي نيست، همچنين گفت من دندانهايم درد مي كند بايد سري به دكتر برويم. با پولي كه داشتم ايشان را به دكتر بردم و يك دست لباس شهري هم خريدم و دوباره وي را به منزل پدر گذاشته و عازم همان شهر شدم. 

در اين موقع چند تا از دوستان و هم طايفه ها هم تشويق شدند كه همراه من بيايند و چند تا هم به اميد پيدا كردن كار قبلاً رفته بودند. ولي پيدا كردن كار مشكل بود و من هم با يكي از دوستان قدري پوشاك بچه خريديم حتي نتوانستيم نصف آن را هم بفروشيم تصميم گرفتم بقيه لباس‌ها را براي بچه هاي فاميل سوغات ببرم.

طلبگي

بعد از مدتي اقامت در چادرهاي عشايري تصميم گرفتم كه سري به شهر مذهبي قم بزنم و به طلبگي مشغول شوم. وقتي به شهر رسيدم به بيشتر دفاتر مراجع قم سرزدم كه شرايط ورودي به طلبگي چيست. ظاهراً چندان مشكل نبود به غير از اينكه همان اوايل مي بايست قدري از جيب خورد تا اينكه وضع مدرسه روشن شود. به هرحال آن وقتها بحث اين بود كه يك فرد كه مي خواهد موثر واقع شود مي بايست تجربه و اطلاعات كافي از همه اقشار جامعه داشته باشد  و معارف ديني و معلومات  عمومي و علمي مناسبي هم داشته باشد.  

چند روز در شهر گشتم . در اين مدت به مساجد و مجالس و حرم سر مي زدم. متوجه شدم نظر چندان خوبي نسبت به انديشه هاي دكترشريعتي در اين حوزه ها نيست. كمي كنجكاوتر شدم كه شايد اينها دلايلي دارند كه من از آن آگاه نيستم و در يكي دوتا از كتابخانه ها چند تا كتاب يافتم. انتقاد آنها بيشتر حول و حوش اين موضوعات بود، وي ريش نداشته، هنگام سخنراني صلوات نمي داده. در هنگام نام بردن از عمر و ابوبكر و عثمان لعنت الله عليه نمي گفته، در حوزه علميه درس نخوانده. واژه ها و اصطلاحات غير اسلامي را وارد افكار اسلامي نموده، از ابوذر مرد اهل دين و عبادت يك دزد سرگردنه ياد كرده. احاديث را مسخره كرد و به فرد عالمي چون مجلسي بي احترامي نموده. حق مالكيت را زير سوال برده به تعدد زوجات بي توجه است و...

كم كم به اين نتيجه رسيديم كه به جاي رفتن به حوزه علميه و آموختن جامعه المقدمات بهتر است كه به كلاس انگليسي بروم و ثبت نام كنم. شب ها به كلاس مي رفتم و روزها كارگري مي كردم. در روزهاي اول كه پول آنچناني نداشتم و محل خواب هم نداشتم. شب ها را در جلو حرم روي كارتن مقوا مي خوابيدم. يك راديو كوچكي هم داشتم كه آن روز سخنراني دكتر را مدام پخش مي كرد، من هم گوش مي دادم. 

به هرحال در صدد تهيه جا افتادم. به سختي يك جا را كه قبلاً محل نگه داري گوسفند بوده و بعد به محل اقامت تبديل شده بود گرفتم. يك اتاق دراز با پهناي كم وبه تنها چيزي كه شباهت نداشت اتاق سكونت بود شكل و شمايل واندازه آن  واقعاً غير عادي بود. 

اين شهر كاراكتر خاص خودش را داشت. در خيابان روبروي ما محل اقامت رهبر انقلاب بود كه هر روز دسته دسته مردم به عيادت مي آمدند. پايين ترآن  حرم و مساجد بود. كمي به طرف شرق مردم مثل ايلات ما به بافتن مشغول بودند، ساير خيابانها همه سوهان بود، مهر و تسبيح....

يكي از شب ها كه خبر در صحن پيچيد كه حرم خالي شود چون رهبر مي خواهند زيارت كنند. من هم كنجكاو شدم كه ايشان را از نزديك ببينم. خودم را به قسمت جلو رساندم. آقا و آقازاده و تني چند از روحانيون از صحن بيرون آمدند و خلخالي پشت تريبون رفت. وي از كردستان گفت و توضيح داد كه به چه جرمي حدود 14 نفر از آنها را به جوخه اعدام سپرده و آنگاه از به شهادت رسيدن پاسداران و بسيجيان در كردستان گفت و بعد فرياد زد:

آهاي مردم از اين رهبر بخواهيد كه شما را به كردستان بفرستد و سخنراني تمام شد. رهبر از آن طرف به منزل اصلي خود برگشت و مردم در صحنه پا به فرار به سوي خانه رهبر نمودند. مي دويدند و مي گفتند:

آهاي رهبر  ما را به كردستان بفرست.

من هم با آنها دويدم. رهبر بر روي كرسي جلو خانه خود ايستاده بود و مردم فرياد مي زدند و از روبروي وي بعد از دست بلند كردن و يا احياناً لمس كردن دست وي وارد مي شدند. آن شب من هم دست وي را لمس كردم و گذشتم.

در اين شهر به يكي از هنرستان ها براي كارآموزي در امور ساختمان ثبت نام كردم و بعضي از اطلاعات اوليه راجع به اصول ساختماني را فرا گرفتم. احساس كردم كه آموزشهاي مشابهي را مي توانم در شيراز فرا بگيرم، و به همين دليل به شيراز برگشتم .

در آنجا براي آموزش در امور برق كشي و تعمير لوازم خانگي ثبت نام كردم. بعد از يك دوره نسبتاً كوتاه آماده كار شدم. روزها در چند جا كار مي كردم تا اينكه توانستم اتاقي در شهر بگيرم، و همسرم را از ايل به شهر بياورم.

وي روزها را در خانه مي ماند و بعضي اوقات بافندگي مي كرد، و من هم به سر كار مي رفتم. بعد از اينكه با برق كشي آشنا شدم تصميم گرفتم كه به نواحي مختلف براي كاريابي بروم. 

زندگي در شهر

روزي به يكي از جاهاي دور كه رفته بودم به خانه هايي برخورد كردم كه خالي از سكنه بود. در همان جا يكي از هم طايفه هاي خود را يافتم كه نياز به برق داشتند. برايشان برق كشي كردم و از چند و چون اين ساختمانهاي خالي سوال كردم. گفتند: صاحبان اينها از وابستگان طاغوت بودند كه به خارج گريخته و مردم با بعضي تغييرات آن را مكاني مسكوني كرده اند. آب را هم از مسافت يك كيلومتر مي آورند. من به آنها نگاهي انداختم و احساس كردم كه جاي جالبي است. فرداي آنروز قفلي به در يكي دوتا از آنها زدم و وسايل‌هاي خودمان را آوردم و تصميم گرفتم به قشلاق بروم كه حدود 200كيلومتر مسافت داشت. روز بعد به قشلاق رفتم و سعي كردم خواهرم و شوهرش را هم با خودم به آنجا بياورم، تمام نيروي خود را به تميز كردن چاه هاي توالت و ساختن ديوار نموديم، بدين ترتيب در واقع در آنجا ساكن شديم.

شروع فعاليتهاي اجتماعي

كم كم به اين نتيجه رسيدم كه انقلاب چندان كاري براي من انجام نمي دهد. با خود فكر مي كردم كه اين همه حرفهاي خوب و جذاب پس كجا و كي و توسط چه كسي بايد جامه عمل بپوشاند. با خود گفتم سري به تشكلات سياسي بزنم كه ببينم برنامه كارشان چيست. آن موقع مجاهدين خلق بيشتر از بقيه معروف بودند. قبل از ورود به ساختمان دخترها و پسرهايي را ديدم كه با هم در امر بناي ديوار مشغول هستند. برايم جالب بود. وقتي كه در آنجا با دختري كه همه خاطرات دوران تحصيلي را داشتم مواجه شدم به ناگاه جا خوردم. رنگ از صورتم پريد و همه خاطرات گذشته دوباره زنده شد.

آن روز قدري در ساختمان ماندم و راجع به اهدافشان برايم توضيح دادند و قدري بيانيه به من دادند كه من آنها را به در و ديوار بچسبانم و يا در مسجد پخش كنم گفتم: من اينها را نخوانده ام و از بابتي هنوز آمادگي فعاليت ندارم. گفتند: ما در پراتيك عمل انسان ها را مي شناسيم. آنها را با خود بردم ولي پخش نكردم. سعي كردم كه اين دختر خانم را دوباره ببينم و تكليفم را با وي روشن كنم. آن موقع وامهايي براي ديپلمه هاي بيكار مي دادند به شرطي كه طرح خوب داشته باشند من مجدداً وي را در آنجا ديدم. و در خيابان خودم را به وي رساندم و گفتم: ببين تو سالهاست كه مغز من را مشغول كرده اي و من به خاطر تو خيلي سختي كشيده‌ام و هيچ گاه فرصتي نيافتم كه اينها را به زبان بياورم. بعد از گوش دادن طولاني گفت: حقيقت را بخواهي من در فكر هيچ گونه زندگي نيستم و قصد دارم به خارج بروم. و اصولاً به شما زياد فكر نكردم. شانه هاي وي را تكان دادم و گفتم: مي داني تو بزرگترين خدمت را به من اكنون نموده اي. من ساليان دراز بود كه از تو يك بت بي آلايش و پاك اهورايي ساخته بودم و اين بت را هيچ كس بجز تو نمي توانست به اين راحتي بشكند. تو اكنون مرا آزاد و رها ساختي. من نمي دانم چگونه تشكر كنم. از وي خداحافظي كردم و ديگر اين طلسم طلايي در زندگي ام عرض اندام نكرد. با خود گفتم: روح و قلب و بدن ديگر محلي پنهان براي تخيلات نخواهد بود. از اين به بعد با خودم صادق خواهم بود و هر آنچه را كه فكر مي كنم و احساس مي كنم در همان لحظه بيان خواهم كرد. از يك طرف احساس كردم اينهمه تخيلات خام مرا از رفتن و انجام دادن كارهاي مفيد بازداشته بود و از آن تاسف مي خوردم. از سوي ديگر درس بزرگي كه از اين ماجرا گرفته بودم احساس كردم كه مي تواند نقش عظيمي در ساختن آينده بهتر باشد. اين بار احساس كردم  پاهايم روي زمين محكم شده است. استوار و محكم و مطمئن،ديگر از آن حالت ضعف و لغزش خبري نبود. براحتي نفس عميقي كشيدم و رها شدم و چشم اميد به آينده بهتر دوختم.

در همين دوران كه به شدت انديشه و خبرهاي تند و تيز رايج را دنبال مي كردم با جريان و گروههاي ديگر و كانون فرهنگي آشنا شدم كه خود را با آنها نزديك و خويشاوند احساس مي كردم. در اين زمان خيلي از اوقاتم در بحث هاي خياباني و مطالعه، نوار گوش دادن و فعاليتهاي تبليغاتي مي گذشت. بر اين اساس كتاب و نشريه يكي از جرياناتي كه به خودآگاهي مردم تكيه و تاكيد زياد داشت به شهرستان كوچك خودم فيروزآباد بردم. اول جلو دبيرستان پسرانه و بعد دخترانه نهادم. آن طوريكه انتظار داشتم استقبال نشد. بيشتر افراد دنبال كتابي بودند كه در آن زمان به نوعي در آن جريان  فعاليت اجتماعي داشتند. گروهي تندرو بركتاب‌ها حمله كرده و بعضي از آنها را پاره كردند و برخي را با خود بردند. يك چوبي هم بر من زدند و رفتند. فكر كردم كه اين گونه تبليغات روش مناسبي نيست. رو به سخنوري در مساجد و يا در تجمع مردم نهادم،درخيابان،درخانه،درمجالس حتي در اتوبوس خلاصه هركجا كه مردم بود شروع به صحبت نمودم و آنها را به بحث فرا مي خواندم، با خود فكر كردم كتابها را به بچه هاي ايل و هم طايفه هاي خودم نيز بدهم. تقريباً استقبال خوبي داشتند. فقط يكي از آنها كه دختر خانمي بود كتاب‌ها را برگرداند.اما همين دختر خانم بعدها كه اوضاع اجتماعي كمي تند شد دوان دوان خودش را به من رساند كه اگر كتابي يا مجله اي دارم كه بايد پنهان كنم به وي بدهم
. من تعجب مي كردم كه بعضي اوقات مورد حمله قرار مي گرفتيم. چون ما چيزي مشابه آنچه كه از راديوها و تلويزيون پخش مي شد مي‌گفتيم. نه موافق براندازي بوديم، نه موافق مبارزه مسلحانه و نه وابستگي به هيچ گروه معارض داخلي يا خارجي داشتيم. فقط اصرار مي ورزيدم كه اهداف انقلاب كه همانا آزادي، برابري و برادري بود، تحقق يابد. اين جريان هم كاملاً فكري بود. گفتم: به ميزاني كه من با اين جريان و انديشه تند انقلابي بيشتر آشنا شدم به همان ميزان نيز آرمان گراتر و ذهن گراتر شدم. بعضي اوقات گويي واقعيتي چون زندگي و فاميل... وجود نداشت
 . 

عشق رسيدن به جامعه ايده آل مرا به مرحله اي رسانده  بود كه براي رسيدن به اهداف انتقلابي گذشتن از جانم براي آن هدف به راحتي قابل هضم بود. شعار ما شايد از همه شعارها تندتر بود. ما گروهي كوچك بوديم كه نه كسي خود را مي شناخت و نه يك سابقه طولاني تشكيلاتي داشتيم معتقد بوديم كه مستضعفان سراسر جهان به زودي بر مستكبران غلبه خواهد كرد. چه افتخاري بالاتر از اين كه ما هم يكي از پيش قراولان اين راه باشيم و اصولا اسم سازماني هم كه من گرايش داشتم اين بود:

« سازمان رزمندگان پيشگامان آرمان مستضعفين».  

به عبارت بهتر شايد در دامن بت خود ساخته گرفتار بودم. اين بار بت جديدي به نام آرمان بزرگ انساني در ذهنم ساخته بودم بدون اينكه به راههاي رسيدن به آن و ابزار لازم و كافي آن نيز توجه لازم نموده باشم.

اگرچه با پيروزي انقلاب و شكست رژيم شاهنشاهي خيلي از مرزبندي ها عوض شده بود و روح معنويت و شعار عدالت سايه افكنده بودليكن همه جيزكامل نشده بود

در اين جا يك چيز كاملاً مشهود و مشخص بود، وآن اينكه جامعه موجود هنوز مطلوب نبود و مي بايست تغيير يابد. اما اين كار چگونه و با چه امكاناتي و توسط چه كساني مي بايست انجام مي شد چندان برنامه ريزي نشده بود. ما مي گفتيم محمد(ص) از "لا "يعني" نه" يعني فروپاشي، يعني در هم ريختن شروع كرده، تا اين مرحله اول خوب به پايان نرسد الله جايگزين آن نخواهد شد. 

اكنون كه در زندگي كردن ابتدايي خودم مانده بودم قصد داشتم ديگران و كل جامعه را عوض كنم، و بعضاً هم فكر مي كردم نجات فرد فقط در چارچوب تحول جامعه عينيت مي يابد. در آن روز حتي پول خريدن يك كتاب قرآن را نداشتم، به مسجد رفتم نماز بخوانم، قرآن‌هاي تميز و تر و تازه زيادي ديدم كه به صورت رديف چيده شده و گويا هيچ گاه لاي آنها باز نشده بود. يكي از آنها را گرفتم و قدري خواندم و به كيفم گذاشتم و گفتم اينها قرآن را حبس كرده اند. قرآن متعلق به قرائت كنندگان است. لحظه بعد كه به دفتر تشكيلاتي مورد علاقه خود سر زدم. درب طبقه بالا ناگهان كسي از پشت كيفم را گرفت. من تلاش مي كردم كه خود را به طبقه پايين برسانم و آن هم به كيفم چسبيده بود. من فكر مي كردم كه اينها مرا به خاطر قرآن گرفته اند و براي آبروريزي نشدن به طبقه پايين مي خواستم بروم. ولي متوجه شدم كه اينها دفتر اين تشكيلات را اشغال كرده و هر كسي كه آمد و رفت مي كند تفتيش مي نمايند، كه چه دارند و چه مي خواستند.به هرحال  اين دفتر را به سرعت بستند. 

فعاليتهاي اجتماعي ما بيشتر حول هسته هاي مطالعاتي و كوه نوردي ، برپايي مراسم و توزيع نشريات ارگان بود. ما به صورت گروههاي چند نفري دور هم جمع مي شديم و راجع به مسائل جاري كشور با هم صحبت مي كرديم. اصولاً سعي مي كرديم در هر نشستي روي يك موضوع مطالعات قبلي انجام داده و بعد بحث و گفتگو و نتيجه گيري نماييم. بعضي از اين گردهمايي ها روي مسائل ايدئولوژي و پايه هاي اعتقادي بود. 

در اين زمينه بيشتر منابعمان نهج البلاغه و آثار آقاي دكتر بود. يكي از بچه ها كه به كويري نيز معروف شده بوددر مسائل معنوي و عرفاني خيلي كار كرده بود. ما واقعاً از صحبت هايش لذت مي برديم. قرار نبود كه يك گروه، يا هسته مطالعاتي همه هسته هاي ديگر را بشناسد ولي در مراسم يا دفتر ما افراد ديگر را هم مي ديديم. براي من بسيار لذت بخش بود رفتن با آنها به كوه، ورزش كردن و كار فكري كردن. ما هيچ محدوديت براي مطالعات جريانها و افكار ديگران نداشتيم و دوستان تشويق مي كردند كه حتماً با نقطه نظرات ديگران مخصوصاً مخالفين آشنا شويم.

من با كانون ديگري بنام كانون فرهنگي دكتر علي شريعتي كه نسبتاً آزاد بود نيز آمد و رفت مي كردم. در اينجا فضاي جالبي بود. يك روز بچه ها براي شب قدر از تمام كسانيكه مي آمدند خواستند كه مقاله اي ارائه دهند. من هم مقاله اي دادم. مقاله من هم جزو مقالات انتخابي بود كه توسط يكي از دختر خانم ها قرائت گرديد. آن شب همگي با هم نماز جماعت خوانديم. من و يكي از دوستان ديگر دعا خوانديم و همه شب را به مطالعه تفسير قرآن و نهج البلاغه گذرانديم. آن شب خيلي دوست داشتم همسري مشابهه يكي از دختران آنجا و يا خواهري به اندازه تحصيل و سواد آنها را با خود داشتم. اين مركز نيز به زودي تعطيل شد. 

 جنگ ايران و عراق ، روزها و سالهاي فراموش نشدني بود

در اين ميان، براي كار به صورت قراردادي (پيماني) داوطلبانه وارد ارتش شدم. سيستم نظام ارتش چندان فرق اساسي با گذشته نداشت. چند ماه از ورودم به ارتش نگذشته بود كه جنگ ايران و عراق آغاز شد
. من اصولا مطمئن نبودم كه چه موضعي بايد گرفت. ولي از آنجائي كه نظام كنوني نظامي بود كه توسط انقلاب مردم بوجود آمده بود فكر كردم كه مي بايست از وطن دفاع كرد. وقتي كه با هواپيما راهي مرز شدم، سرم را به تفنگ تكيه داده بودم و با خود مي انديشيدم كه اين چگونه سفري خواهد بود. در ذهنم اين بود كه حاضرم براي نجات مردم در بند از خود بگذرم. فقط اين در شرايطي است كه احساس كنم خونم و مرگم كمكي به آنها خواهد نمود. 

وقتي كه به اردوگاه نظامي رسيديم، صداي گلوله و توپ كاملاً به گوش مي رسيد. گروه ما آن شب در پادگان ماندند كه روز بعد به جبهه اعزام شوند. من به خاطر درگيري با يكي از فرماندهان قبل از اعزام به بخش آشپزخانه سپرده شدم. و در آشپزخانه به غير از يك نفر كس ديگري نبود و ترجيح دادم همان جا بمانم. در اين اردوگاه نظامي حدود 1000 نفر پرسنل مستقر بود. اردوگاه در چند كيلومتري مرز عراق واقع در غرب شوش بود. روز بعد اين اردوگاه مورد حمله هواپيماهاي عراقي قرار گرفت،استوار ناراضي كه مداوم از وضع ارتش شكايت داشت در حاليكه پشتش را به منبع آب داده بود مورد هدف قرارگرفت وناگهان بمب ابه منبع اب اثابت كرد از يك طرف كه به منبع آب وارد شده بود از طرف ديگر آن بيرون آمده بود.

 هواپيماي ديگري دوباره ما را مورد حمله قرار داد. گروهبان همكار من كه قدري نان هم با خود همراه داشت پشت سر هم مي گفت اين واژه عربي چه هست كه آيت الله مطهري تكرار  مي كند همين اننا و انا و... گفتم " انا لله و انا اليه راجعون" به من مي گفت همين را تكرار كن. اگر مرديم خدا ما را خواهد آمرزيد. خنده ام گرفته بود. با خود گفتم وقتي كه تو تلفظش را هم بلد نيستي چه انتظار بزرگي هم از خداوند داري. آن روز غذا را هم پخته بوديم، يكي از افسران گفت: تو اينجا چه مي كني، گفتم : من در آشپزخانه كار مي كنم. گفت: سربازي به اين سالمي نبايد در آشپزخانه باشد و مرا راهي گروهان نمود. دسته و گروهان ما در صف نوبت بود كه روز بعد به خط مقدم اعزام شود. به ناگاه آمبولانس پشت سر هم با زخميها وارد مي شد. سربازان زخمي فرياد مي زدند و بعضي ها ناسزا مي گفتند كه زودتر به امدادشان برسند. اكثراً از ناحيه باسن ضربه ديده بودند و تركش خورده بودند. نيروهاي برگشتي از جبهه خبر رساندند كه عراقي ها مي آيند و ما بايد طبق دستور فرماندهي لشكر 2 عقب نشيني كنيم. وقتي كه حاضر به رفتن شديم چند نفر از درجه داران جلو نيروهاي نظامي را گرفتند كه ما نبايد عقب نشيني كنيم ما مي بايست از خاك ميهنمان دفاع كنيم. و بقيه با اصرار اينها از رفتن صرف نظر كردند. چند ساعتي نگذشته بود كه ما شاهد برگشت خودروها و تانك هاي جبهه شديم. خبر رسيد كه به هيچ عنوان مقاومت امكان پذير نيست و عراقي ها هر لحظه تمام اين اردوگاه را زير آتش خود خواهند گرفت. يكي از افسران توانست يكي دو تا از ساختمانهاي انبار مهمات را به آتش بكشد و همه به هر نحوي خود را به خودرو رساندند و تمامي تداركات و حتي غذاي پخته آماده را جا گذاشتيم. خودرويي را ديدم كه چهار چرخش پنجر بود فقط بر روي رينگ حركت مي كرد. بعضي از سربازان مسلح جلو خودروها را مي گرفتند و مي گفتند سربازان را سوار كنيد وگر نه شليك مي كنيم. آن روز غريب به 30 تا 40 كيلومتر عقب نشيني كرديم. در مسير راه روستاهاي عرب زباني بودند كه نگران جابجايي نيروهاي نظامي بودند. به ما گفته شد كه به آنها بگوييم اين عقب نشيني نيست فقط يك جابجايي نيروهاي نظامي است اگرچه بعضي از آنها چندان هم نگران به نظر نمي رسيدند. 

عبور از رودخانه كرخه

نيروهاي ما تا لب رودخانه كرخه عقب نشيني كردند و در آنجا تمام اسلحه ها و خودروهاي سنگين را رها كردند. فرماندهان از پرسنل خواستند كه آيا كسي به عبور كردن از رودخانه آشنايي دارد. من و چند نفر از افراد ديگر داوطلب شديم. كه گدار عبور از رودخانه را شناسايي كنيم. ما در حال جستجو بوديم كه ديگران همه به نحوي خودشان را به آب زدند. فرمانده گردان ما كه بيشترين نگرانيش در پادگان واكس زدن پوتين ها بود از اولين افرادي بود كه به آب زده بود. چند تا از سربازان از اسب استفاده كردند. و ما دستهايمان را به هم گره زديم و تفنگها را به گردن آويخته و از رود گذشتيم. بعد از عبور بعضي از سربازان لباسهاي نظامي را به آب ريختند و لباس شخصي پوشيده و گفتند خداحافظ ما رفتيم به ديارمان. 

شوش درست نزديك رودخانه بود. ما كه از رود رد شديم بعضي نيروهاي چريكي لباس شخصي به استقبالمان آمده بودند. بعضي از اينها پاسداران بودند و صورت ما را بوسيدند و ما را گلباران كردند.  جريان را ما توضيح داديم. آنروز در باغ‌هاي اطراف شوش تجديد قوا پيداكرديم و دوباره نظم پيداكرديم. خيلي از سربازان مفقود شده بودند. بعضي ها تجهيزات خود را جا گذاشته بودند و گفته مي شد كه بعضي ها هم در آب غرق شدند. آن روز به صورت پنهاني من راديو عراق را گرفتم و هم راديو ايران را. خبرهاي راديو ايران خبر از مقاوت نيروها داشت و بدون كوچكترين اشاره اي به عقب نشيني نيروهاي پياده نظامي ما. 

راديو عراق هم گزاف مي گفت كه همه اين نيروها را از مسير برداشته و نيروهاي عراقي اكنون شوش وپل‌هاي ارتباطي ديگر كرخه را در محاصره گرفته اند. 

نيروهاي عراقي در آنسوي رودخانه مستقر شدند و مراكز نظامي و خود شهر تاريخي شوش را زير آتش گرفته بودند. ما يك روز ديگر در شوش مانديم. روز بعد با لباس نظامي وارد شوش شدم. مردم با نگاه تحسين آميز به من مي نگريستند. زنان سيگار به جيبم مي كردند و من هم با زدن پك به سيگار به راهم ادامه مي دادم. بچه ها با صدا زدن سرباز خميني آمد به اين طرف و آن طرف دستم و تفنگم آويزان بودند. آتش سيگار دست يكي از آنها را سوزاند. وي گفت تو سرباز خميني نيستي چون دست مرا سوزاندي. 

با خود گفتم اين خود عامل مهمي است كه من بايد بايستم و براي اينها بجنگم. 

روز بعد عازم پادگان دزفول شديم كه در آنجا بعد از يك استراحت كوتاه به كمك نيروهاي نظامي كه در غرب دزفول بودند بشتابيم. 

من از هر فرصتي كه پيش مي آمد راجع به شهادت و اينكه هدف از مردن بايد براي چه مقصود باشد صحبت مي كردم. بعضي ها خيلي مرا تشويق مي كردند، چون واقعاً صحبتهايم دلپذير بود. يكي از درجه داران گفت: شير مادرت به تو حلال باد. بعضي ها هم زياد جدي نمي گرفتند. سربازها مرا آقاي ايدئولوژي خطاب مي كردند. ما اكنون قريب 3 روز بود كه نه خواب درستي كرده بوديم  و نه پوتين ها را درآورده بوديم. وقتي كه زير درختها جمع شديم همه سلاح را با كوله پشتي زير درخت گذاشته و يكي از سربازان را محافظ آن نموديم. من اسلحه ام را زير درخت آويزان كردم. 

چند قدم آن طرف‌تر يكي از روزنامه هاي مورد علاقه ام (امت) را پيدا كردم كه جنگ تحميلي را تحليل كرده بود. با تمام حواس به خواندن يك مقاله طولاني پرداختم. وقتي كه برگشتم سربازان وسايلهاي خود را چند قدمي آن طرفتر منتقل كرده بودند. وقتي برگشتم سوال كردم تفنگ من كجاست گفتند وسايلها همين بود كه آورديم. من با سرعت برگشتم كه شايد هنوز به درخت آويزان باشد ولي خبري نبود. تلاش براي يافتن بي نتيجه ماند، يكي از استوارها كه چندان هم از حرف زدن من راضي نبود گفت: اينهمه حرف مي زني ولي از اسلحه ات نمي تواني محافظت كني. گفتم آخر تقصير من نيست اينها جابجا كرده اند و جا گذاشته اند. رفتم و صحبت كردم كه اكنون تكليف چيست، گفتند اكنون يك اسلحه احتمالاً به شما مي دهند و موقع برگشت محاكمه ات خواهند كرد.

آن شب تصميم گرفتم كه به همان شوش برگردم و يكي از اسلحه هاي كه بين نيروهاي عراقي آن سوي كرخه و نيروهاي ايراني اين سوي كرخه رها شده اند بياورم.

اول قصد داشتم شب هنگام از رودخانه عبور كنم و از همان تداركاتي كه آن سوي مرزها رها كرديم، بردارم. فردا از سيم خاردارهاي پادگان دزفول بدون مرخصي بيرون زدم. عصر به شوش رسيدم، و از شوش با لباس نظامي بدون اسلحه به طرف رودخانه راهي شدم. نيروها خسته و كوفته برمي گشتند و من از آنها پرس و جو مي كردم كه نيروهاي ما در كجا هستند و من به قصد نجات زخمي ها مي روم. راه خود را در كنار رودخانه ادامه دادم. 

عراقي ها از آن سوي رودخانه مدام شليك مي كردند. من خودم را به درختان رودخانه رساندم و از همانجا به سمت شمال ادامه مسير دادم. به يك آبادي رسيدم كه به نظر مي رسيد ساكنان آن روزها قبل آنجا را ترك كرده اند. درب خانه شان باز بود و مرغان در حياط تخم گذاشته بودند، و چند تا گاو هم در حال چرا بود. 

به پيشروي خود ادامه دادم. يكي از خودروها در حال سوختن بود چون هيچ پوششي نداشت نتوانستم نزديك شوم. همان طور ادامه دادم تا اينكه ناگهان به يك خودرو  نظامي برخورد كردم كه حاشيه رودخانه قرار داشت و با استتار برگهاي درختان همان طور سالم مانده بود. اطراف خودرو را بازرسي كردم. جلو درب ورودي خودرو دايره بزرگي از خون يافتم. كمي شوكه شدم. درب آن را باز كردم تا ببينم كسي هنوز در داخل هست يا نه . در عقب خودرو هم از كسي خبري نبود. خودرو پر از تداركات نظامي بود. يك دست كامل تداركات پرسنلي را برداشتم. دو تا نارنجك، دو خشاب پر از فشنگ، يك ژ- س ، يك كيسه خواب افسري، يك كوله پشتي، يك قمقمه، بيل، فانوسقه و يك رديف فشنگ.

وقتي كه مسلح شدم اكنون مي بايست در برگشت از داخل جنگل حركت مي كردم كه نيروهاي ايراني نيز مرا نبينند. در داخل جنگل اكنون از سه ناحيه خطر مرا تهديد مي كرد. يكي حركت در جنگل و تكان درختان ممكن بودكه باعث توجه نيروهاي عراقي شود كه از آن سو  مشرف به رودخانه بودند يا نيروهاي ايراني كه در اين سوي رودخانه مستقر شده بودند. خطر بعدي وجود حيوانات وحشي چون گراز در جنگل بود. تفنگ را مجهز كردم . دستم را بروي ماشه به حالت آماده باش گذاشتم و وارد جنگل شدم. هوا شرجي و حرارت درختان مخصوص كنار رودخانه قدرت تنفس را از من مي گرفت. بعد از مدتي مشاهده كردم كه تمام لباسم خيس شده است. نگران شدم كه نكند اسلحه از كار بيفتد. خيلي آرام چند ساعتي طول كشيد به كنار رودخانه نزديك شوش رسيدم. هوا داشت تاريك مي شد. و اصولا صلاح نبود كه به اين شكل به شهر وارد شوم يا بخواهم به پادگان برگردم. به خاطر اينكه در پادگان كاملاً بازرسي مي كردند و برگ مجوز قانوني مي خواستند. تصميم گرفتم تمام مهمات را در زمين دفن كنم. تا بعداً در موقع مناسب آنها را درآورده و اسلحه را تحويل ارتش بدهم و بقيه وسايل را هم خودم براي روز ضروري نگه دارم.اين همه ريسكي كه كرده بودم اصولا دوست نداشتم آنها را به ارتش برگردانم، والبته اسلحه را مجبور بودم به ارتش برگردانم. 

بعد از دفن كردن آنها در هنگام غروب به كنار جويبار كوچك رفتم و تمام لباسهاي نظامي را شستم و همان موقع هم پوشيدم و راهي شوش شدم.

به يكي از ماشين هايي كه راهي دزفول بود دست دراز كردم و به پشت آن پريدم. شدت باد لباسهايم را نيز خشك كرد و از همان راهي كه آمده بودم خودم را به پادگان رساندم.

چون هنوز نظم كاملي نداشتيم غيبت من هم چندان سوال برانگيز نشد. روز بعد ما عازم خط مقدم شديم. گروهان ما در يك منطقه باز مستقر شد كه هر روز چند دسته به خط اول مي رفتند و برمي گشتند.

ما سنگرهايي كنده بوديم تا خودمان را در آن مخفي كنيم، شب و روز با دوربين حركت عراقيها را زير نظر داشتيم. تبادل آتش بين طرفين بدون وقفه ادامه داشت. در ميدان يعني وسط نيروهاي طرفين جنازه هاي مانده بودند كه حيوانات وحشي از آنها تغذيه مي كردند. بوي تعفن بدن سربازهاي كشته شده مخصوصاً هنگام شب بيشتر به مشام مي رسيد. من فرمانده دسته يك گروه بودم. فرمانده به من دستور داد كه با چند سرباز براي شناسايي و استراق سمع، شب به نزديكترين نيروهاي عراقي نزديك شويم و در صورت ممكن آنها را هدف آر پي جي قرار دهيم.

چند تا از سربازان را به من معرفي كرد. يكي از آنها در جستجوي پتو بود كه با خودش حمل كند. من گفتم: آيا اينها آموزشهاي نظامي چريكي ديده اند. گفت: آموزش چيست، ياد مي گيرند. گفتم: من اصولا صلاح نمي دانم كه با اينها راه بيفتم و تازه خود من هم آنچنان وارد نيستم. اين كار نيروهايي است كه آموزش چريكي ديده اند. 

حدود يكماه از اين نوع مقاومت در آن نقطه گذشت. من نگران اين بودم كه سيل محل دفن سلاح را بگيرد. تصميم گرفتم با يك مرخصي 48 ساعته آنها را از آنجا بيرون بياورم. وقتي كه از مرز به دزفول برگشتم متوجه شدم كه خط بازرسي به سوي خط مقدم بسيار محكم است و دوباره به شوش رفتم و نزديك غروب به همان نقطه برگشتم و تمام وسايلها را در كيسه ارتشي نهاده و لباس شخصي خود را پوشيده به شوش آمدم و از همان جا هم به دزفول رفتم. تصميم گرفتم كه اين وسايلها را به شهري كه از آنجا اعزام شده بودم ببرم و آنها را در منزل خود نگهداري كنم و موقع برگشت اسلحه را به ارتش تحويل دهم. با خود مي گفتم اگر هم كه نخواستند  براي خودم نگه مي دارم.

آن شب به اتوبوس راني دزفول رفتم و ساعتها مي بايست صبر مي كرديم تا اتوبوس حركت كند. من كيسه خوابم را باز كردم و مهمات را هم كنار خود قرار دادم. يك دست فشنگ كمري را به كمرم بستم و پيراهن را روي آن انداخته و كيسه ارتشي را هم به صندوق اتوبوس سپردم و راهي شهر خود شدم. فقط كمي مضطرب بودم. چرا كه اگر مي گرفتند برگ 48 ساعته مرخصي با آن همه تداركات نظامي چيزي قابل توجيه نبود. بهرحال راهي شيراز(شهر اعزامي و محل سكونت خود) شدم. خانمي هم جلو صندلي نشسته بودچند كلامي با من حرف زد. ديدن اين صحنه هاي خشونت آميز، ترس ، نگراني و اضطراب آنچنان مرا تشنه محبت يك نوازشگر كرده بود كه صحبتهاي اين خانم گويي يك ليوان آب گرم بود كه  به سر و رويم ريخته مي شد و به تك تك سلولهايم مي رسيد.

دستگيري و زندان

وقتي كه وارد شهر بزرگ شيراز شدم متوجه شدم  به خاطر تهديد حمله هوايي خاموشي همه جاي شهر را فرا گرفته است . من از اتوبوس كه پياده شدم كنار جاده ايستادم و با اولين وسيله نقليه مي خواستم از آنجا دور شوم. موتور سواري مرا به پشت خود گذاشت و ايشان كه به طرف غرب مي رفت و در واقع دور از مركز شهر، من خواستم كه در مركز شهر رهايم كند كه با اتوبوس هميشگي به منزل بروم.

در حال سوار شدن بودم كه مرا متوقف كردند. يكي از آنها نيز آشنا بود و مي دانست من قدري متفاوت از وي فكر مي كنم. من هم به حالت خونسردي ايستادم. آنها به جستجو و بازرسي كيسه مشغول شدند با مشاهده محتويات كيسه هيجان و ترس بر آنها و من غلبه ومستولي شد. مرا سريعاً به مركز بازرسي انتقال دادند. از همان شب بازپرسي ها آغاز شد. من جريان را گفتم كه چه شده و از آنها خواستم كه زياد نگران نباشند من آدم خطرناكي نيستم و سيگاري به من بدهند. يكي از آنها به حالت عصبانيت گفت: سيگار به تو بدهيم، پوست از سرت مي‌كنيم. آن شب مرا به بازداشتگاه انتقال دادند، چند روز بعد هم به زندان عادل آباد. در مسير رفتن به يكي از دوستان ترك زبان گفتم كه مرا دستگير كرده اند و اگر نشريه يا كتابي در خانه است از خانه دور كنند
.

چند روز بعد مرا فرا خواندند كه با هم به آدرس محل اقامتم برويم. وقتي كه به نزديك منزل رسيديم چند نفر از آنها كل ساختمان را در محاصره گرفتند و يكي دوتا از آنها از من خواستند كه درب ورودي را نشان دهم. اين خانه از داخل به منزل خواهرم وصل بود. خانه آنها را در زدند. خبر پيچيده بود كه من همراه اينها هستم. مادرم و خواهرانم خواستند به طرف من بيايند از آنها جلوگيري شد. وارد منزل شدند بعد از بازرسي و جمع آوري روزنامه خواستند به بازرسي خود به آن سوي خانه ادامه دهند. يكي از زنان قشقايي همسايه جلو درب با چوب ايستاد و گفت: از اينجا به بعد متعلق به من است و هيچ كس حق ورود ندارد.

ايشان با قامتي استوار وسروگونه اش همواره  در ذهن من به عنوان يك  سنبل مقاوت ماند.با روحيه مقاوم و گستاخ خود نقشي ارزنده درخاطره‌ها جاي گذاشت. هر وقت كه به وي مي نگرم تحسين قلبي براي همه زنان ايل را در من زنده مي كند. البته نيروهاي نظامي هم  با خانواده چندان بي ادبانه برخورد نكردند وبعد  مرا به زندان انتقال دادند. 

بعد از چند روز سرو صداي رسانه هاي خبري بلند شد كه گروهي به قصد كودتاي نظامي دستگير شده اند و سپاه اشد مجازات را براي خرابكاران خواستار شده. آنگاه در تلويزيون عكسي از روزنامه اي نشان دادند و عكس مرا همراه چند نفر ظاهراً ماركسيست دركنارهم نهاده  و به عنوان يكي از گروههاي كمونيست كه بيش از ديگران در جامعه نامقبول بوده معرفي كردند. 

هيچ نمي دانستم كه چگونه از خودم دفاع كنم و چگونه حتي به آنهائي كه مرا مي شناسند بفهمانم كه قضيه از چه قرار است، اكنون من به جامعه يك كمونيست و يك دزد معرفي شده بودم و اين خود انگيزه زندان كشيدن را در من تحليل مي برد.

وقتي كه وارد زندان شدم فقط تعداد اندكي بودند كه در ارتباط با فعاليت اجتماعي دستگير شده بودند، كه من چند تا از آنها را مي شناختم. بقيه اكثراً به جرمهاي عادي دستگير شده بودند، يا به جرم بهايي بودن و يا عضويت در ساواك. چند روز كه در زندان ماندم، با خود فكر كردم كه چه بايد كرد. احساس كردم دو راه فرا رويم هست. يا اينكه با زندان بانها برخورد خوبي بكنم، و من در واقع دقيقاً مي دانستم كه چه فكر مي كنم چرا كه خودم با بعضي از سران آنها از قبل آشنا بودم. گزارش اينها بر راي دادگاه نيز اثر مي گذاشت در اين صورت من خيلي سريع همان طوري كه چند نفر ديگر اين كار را كردند از زندان  بيرون مي آمدم. يا اينكه بگذارم خودشان هر تصميمي كه مي گيرند بگيرند و من هم هر موضوعي كه احساس كنم كه با درونم هماهنگي دارد پيشه كنم.

من روش دوم را انتخاب كردم. در عين حاليكه بعضي اوقات با بعضي از زندان بانها بحث مي كردم و نظرهايمان در خيلي از موارد مشابه بود، تصميم گرفتم كه هيچ درخواست كمك از آنها نكنم. درخواست ميانجيگري افراد خارج از زندان كه قصد داشتند از طريق پارتي و رشوه كاري كنند را نيز رد نمودم.

من اصولاً فكر كردم كه شايد اين فرصت خوبي باشد كه من از همسرم براي ساليان دراز دور باشم و همين كه متوجه زندانم شد، وي را آزاد بگذارم كه با هر كسي كه دوست دارد ازدواج كند.

دادگاه ما به طول انجاميد و من همان طور به حالت معلق مانده بودم. بعد از حدود سه ماه كه هيچ خبري نشد از بي تكليفي حوصله ام سر رفت و تنها دست به اعتصاب غذا به مدت ده روز زدم. روزهاي دوم و سوم خيلي سخت بود، تمام لباسها برايم گشاد شده بودند، دستم را كه كمي تكان مي دادم ضعف به من دست مي داد.

با اين اوصاف خواستم قرار ملاقات را لغو كنم، ولي خواهرم آمده بود او از ديدن من بسيار نگران شد. بعد از ده روز كه قول و قرارها براي من مشخص شد آن چنان روحيه ام و خودم و اراده ام قوي گشته بود كه با خودم گفتم وقتي كه من با بدن خود اينطوري كنم چگونه سنت هاي جامعه بايد خودش را به من تحميل كند. اين در واقع خودش يك مردن و زنده شدن بود. بعد از چند روز مرا به دادگاه بردند. من اكنون به عنوان فراري از جبهه محاكمه مي شدم. از آنجائي كه دلايل اصلي بازگشتم توسط جار و جنجال روزنامه ها و تلويزيون محو شده بود، چندان اميدي نداشتم كه دادگاه حرف مرا گوش دهد. آمدم كه شروع به گفتن داستان كنم كه ديدم رئيس دادگاه چندان حوصله آن جزئيات را نداشت و فقط گفت چرا از آنجا برگشتي و چه مي خواستي بكني و اين نشريات چه بود كه در خانه داشتي.

به دادگاه گفتم اولاً شهادت يك انتخاب است. اگر من قادر به انتخاب آن نباشم كه چگونه خونم ريخته شود پس ديگر اسم شهادت روي آن نمي توان گذاشت و آن قرباني و يا كشته شدن است. گفتم راستش را بخواهيد من نمي خواستم كه براي هميشه برگردم ولي كشته شدن در آنجا هم چندان برايم مقبول نبود. اين ارتشي كه من شناختم اصولا دوست نداشتم وارث خونم شوند. چرا كه خيلي از اعضاي آن اعتقاد به كار خودشان ندارند و اجباراً يا به خاطر اضافه حقوق به آنجا رفته اند. گفتم اما من به عنوان داوطلب و به خاطر وطنم و دفاع از ارزشها و اين آب و خاك به دلخواه خود به جنگ رفتم و به ارتش ملحق شدم در حاليكه من خدمت مقرري خودم را قبلاً انجام داده بودم در حقيقت بر مي گشتم به پادگان اصلي خودم كه وضعيت خود را روشن كنم. و چون دير وقت بود گفتم امشب مي خوابم و فردا به پادگان مي روم
. ايشان گفتند: اين جزوه ها و كتابها چه بودند. گفتم همانطوريكه قرآن مي گويد همه حرفها را بشنويد و بهترين را برگزينيد من هم دوست داشتم كه با همه نقطه نظرها آشنا شوم و خودم انتخاب كنم. ايشان گفت: اين كار جاهلان نيست. اين خبرگان هستند كه چون تحقيق جامع دارند آنگاه مي توانند با نظرهاي ديگران آشنا شوند و نقد كنند. اين عمل كار هر كسي نيست.

بعد از حدود نيم ساعت محاكمه به پايان رسيد. در عين حالي كه با ديدگاه هاي آنان چندان موافق نبودم ولي آدم نسبتاً بدي هم به نظر نمي رسيد. بعد ايشان بلند شد و راه افتاد و مرا هم به سوي زندان بردند در همين حال به رئيس دادگاه گفتم: من از بي تكليفي خسته شده ام هر حكمي كه داريد من مايلم زودتر بدانم. گفت: آقا ما بايد مشورت كنيم و بعد به شما خواهيم گفت.

فكر مي كردم با بحث هايي كه با دادگاه كردم و اتهامات وارده حداقل 5 سال زندان خواهند داد ولي از ته قلب دوست داشتم كه 10 سال به من زندان بدهند. چرا كه اگر 10 سال زندان مي گرفتم مطمئن بودم كه زنم را مي توانم طلاق بدهم و قطعاً اين مدت براي وي طاقت فرسا مي بود.

بعد از چند روز حكم دادگاه 2 سال اعلام شد. با خود گفتم با اين دو سال من چه مي توانم بكنم بهر حال گفتم تلاش خودم را خواهم كرد. ولي وقتي كه برادر بزرگم به ملاقاتم آمد  فكر كردم كه ايشان جدي است و با قضيه من بصورت عاطفي برخورد نمي كند. از وي خواستم كه ترتيب جدايي، را فراهم نمايند. وي با اطمينان گفت: اين كه اصولا مهم نيست اصل موضوع بيرون آمدن شما از زندان هست بقيه مسايل همه راه حلي دارند. خوشحال شدم كه برخوردش مثبت بود. ولي وقتي كه  مي خواست  برگردد و از درب خروجي  بيرون برود مشاهده كردم كه اشتباهاً به سمت ديگري مي رود و مي خواست از درب عوضي بيرون برود. احتمالاً از شنيدن اين خبر شوكه شده بود. بعد از حكم دادگاه اكنون راحت شدم و فكر كردم با خيال آرام به مطالعه ام ادامه خواهم داد.

هر چه كه از زمان جنگ گذشت، درگيري جناح هاي حاكميت حادتر و بر تعداد زندانيان سياسي افزوده مي شد، طوري كه يكي از بندها كاملاً از زندان عادي خالي شد و مخصوص زندانياني شد كه فعاليت سياسي داشتند. در اين زندان از همه گروههاي سياسي، قومي و مذهبي بود. بعضي از اين گروههاي سياسي هر روز در يك ساعت مشخص به وسط سالن مي رفتند و با هم سرود دسته جمعي مي خواندند و بعضي از اينها كلاسهاي بحث ومباحثه تئوريك گذاشته بودند كه مباني فكري خود را بيان مي كردند. اعضاي سازمان مجاهدين خلق سعي مي كردند كه به صورت منظم وبا تعيين مسئول به كارها و فرامين تشكيلاتي خود عمل كنند. اعضاي متعصب معتقد بدون مسئول كاري انجام نمي داد. 

جمع كوچك ما كه معمولاً از همه آرامتر بودبيشتر به كار فكري و مطالعاتي مشغول بوديم . هر كدام از گروهها اسم خاص خودشان را داشتند. زندان بانها ، مجاهدين را منافقين، آرمان مستضعفين را آرمان مستكبرين، گروههاي چپ ديگر را ملحدين و منحرفان ضد انقلاب و ستون پنجم  مي خواندند. اين گروهها هم در داخل زندان براي خودشان عالمي داشتند. اينها به تقليد از زندانيان زمان شاه سعي مي كردند كه با زندان بانها برخورد خوش رويي نكنند. اگر زنداني با زندانيان صحبت مي كرد و يا مي خنديد متهم به جاسوسي مي شد. در يك مورد اعتصاب غذا با هم مسابقه مي بستند كه رهبري گروه اعتصاب را بدست گيرند. و بتوانند در بيرون تبليغ كنند. بچه ها خود را زندان سياسي قلمداد مي كردند و بعضي از اعضا تصور مي كردند كه مدت طولاني زندان مثل زندانيان زمان شاه محبوبيت محسوب خواهد شد.

خودشان مرزبندي خاص خود را در زندان داشتند. بعضي از اعضاي تند رو چپ ، حزب توده و اكثريت را خائن و سازشكار مي دانستند. مجاهدين گروه هاي ديگر مخصوصاً گروه چپ را فرصت طلب مي خواندند. گروهايي تند اشرف و رزمندگان جريانات راه كارگري را منفعل و ذهن گرا مي خواندند. گروهاي چپ اصولاً مذهبيون ديگر از جمله مجاهدين و آرمان را عناصر خرده بورژوا كه تا مقطعي از حركت با توده خواهند آمد مي دانستند. آرمان مستضعفين رشد مجاهدين را رشد بادكنكي تلقي مي كرد و حركت هاي چپ و گروههاي چپ را در خدمت راديكاليز نمودن جامعه بلكه در خدمت راست مي ديدند. گروههاي ديگر نيز گروه آرمان را ذهن گرا مي ديدند.

در عين حاليكه خود را نزديك به تشكيلات آرمان مي دانستم ولي چندان روحيه تشكل پذيري نداشتم. با همه گروهها از جمله زندان بانها برخورد مستقل داشتم. با من برخورد مي شد كه گزارش شده شما با بعضي از زندان بانها خوش و بش داري. براي من چندان اهميت نداشت. من با گروه اكثريت كه يكي از آنها نيز از قشقائي‌ها بود رابطه داشتم.گروهاي اقليت نيز بودند. بعضي از اعضا مرا از تماس با افراد جديد آرماني بر حذر مي داشتند. آنها مي گفتند كه از كجا معلوم كه تواب نيست. من وقتي با يكي از افراد قشقايي كه در اين رابطه دستگير شده بود تماس گرفتم مورد مواخذه قرار گرفتم. سريعاً گفتم كه من به هيچ قيدي معتقد نيستم و وقتي دوست دارم با كسي حرف بزنم، حرف خواهم زد.

اين فرد قشقايي اتفاقاً فردي بود كه زندگي مشابهه مرا داشت وي را به جرم مطالعه دستگير كرده بودند او هم از طبقه زحمت كش جامعه بود، گفت كه او هم مواجه با ازدواج اجباري است. من از خاطرات خود گفتم و سعي نمودم كه وي را از اشتباهي كه خود دچارش شده ام بر حذر دارم. ايشان فرد بسيار آرام و خوش رويي بود . معصوميت از تمام حركاتش مشهود بود. به نظر نمي رسيد هيچ گاه اهل ريا بوده باشد. يكي از دوستان ديگر اهل يكي از بخش ها بود با وي خيلي زود صميمي شدم. در عين حالي كه وضع مالي خوبي نداشت حاضر شد كه هر چه كه دارد با من شراكت كند.

فرد ديگري كه با وي آشنا شدم حركتهايش برايم تعجب آور بود. اولين روزي كه ديدم سوال كردم كه آيا زندان سياسي است يا عادي. وي گفت: من فرد غير عاديم. و واقعاً هم اينطور بود. ما را با يوگا و همچنين با بعضي از تجربه هاي عجيب و غريبي كه داشت آشنا كرد. من احساس كردم خيلي چيزها از دستش برمي آيد. 

يكي از دوستان ديگر انساني بود كه به شدت مورد هيجان قرار مي گرفت و بعضي اوقات سرد و مايوس و بعضي اوقات عصباني مي شد و خيلي زود از كوره در مي رفت. خيلي دوست داشت كه تشويق بشود و از انتقاد بيزار بود.

يكي از دوستان ديگر انسان آرام و معنوي بود. كمتر از زندگي خودش مي گفت و قدري در خودش بود. اما به نظر مي رسيد انسان مودب و با فرهنگي است. به غير از اين چند نفر دوستان زياد ديگري پيدا كرديم. 

در يك اتاق 4×3سه تخت دو طبقه زده شده و مجموعاً 9 نفر مي خوابيدند و غذا مي خوردند. ما اوقات زيادي را با هم مي گذرانديم. بعداً با اكثر آنها  به نوعي ارتباطم را حفظ كردم. من در طول زندان به غير از يك فعاليت كه منجر به كتك كاري درست و حسابي شد چندان درگيري با زندان بانان نداشتم. آن زمان سالروز شهادت دكتر شريعتي بود. و من متني را تهيه كردم كه قرار شد در وسط سالن با صداي بلند بخوانم
. من آن متن را چنان با صداي بلند و قوي قرائت كردم كه همه زندانيان از اتاقها بيرون آمدند و اكثراً به طبقه اول آمدند. زندان بانها هم همه گوش مي دادند. مي دانستم كه بايد انتظار عواقب كار را نيز بكشم. آن شب مرا به گارد زندان احضار كردند و گفتند اين چه كاري بود كه انجام دادي، همين كه من آمدم جواب بدهم، شلاق پشت سرهم به سرو رويم فرود آمد. مرا بيرون انداختند و يكي از زندان بانها با مشت و لگد و شلاق مرا به سوي اتاق  انفرادي  برد. تا توانست مرا زير ضربات خود گرفت وقتي كه به سلول رسيدم ديدم زير پيراهنش را درآورد. گفتم: خدايا شكنجه اصلي از اينجا شروع مي شود. او زيرپيراهنش را درآورد. و به سوي من پرت كرد و گفت: بيا اين را بپوش. وقتي كه به زيرپيراهن خودم نگاه كردم ديدم كه پاره پاره شده بود. چند دقيقه بعد برگشت و به حالت واقعاً صميمي گفت: ببين شما چه تان مي شود. ما عين حكومت امام زمان را داريم، حرف حساب شما چيست. و ادامه داد: با اين شعارت همه زندان را به هم ريختي و اين ملحدان تقاضا مي كنند كه رفيق انقلابي ما را برگردان و دختران از آن طرف به ظرفها مي كوبند. من چگونه اينجا را آرام كنم. 

گفتم: برادر مگر اين انقلاب براي طبقات محروم نبود پس چگونه شده كه هيچ نصيبي به آنها نرسيده. همه چيز جاي خود است. 

گفتم مگر اين بالاي در زندان ننوشته ايد كه من مخالف انديشه تو هستم ولي حاضرم جانم را بدهم كه تو حرفت را بزني من هم دارم حرفم را مي زنم. 

گفت: اين لباسي كه من پوشيده ام و حقوقي كه مي گيرم به خاطر حفظ ثبات در زندان است و اين تكليف من است كه انجام دهم. حرف در گلويم خاموش شد و ديگر چيزي نگفتم. بعد از چند روز مرا به بند برگرداندند.  يكي از زندان بانها گفت: مگر نمي بيني كه در بيرون چه خبر است؟ ( درست زمان اوج درگيري خياباني سال 60 بود). مگر از جان خود سير شده اي. در واقع مراسم ما آخرين مراسمي بود كه در زندان برقرار شد. شرايط بيرون انعكاس خود را به داخل رساند. زندانيان از جمع شدن كنار هم و حتي صحبت و بحث كردن ممنوع شدند. حتي رفتن به هوا خوري، قدم زدن و غيره نيز ممنوع شد. حرف زدن با هم ممنوع شد. امتياز كارهاي ورزشي برچيده شد. وقتي كه فشار بر زندانيان افزوده شد تعداد توابين نيز زياد شدند. من خودم در چند راهي انتخاب و تصميم مانده بودم نه حركت و عملكردهاي گروهها را مي پذيرفتم و مورد قبولم بود و نه مي توانستم به زندان بانها نزديك شوم و يا به جمع توابين بپيوندم. اساساً من هر آنچه كه اعتقاد داشتم گفته بودم و حتي در نوشته هايم به بيرون مي دادم. فكر نمي كردم عمل تندرويانه انجام داده باشم كه نياز به توبه داشته باشد.

در همين بحبوحه درگيري هاي بيروني خياباني و اعدام ها بود كه روزي صداي بلندگوي زندان به صدا درآمد. معمولاً اسم افرادي كه از بلندگوي زندان مي خواندند اعدامي بودند. قريب به 23 نفر از  نام زندانيان قرائت شد ، بعضي از آنها در انتظار اعدام نيز بودند. اسم من هم جزئي از آنها بود. آن روز غم سراسر زندان را فرا گرفت و بوي خون از ميله ها و تمام فضاي زندان محسوس بود. من وسايلم را جمع كردم و به يكي از دوستان صميمي گفتم: ما احتمالاً ديگر هرگز همديگر را نخواهيم ديد، اگر از زندان بيرون رفتي و آزاد شدي پيغامي مي دهم كه به خواهر كوچكم برسان. خواهر كوچك من به تمام خواستگارانش گفته است تا برادرم از زندان بيرون نيايد به هيچ كس نمي توانم بگويم بله يا خير. به دوستم گفتم به خواهرم بگويد من هيچ كس را توصيه نمي كنم، خودت با هر كس كه دوست داري ازدواج كن.

وقتي كه به درب بند رسيديم، يكي از زندان بانها گفت: كتابها
 را هم با خود آوردي كه به گور ببري يا نه. هيچ نگفتم. فقط سرم را تكان دادم كه بله.

آن روز دستبند به دستمان زدند و از زندان خارج كردند. براي اولين مرتبه شهر را بعد از قريب يكسال و نيم مي ديدم. مردم همان طور به كار روزانه مشغول بودند. از يك نظر احساس راحتي كردم كه بالاخره از پشت آن ميله ها بيرون آمدم ، ولي هيچ نمي دانستم كه چه سرنوشتي در فرا رويم هست.

وقتيكه مارا به يكي از مراكز ستاد بردند از اتوبوس پياده كردند و دستمال به چشمانمان بستند و دستمان را هم با يك زنداني ديگر به هم بستند. آنگاه قدري ما را راه بردند و از آنجا سوار اتوبوس ديگري شديم. در اينجا ديگر چندان شانسي براي زنده بودن نمي ديديم. هيچ صدايي نمي آمد. فقط يكي از زندانيان از عقب اتوبوس چيزي راجع به پتويش گفت كه متوجه شدم عقبي ها خانم هاي زنداني هستند. وقتي كه اتوبوس به راه افتاد يكي از گاردها زمزمه كرد: 

" بيچاره شب پرستان بدانند كه با غروب يك ستاره آسمان مملو از ستاره خواهد شد"

و به تمسخر ادامه داد:

" اينك شب پرستان حاكم شده اند و فرزندان خلق را به قعر دره ها مي فرستند".

مي خواستم كه فرياد بزنم و بگويم كه تو و ما قرباني يك توطئه شده ايم. ما كه مي بايست دوش به دوش مي ايستاديم، اينگونه روبروي هم هستيم.

با خود گفتم اگر جاه طلبي اين گروهها نبود ما قرباني نمي شديم.

هر چه مسافت طولاني تر مي شد، احتمال پرت شدن به ته دره نيزكمتر مي شد. بعد از چندين ساعت خود را در يك اتاق كوچك يافتيم. وقتي كه چشمانمان باز شد حدود 4 نفر ديگر نيز در اتاق بود. در اتاق بغلي با ضربات خاصي را به ديوار مي زدند يكي از اعضا تشخيص داد كه آنها از گروه  خودشان است. يكي از افراد كه دكتر بود گفت: در راه از گوشه چشمم زير چشم بند تابلو فسا را ديدم. يكي دو شب آنجا مانديم و آنگاه ما را با اتوبوس مسافربري همراه مسافران ديگر به جهرم انتقال دادند.

اينجا وضع خيلي بهتر بود. هم تعداد زندانيان كمتر بود و هم اصولاً مثل زندان نبود. پيكاريها خواستند اعتصاب غذا كنند براي اينكه اجازه تماس تلفن و بعضي از خواسته هاي ديگر تحقق يابد. 

خانواده ها بسيار نگران بودند خواهرم در طول دوران زندان يكي از ملاقات كنندگان دائم هفتگي من بود فقط شايد يك هفته نيامد، آن هم وضع حمل كرده بود. او علي رغم اصرار من كه مي گفتم من هيچ چيز نياز ندارم هر هفته قدري ميوه با خود مي آورد و كمي هم مرا از اوضاع محل مطلع مي ساخت
. حرفهاي مردم وي را خيلي رنج مي داد، وي حتي چند مرتبه سعي كرده بود كه با شايعه كمونيست بودن من برخورد كند. من چندان آنها را نمي شنيدم و مواردي هم بود چندان از كوره در نمي رفتم. مي گفتم بگذار مردم هر چه مي خواهند بگويند. ولي خواهرم خيلي حساس بود من دلم به حال وي بيشتر مي سوخت. او هنگامي كه شنيده بود كه مرا انتقال داده اند اول كه اصولا نااميد شده بود كه من زنده باشم بعد مرا پرسان پرسان يافت. 

من در مدت زندان خوب نفهميدم كه چه بر سر همسرم آمده بود. او همانطوري كه از خوشيهاي خود كمتر حرف مي زد از مشكلات و ناراحتي ها و موانع نيز كمتر زبان مي گشود. مي دانستم كه آن ايام براي وي هم چندان مطلوب و راحت نبود، وي نيز خود را معذور مي دانست كه به ملاقات من بيايد و بعضاً هم با خواهرم مي آمد. 

اعضاي ديگر خانواده هم بيشتر وقتي كه از آن مسير رد مي شدند مي آمدند. من گفته بودم كه هيچ كس لازم به زحمت نيست كه به ملاقات من بيايد. مخصوصاً اينكه آنها موفق به ديدار من نمي شدند، و با تلفن 
 از پشت شيشه آنهم چند دقيقه كه چندان برايم رضايت بخش نبود صحبت مي كرديم.

در جهرم دو تا ملاقاتي ديگر هم داشتم. در همين جا بود كه ما را به نماز جمعه شهر بردند. براي من جالب بود كه مردم را از نزديك ببينم. درجايي جديد در محل اقامتمان در زندان با چند تا از افراد خوب ديگر آشنا شدم. يكي از آنها شناخت خوبي از مولانا داشت و من خيلي چيزها از وي ياد گرفتم.

ما بعد از مدتي به عادل آباد شيراز برگشتيم و اسم من هم در رديف عفو شوندگان كه به تمام سربازان و درجه داران داده بودند قرار داشت و من هم حدود 2 ماه قبل از تمام شدن دوران زندانم كه 2 سال بود آزاد شدم. و جمعاً حدود 22 ماه در زندان بودم.
وقتي از زندان بيرون آمدم خيلي تغييرات در من رخ داده بود. زندان وسيله اي شد كه من خود را از هر چيزيكه در تماس بودم دور كنم. اين كنده شدن از وابستگي ها و علايق و مشغله‌هاي پيرامون خود، در واقع برايم موقعيتي بود كه يك بازنگري به هر آنچه كه تا آن زمان انجام داده بودم داشته باشم. به عبارتي به درون خود بيشتر بنگرم و با خود و خويشتن دروني آشناتر شوم. خطر مرگ و امساك طولاني مدت خود در سوزاندان خصلتهاي اكتسابي من از محيط بسيار موثر شد.

زندان همچنان فضايي ايجاد كرد كه من مطالعات خود را در همه زمينه ها گسترش دهم. گر چه بعضي از كتابها ورودش ممنوع بود ولي با عوض كردن جلد كتاب اكثر كتابهاي پايه اي در زمينه هاي فلسفي و تاريخي، اجتماعي و سياسي در درون زندان راه پيدا كرد. در همين جا بود كه من فرصت يافتم اكثر متون اسلامي، قرآن، نهج البلاغه، حديث، كتابهاي تاريخي، انديشه هاي قرون جديد و با افكار نويسندگان معاصر آشنايي بيشتري بدست آورم. باز در همين مكان بود كه من با مبناي فكري انديشه هاي ديگر از جمله ماركسيست آشنايي بيشتري بدست آوردم. خواندن متوالي روزنامه هاي مجاز روزانه هم به سرعت مطالعه ام كمك نمود و هم مرا در جريان وقايع روز قرار مي داد.

همچنين زندان بستري شد كه من با اكثر جريانات فكري و سياسي موجود جامعه، شخصيتهاي مستقل آشنايي پيدا كنم. در اينجا نه اينكه فقط با آموزش تئوريك اين جريانات آشنا شدم بلكه در برخورد چهره به چهره با آنها، انعكاس آن انديشه ها در رفتارشان و نقاط ضعف و قوتشان را در عمل مي ديدم. اينجا در واقع نمايشگاه شخصيت عيني گروهها و افراد نيز بود. در آنجا مي شد ديد كه افراد چگونه وارد مي شوند و چه مي گويند و بعد متعاقباً به كجا ختم مي شوند. در همين جا بود كه حركتهاي حضرت محمد و اعتدال را سرلوحه كارهايم قراردادم و معتدل حركت كردن و موثر بودن آن بيش از پيش بر من روشن شد. حركت هاي تند و شعار تندروانه خيلي زود به خاموشي مي گرايد همچنين در همين جا بودكه به قدرت عمل در برابر تئوري و آنچه كه كسي انجام مي دهد در مقياس با آنچه كه مي گويد بيشتر واقف شدم. در همين جا بود كه رابطه دوستي مستحكم با بعضي از افراد ايجاد شد كه بعداً در خارج از زندان نيز ادامه داشت. به عبارت بهتر زندان دانشگاهي شد كه چشم مرا به روي خيلي چيزها باز نمود. قبل از زندان كه آرزوهاي نامتناهي و دور و دراز بدون حد و مرزداشتم، اكنون بهتر مي توانستم كه براي شخص خود توضيح دهم كه چگونه مسائل را اصلي و فرعي كنم و هر كدام از آنها را مجزا به عمل تبديل كنم.

آزادي از زندان

وقتي از زندان بيرون آمدم چهار موضوع بود كه مي خواستم حل كنم. يكي موضوع خواهرم و جواب دادن به خواستگارانش، ديگري همسرم، سومي وضعيت تحصيلي و اسكان خانواده، چهارم وضع تحصيلي و كار و ادامه فعاليت اجتماعي خودم.

مي دانستم كه اگر اول همسرم را طلاق بدهم ممكن است اعتبارم و قدرت ونفوذ كلام وسخنم پيش خانواده كم شود، پس موضوع خواهرم را اول گذاشتم. 

وقتي از زندان بيرون آمدم بنظر مي رسيد  محيط بيرون زندان آرام بود و خانواده هايي آمده بودند براي ملاقاتي ، به من هم دست تكان مي دادند. من هم با خود گفتم زندانيان رژيم قبلي چه احترامي در جامعه داشته اند. زندانيان اكنون چقدر بي اعتبارند. به هر حال از آنجا مستقيم به خانه جنوب شهري رفتم. استقبال بي سرو صدا بود و فقط بعد از چند دقيقه از آمدنم همسايه ها و ديگران نيز از آمدن من مطلع شدند و خودشان را به منزل خواهرم كه در واقع به منزل ما چسبيده بود رساندند. 

من خودم را آماده مي كردم قدري از جريان زندان بگويم. چرا كه انتظار مي رفت كه سوال كنند. يكي از زنان همسايه در واقع شروع به حرف زدن كرد. گفت آخه مي داني ما هم خيلي خبرها شنيديم. همين چند روز پيش چند تا را در اين آجر خرابها گرفتند. آنها عكس هاي وليعهد را با خود داشتند. آن يكي راجع به گرفتن كوپن و جيره بندي، و صفهاي طولاني ايستادن، يكي ديگر از جبهه و شهادت بعضي از آشنايان........

 خواستم توضيح بدهم كه من در واقع به خاطر وليعهد به زندان نرفتم. جوري سرش را تكان داد و گفت: مي دانم كه نمي خواهي بگويي ولي ما خودمان مي فهميم. تصميم گرفتم هيچ چيزي راجع به زندان نگويم و در واقع كمتر راجع به زندان حرف زدم.

آن روز چندين نفر مي خواستند مرا دعوت كنند همه آنها را رد كردم و گفتم اكنون من فرصتي ندارم، دوست دارم يك روز با فاميل باشم و بعد هم به منزل پدري بروم. وقتي به سمت خانه پدر رفتم همه به سمت من دويدند. يكي از اين دوندگان دختر يتيمي بود كه در خانواده ما بزرگ مي شد و به مانند خواهر و برادر بوديم. ايشان ظاهراً در حال جمع كردن هيزم بود. وقتي كه اين صحنه را ديد همه چيز را رها كرد و بين آسمان و زمين با تمام سرعتش ميدويد. من نگران افتادنش بودم. ديگري برادر كوچكم بود كه ظاهراً در همان حوالي بر روي اسب لخت سوار بود. وي نيز آنچنان با سرعت مي آمد كه سنگهاي زير نعل اسب چون جرقه اي توليد آتش مي كرد.

آن شب خيلي صحبت ها شد. مادر دومم مي گفت هرگاه از اينجا رد مي شديم به ياد تو شمع روشن مي كرديم. يكي از گريه هاي مداوم مادرم و از لالايي هاي  حزن انگيز او كه اشعار حماسي ايل را مي خواند ميگفت و ديگري از تلاش پدرم براي يافتن كسي و رشوه دادن براي نجات من حرف مي زد چند تا از آنها از نوع نذر و نيازهاي چون گوسفند، بره، بزغاله... براي آمدن من حرف زدند خلاصه هركس به گونه اي اين فراق و جدايي را وصف مي كرد . به هر حال آن شب هم تنفس عميقي در فضاي آزاد و باز را لمس كرديم و هم محبت و عاطفه وصف ناپذير همه فاميلها، بستگان و همسايگان و دوستان راچشيدم.

 فرداي آن روز در يك شب مهتابي با خواهر كوچكم به چراي گوسفندان رفتيم. فضاي بسيار خوبي بود كه با هم حرف بزنيم. بعد از كمي صحبت از گوشه و كنار آنگاه به موضوع ازدواج خواهرم رسيديم. به وي گفتم مي داني كه اكنون به اين افراد بايد چيزي گفته شود. من سعي مي كنم آنچه كه راجع به آنها مي دانم و آنچه را كه از تجربه خود اندوخته ام به تو بگويم و اين خود تو هستي كه تصميم مي گيري. سعي كردم تا آنجائي كه ممكن بود به صورت بي طرفانه معايب و محاسن هر كدام از آنها را برشمارم. در ضمن خواهرم واقف بود كه يكي از آن خواستگاران  دوران سربازي من كه به ملاقات هم آمده بود و خواهرم به خاطر همسايه بودن، ما را با هم خيلي ديده بود. و من همچنين به وي گفته بودم اگر خواهرم نظر مثبت دارد من هم مخالفتي ندارم. به هر حال خواهرم نسبت به همين فرد بي ميل نبود و قرار شد كه با فاميل در ميان بگذاريم و موضوع را اعلام كنيم.

موضوع دوم:

وقتي كه به شهر برگشتم نوبت همسرم بود. در اولين فرصت كه همديگر را تنها ديديم. خواستم دليل خوبي داشته باشم كه به جدايي رضايت دهد. به وي گفتم: ببين اين مدت كه من در زندان بودم خاطرات زياد دارم و حتي بعضي از افرادي را هم كه مي شناسم اعدام شدند. من اصولا حاضر نيستم كه يك زندگي آرام و بي دغدغه اي را داشته باشم. من دوست دارم در راه هدفم قدم بردارم و مي دانم كه در اين مسير  هم خطرات فراوان است. ممكن است كه دوباره هم به زندان برگردم. پس تنها خواهشي كه از تو دارم در واقع بزرگترين كمكي كه مي تواني به من بكني بگذار از هم جدا شويم ومن قول مي دهم  تا هر موقع كه مجرد هستي  مخارج تو را بدهم وتا زمانيكه  با كسي زندگي جديدي شروع نكردي نيز مي تواني در همين خانه  بماني.

وي گفت اين كارهاي شما واقعاً چه نتيجه اي دارد. غير از اين است كه خودتان را از بين ببريد. گفتم ممكن است شما درست بگوييد و در واقع ممكن است به همين جا ختم شود ولي من راهي را انتخاب كرده ام كه برگشتي ندارد. اين حق طبيعي توست كه بخواهي زندگي آرام و سالم داشته باشي. وي محتاطانه پذيرفت. از ته دل گفتم واقعاً چقدر انسان خوبي است، من چندان كاري برايش نكردم و اين همه سختي و انتظار تقريباً دو سال دوري و حالاهم به درخواست من جواب مثبت مي دهد. سرانجام  قرار شد كه موضوع توافقمان را  اعلام كنيم و كار تمام شود. وقتي كه موضوع را اعلام كرديم دوباره مقاومت ها از هر سو شروع شد. مخالفت هاي خانواده خود من نيز كمتر از مخالفت خانواده او نبود. پدرم مي گفت با اين كار آبرو و حيثيت مرا كه فرد اسم و رسم داري هستم نه فقط در ايل خودمان بلكه در بين تمام آشنايان و طوايف ديگر هم از بين مي بري، و توصيه مي كرد و مي گفت اين به هر حال فاميل خود آدم هست. اگر هم كه آنطوريكه مي خواهي نيست صبر كن بهتر مي شود. از همه گذشته، اين دختر برادر من است و سرنوشتش هم برايم مهم است. اين را مي خواهي به كدام نامستحق بسپاري. اصولا تو يك مرد هستي، چگونه حاضر مي شوي كه زن خودت بعد زن يك كسي ديگر شود.

مادرم مي گفت: رويم سياه اين حرفها چيست. هر چيزي را كه بد مي دانستيم خودمان دچار شديم و به سرمان آمد. مي گفت: مادر جان علت تمايل به جدايي شما اين است كه بچه نداريد. اين همه مردم زندگي مي كنند تو مي خواهي بگويي كه با همه متفاوت هستي. با همين  زن زندگي كن  اگر هم خواستي يك زن ديگر نيز بگير.

با توجه به اينكه خواهر من نيز زن پسر عمويم يعني برادر زنم بود مادر زنم مي گفت اگر قرار است دختر من طلاق بگيرد پسر من هم بايد خواهر وي را طلاق دهد. پدرش گفته بود اينها بايد بچگي و ناپختگي نكنند و با هم زندگي كنند. تازه اگر هم كه طلاق دهد من دوباره شوهرش مي دهم.

مخالفت ديگران و بي بضاعتي خودم مانع اين شد. با خود گفتم كه از لحاظ مالي وضعيت خود را بهتر مي كنم كه بتوانم پولي براي امرار معاش به وي در هنگام طلاق بدهم. همچنين اين عمل را يكبار ديگر بين خودمان دوتايي تمام مي كنيم و ديگران را در برابر عمل انجام شده قرار مي دهيم. من راجع به طلاق سكوت كردم ولي با همديگر هم زندگي نمي كرديم.

در همان سال كه به ديدار خانواده رفته بودم. پدر يكصد هزارتومان به من داد وگفت: اين پول قديمي است تا چند روز ديگر بايد به بانك برود و تعويض شود وگرنه از اعتبار مي افتد. آن را به من داد و سفارش كرد كه مواظب باشم كسي از دستم نزند. وي گفت: قدري از آن را خودت خرج كن و بقيه را نگه دار كه به من بدهي. وقتي كه پولها را عوض كردم مستقيماً به سراغ همسرم رفتم و گفتم هيچ فرصتي بهتر از اين پيش نمي آيد من اكنون پول دارم مي توانم مقداري از آن را به تو بدهم كه روي پاي خود بايستي و بعد از اتمامش هم دوباره ماهيانه به تو خواهم داد. بگذار اين كار تمام شود. ايشان موافقت كرد. همان روز به يكي از حوزه هاي علميه مراجعه كردم و يك روحاني پيدا كردم و گفتم من كسي را مي خواهم كه صيغه طلاق را بخواند. يكي از روحانيون جوان با گرفتن مبلغي حاضر شد كه با من بيايد. به وي گفتم كه عقد ما محضري نيست فقط يك تكه كاغذ است كه توسط پدر وي نوشته شده و بايد يك كاري با همان بكني. گفت: ايشان موافق است و حاضر هستي مهريه قيد شده را بپردازي گفتم: بله.

در حياط نشستيم و آقا چند تا سوال هم از وي كرد و شروع كرد به خواندن. بعد از چند دقيقه نوشتن گفت: ما احتياج به شاهد داريم. من به سمت خانه همسايه بغلي رفتم و در زده وارد شدم. يكي از ريش سفيدان با اعتبار نشسته بود. گفتم مي تواني شاهد ما باشي. گفت: آري چه شهادتي. گفتم ما مي خواهيم از هم جدا شويم و همه كارها انجام گرفته و نياز به يك شاهد داريم. خنديد و گفت مردم فردا به من ريش سفيد چه مي گويند. مي گويند هيچ كاري بهتر از اين نبود كه بروي و شهادت بدهي كه اين دو از هم جدا شوند. گفت: من هر كار ديگري داشتي مي توانستم ولي اين يكي را نمي توانم.

شاهدي خواهرم را قبول كرد. بهرحال ما با اين گفته از هم جدا شديم. وقتي كه روحاني را مي رساندم گفتم واقعاً كار به همين راحتي. گفت آقا هر كاري متخصص كار خود را مي خواهد. ما ساليان دراز درس خوانده ايم. 
فرداي آن روز، جدايي اعلام شد و تلاش ديگران بي نتيجه بود. فاميلها متوجه شدند كه من همه چيز را از جمله قسمت اعظم خانه را به وي سپرده ام. من البته خانه را به اسم خواهرم دادم و گفتم تا موقعيكه ازدواج نكرده اي اينجا باش خودم هم يك موتور سيكلت خريدم، و قدري هم به دوستان به شدت نيازمند قرض دادم و زمين جلو خانه را هموار كرده و چاهي زديم كه بشود قدري كشاورزي كرد و منزل را توسعه داد. اين جا را مي خواستم پاتوقي تبديل كنيم كه همه بچه ها بتوانند به درس خواندن خود ادامه دهند و هم با دوستان دور هم جمع شويم.

در همان اوايل احساس كردم كسانيكه مي شناختم هر كدام به كاري مشغولند يا از شهر رفتند و يا زنداني اند. به يك كار منظم تشكيلاتي اميد چنداني نداشتم و خودم هم چندان آماده نبودم كه به شكل گذشته به جرياني بپيوندم. بيشتر مايل بودم به صورت جمعي كارهاي مطالعاتي و تحقيقي و احياناً كار اقتصادي مشترك انجام دهيم. به فكر خارج شدن از كشور نيز افتادم و با يكي از دوستان صحبت كردم. ولي احساس نمودم در آن وضع خارج شدن بدون اينكه وضع خانواده را روشن نكردم و بچه ها را به مدرسه نفرستادم كار مطلوبي نخواهد بود.

درآن روزها يافتن شغل ساده نبود. در بعضي جاها قدري كار كردم و قدري هم كارهاي برق كشي، ولي چندان درآمدي نبود. بعضي از كارهايي را نيز انجام مي دادم. مردم به خاطر فقر مالي در آن منطقه قادر به پرداخت نبودند.

من فقط يك اتاق داشتم و آنهم ديوار نداشت. و براي اينكه موتور سيكلتم دزديده نشود، آن را به درب اتاق مي بستم و در را هم نيمه باز مي گذاشتم. در آن موقع تانكر آبي هم نداشتم.روزي كه به چادر پدري رفتم همه چيز در قشلاق عوض شده بود. كاركنان حفاري گاز دشت وسيعي از خاك ما را كنده بودند. دكل هاي حفاري در چند جا نصب شده بود. در قسمت ديگري كمپ كاركنان و جاده از وسط زمين ما به چند سو كشيده شده بود. اصولا زمين قشلاق ما آن چهره اصلي را از دست داده بود. پدرم هم خود را قدري به اين در و آن در زده بود كه چيزي براي تخريب مراتع اش بگيرد ، به وي گفته بودند تمام مراتع جزيي از منابع ملي است و شما فقط حق چرا داريد. اين در واقع زميني بود كه پدرم ساليان قبل با پول خودش خريده بود.

به غير از چند تا نگهبان تمام كاركنان از شهر يا روستاهاي ديگر بودند. برادر بزرگ من هم كه تقاضا كرده بود هيچ كاري به وي نداده بودند.

به هر حال وقتي كه آنجا را بازرسي كردم ديدم بشكه خالي نفتي به گوشه اي پرت شده است كه ظاهراً براي نگهداري آب خوب بود.دوتايش را به شهر انتقال داديم. يكي براي خودم و ديگري براي خواهرم. 

در همين زمانها بود كه تصادفآ يكي از دختراني كه قبلاً در مركز فرهنگي دكتر شريعتي آشنا شده بودم را ديدم. وي از اوضاع من سوال كرد. قدري داستان را توضيح دادم. وي گفت كه اخيراً از زندان آزاد شده است. من گفتم كه به برق كشي مشغولم، وي گفت: اتفاقاً منزل ما به چند سيم كشي نياز دارد. قرار گذاشتم كه به منزلشان بروم. آنروز به آنجا رفتم و ايشان هم شد شاگرد و وسايلها را به من مي داد و قدري هم احتياط مي كرد كه دستانش به من نخورد. بعد از كار من برگشتم. ايشان قرار شد كه نوارهاي دكتر را هم براي من تهيه كند. گفت كه برايت خواهم آورد. گفتم بهتر است كه جايي قرار بگذاريم و آنها را به من بدهيد.

قرار شد بعد از اينكه من ضبط كردم ايشان بيايد و بگيرد. ما قدري از گذشته با هم حرف زديم. از بچه هايي كه مي شناختيم و غيره. ايشان از من سوال كرد كه چگونه مي انديشي. به وي گفتم شايد بهتر باشد به من بگويي چگونه تاريخ اسلام را نگاه مي كني و بگذار من به صورت مختصر برداشتم را بگويم. گفت گوش مي دهم. از اول بعثت حضرت محمد (ص) بحث را شروع كردم، مشكلات و موانعي كه بود... تا اينكه به ازدواج خديجه و محمد(ص) رسيدم. بعد از توضيحات من ايشان گفت متوجه مي شوي كه خديجه بود كه از محمد خواستگاري كرد. چرا در جامعه ما نمي بايست دختران از مردان خواستگاري كنند. بحث روي اين موضوع ادامه پيدا كرد و بالاخره بحث خودمان نيز به ميدان آمد.و من از زندگي خودم گفتم و ماجرايي كه بر من گذشته. او اصرار داشت برود و من دوست داشتم بيشتر بماند. وي گفت اگر موجوديت و بودن من بتواند به تو يك نيروي انقلابي و آرامش روحي و رواني دهد من از آن دريغ نخواهم كرد. بخاطر اينكه خودش بصورت غير مستقيم خدمت به جامعه و انقلاب نيز هست. زيرا كه كساني مي توانند ثمره خوبي در جامعه داشته باشند كه كمتر از درون گرفتارند. قرآن را برداشت و گفت آيه اي از آن را بخوانيم. منهم در كنارش نشستم. قرائتش بسيار دلنشين و جالب بود. من وي را همراهي كردم تا ايستگاه اتوبوس و قول داد كه باز هم به من سر بزند. دوباره كه ايشان را ديدم راجع به ازدواج با هم حرف زديم.

من مشخصاتي كه در تصورم از يك زن ايده آل بود گفتم و ايشان هم همينطور. من ايشان را چند سال پيش ديده بودم چندان مورد توجه ام قرار نگرفته بود. فكر كردم كه دختر ظريف و با عاطفه نباشد. به همين خاطر چندان علاقه عاطفي به وي نداشتم و در برخورد نيز بيشتر دوست داشتم بعضي همكاريهاي جانبي با هم داشته باشيم. راجع به ازدواج هم به وي گفتم اگر موافق باشد به صورت 3 ماه آزمايشي با هم مي توانيم داشته باشيم. و اصولاً گفتم مايل نيستم ازدواج كنم بويژه قبل از اينكه همسر قبلي ام ازدواج كند. بالاخره قرار شد بعد از مسافرت من به ايل و برگشت من از ايل ما ازدواج موقت كنيم و سه ماه با هم باشيم ،اگر همه چيز خوب پيش رفت آنرا شايد دائم كنيم. چند ساعت گفتگو با وي تمام سختيها و گرد غبارهايي كه بر روحم نشسته بود زدود و از ياد رفت و براي اولين بار احساس كردم تصويري كه از يك زن ايده آل و تخيلي كه سال‌ها در ذهنم مي پروراندم به تحقق پيوسته. او را نه يك جنس مخالف بلكه يك روح مشترك يك فرشته اي معصوم و پاك و ظريف مي پنداشتم. ماندن او بسيار كوتاه بود ولي اثر آن بسيار طولاني، او كمي تحقيق راجع به من كرده بود، و فكر كرده بود انگيزه زندان رفتن من نه سياسي بلكه عادي بوده. بهمين خاطر در ديدار بعدي كمي سرد بنظر مي رسيد و بعد از آن هم به زندان رفت و تماس ما قطع شد. در برخورد با وي به اين نتيجه رسيدم كه اين ذهنيتهايي كه من از يك زن ايده آل دارم در واقع فقط تخيل نيست. يك واقعيت خارجي هم براي اين تصورات وجود دارد. او به من ايمان داد. او حلاوت زندگي مشترك را به من آموخت. او همچنان به من ياد داد اين تنها زيبايي بيروني نيست كه رابطه انساني را زيبا مي سازد بلكه عناصر جوشيده از درون انسان و عشق علاقه دروني است كه حرارت زايي ارتباط انساني را قشنگ مي كند. او همچنان نشان داد كه چگونه صحبت و حركات به انرژي مولد تبديل مي شود.

وقتي كه به قشلاق پدر برگشتم، هنوز زمستان بودو سعي كردم آنها را قدري ياري دهم. در همين موقع خبري رسيد كه يكي از هم طايفه ها پا به كوه گذاشته و رفته و ناپديد شده. جستجو را آغاز كرديم. يكي از افراد تكه مچاله كاغذ كوچكي را در كوه يافت و به ما نشان داد كه شايد ردپايي از وي باشد. خوب كه نگاه كرديم اصولا به هيچ كدام از نوشته هايي كه من ديده بودم چندان شباهت نداشت. متوجه شديم كه اين متعلق به دختر يتيمي
 است كه بخاطر اينكه امكان مدرسه برايش پيش نيامده، خودش از هر كسي كه توانسته چيزهايي ياد گرفته و شروع به تمرين كردن نموده كه با سواد شود.

به جستجو ادامه داديم. اين فرد را در يكي از كوهها در عين حالي كه به غاري پناه برده بودپيدا كرديم. او را به چادر آورده و قرار شد كه بجاي دكتر به يكي از امام زاده ها ببرند و پايش را در آنجا ببندند و يك روز تنها گذارند كه خوب شود. مثل اينكه ظاهراً غير از اين كاري انجام ندادند و خوب شد.

چند روز بعد حادثه ديگري پيش آمد. اين بار يكي از زنان وضع حمل مي كرد و مردم مي گفتند كه آل او را مي برد. ما هم به تقاضاي آنان به كمكشان جواب داديم. وقتي كه من رسيدم گفتند: خيلي سريع بايد مهره هاي مخصوص اين بيماري كه پيش يكي از زنان ديگر هست بياورم. و نفر ديگري هم مامور آوردن يكي از افراد خوش نفس شد. من مهره ها را آوردم و در آب انداختند و به زن درحال ناله كردن خوراندند و فرد مزبور نيز حاضر شد ولي خبري از بهبودي نشد.

آنگاه افسار اسب بر سر وي زدند و در حال كوبيدن سيلي بر سر و رويش مي گفتند: آل فرار كن، آل فرار كن. بعد از ساعتها ايشان از ناله كردن افتاد و بعداً كمي حالشان بهتر شد. يكي از افراد ديگر به سراغ پدرم آمد كه دندانش را بكشد. پدرم كه سالها اين كار را مي كرد، اين كار را بخاطر خون ريزي بيش از حد يكي از مريضان كنار گذاشته بود. او اصرار كرد كه پدرم اين كار را بكند. پدرم گفت اگر دندان جلو هست خواهم كشيد ولي اگر دندان عقبي است معذورم. تصادفاً دندان عقبي بود و پدرم توصيه كرد كه آرد بگذارد و يا با يك تكه آهن آن دندان را بسوزاند. يكي ديگر از هم محلي ها كه از حضور من آگاه شده بود آمده بود كه من دانه‌اي كه در چشمانش افتاده را علاج بكنم. گفتم من اين كار را تا به حال نكردم، ولي پدرم كه از پدربزرگش ياد گرفته بود به من نشان داد كه چه بايد بكنم. چند دانه گندم فراهم كردند و يك سطل آب. قرار شد كه من وردي از قرآن بخوانم و در هر ورد كه مي خوانم يك ضربه اي هم به مريض كه در حال نگريستن به ته سطل است بزنم . قريب 10مرتبه كه انجام مي گيرد آن دانه از چشم مريض خارج مي شود من هم اين كار را كردم. مشكلاتي از اين قبيل فراوان بودند ولي بودن در آنجا لذت هاي خاص خود را نيز داشت.

درآنجا  ودر عشاير همه چيز صداي طبيعي داشت. گوش هر آنچه كه مي شنويد طبيعي بود. صداي برگ درختان پاييزي با وزش باد، صدا و رعد و برق و باد و باران، صداي گوسفندان، اسبان، تمام چهارپايان، محصول تازه حيوانات، بوي تازه طبيعت، انسان احساس مي كرد كه به طبيعت خودش نزديك شده.

انسان رشد و دگرگوني را با نگرش به طبيعت و زندگي حيوانات با چشم خود مي ديد. تحول فصلها كاملاً در زندگي و طبيعت مشهود بود. صميمي و بي آلايشي انسانها، مهمان نوازي ها، مراسم ها... همه و همه در نوع خود بي نظيرند. من هر كدام از آنها را كه مي ديدم دنيايي از حرف داشتند.دنيايي از سوال برايم خيلي لذت بخش بود كه با يك يك آنها حرف بزنم. هر گروه سني حرفهاي خود را داشتند. پاي صحبت مسن ها خودش عالمي داشت. بعضي از آنها حتي از خاطرات جنگ جهاني اول و دوم مي گفتند. آنها چندين نسل خود و ديگران را به اسم مي دانستند و دوست داشتند كه با من سهيم سازند. درد اصلي آنها نه از تنهايي، نه از ياس و نااميدي، نه از سرگرداني و بحران هويت، نه از فلسفه و ندانم كاري بلكه ابتدايي ترين نياز: تهيه خوراك، پوشاك، بهداشت، آموزش، ناملايمات طبيعي چون باد، باران و سيل بود.

من در عين حاليكه با خيلي از آداب و مخصوصاً بخش خرافات اعتقادي نداشتم ولي هيچ گاه اينها مانع دوست داشتن آنها نمي شد.چرا كه من خودم نيز زماني مثل آنها فكر مي كردم. من يك عنصر نبودم كه از بيرون بنگرم و آنها را مسخره كنم. چرا كه آداب و رسوم و سنت هاي آنها پاره اي از گذشته مرا مي ساختند.

با همه حسن هايش احساس كردم كه براي تغيير زندگي بهتر حتماً بايد در شهر ماند و خود را از هر آنچه كه مي گذرد آگاه نمود پس به شهر برگشتم. انتقلاب فرهنگي شده بود و همه جاي ايران دانشگاهها تعطيل بود. دوست داشتم جوري به يكي از مراكز آموزش وصل شوم. در يكي از كالج ها مطلع شدم كه آقايي در مورد قصه نويسي كلاسهايي دارد.

در اين كلاس تقريباً حدود 10نفر دانش آموز بودند كه استاد
 بعد از مقدمه اي از يكي از دانش آموزان مي خواست كه قصه اي را كه نوشته بود بخواند. آن قصه ها براي من جالب بودند. قرار شد كه من هم جلسه آينده كه مي آيم قصه اي آماده كنم و بخوانم. قصه من در واقع همان زندگي خودم بود. كودكي كه از بيرون به شهر مي آيد و با موانعي برخورد مي كند كه تصورش را نداشت و اينك با هر كدام چگونه كنار مي آيد. قصه من همينطور شامل بحث و گفتگوي بين دو نفر بود كه چگونه اهداف انقلاب را بايد به پيش برد. يكي از آنها با تمام دلايل از جناح موجود دفاع مي كرد و ديگري ضعف كارها را بر مي شمرد. بعد از آنكه به زنگ تفريح رفتيم يكي از دختران گفت داستان شما جالب است آيا ممكن است كه من هم مطالعه كنم. گفتم اشكالي ندارد ولي قبل از آن دوست دارم بدانم شما خودتان چه كسي هستيد. قرار گذاشتيم كه بعد از كلاس با هم حرف بزنيم. با هم راه افتاديم من همه اش فكر مي كردم كه ايشان همان دختري بود كه روزي در يكي از مراكز فرهنگي مقاله مرا براي حضار قرائت كرده بود
. كمي با هم قدم زديم از مطالعات و گذشته اش پرسيدم. كمي محتاط بود. منبع مطالعاتي وي مشابه من بود. ايشان گفت: من آن فردي كه مي گويي نيستم. من دانشجو هستم كه به خاطر تعطيلي دانشگاه
 در اين نوع كلاسها شركت مي كنم. ايشان گفت همچنين در نهضت سوادآموزي تدريس مي كند. آنشب زياد حرف نزديم و قرار شد كه در ديدارهاي بعدي بيشتر حرف بزنيم. چندين جلسه به اين كلاس نيز آمديم و كلاسها در حال تعطيل شدن بود. ما قرار گذاشتيم كه با هم بيشتر حرف بزنيم. در جلسه بعد من سوالات بيشتري كردم و ما باز هم بيشتر با هم قدم زديم. راجع به خودم هم قدري گفتم. در پايان صحبت ها گفتم من يك دوست صميمي خوبي دارم كه قصد ازدواج دارد، خصوصياتي كه گفته چيزي مشابه شماست. آيا علاقه داريد كه شما را به وي معرفي كنم.  به يكباره رنگ صورتش عوض شد، آب در گلويش خشك و به حالت عصبانيت و تاحدودي هم خشم گفت: اين دوستت بايد انسان بسيار بي زباني باشد كه شما را مامور اين كار كرده. اصولا اگر مي خواستي مرا معرفي كني چه نيازي به اين همه صحبت و گفتگو و سوالات بود. ادامه داد و گفت: من اصولا پشيمانم كه اينهمه اطلاعات شخصي به تو دادم. تو اصولا كي هستي نكند يكي از افراد اطلاعاتي باشي
. ديدم به حالت عصبانيت مي خواهد ترك كند. در اين مانده بودم كه چرا يك مرتبه اينهمه ناراحت شد. فكر كردم ممكن است وي مي خواست با خود من قضيه روشن شود و يا از زندگي با هم صحبت شود.

براي كاستن عصبانيت وي و همچنين از دست ندادن و هم قدري علاقه گفتم: آن فردي كه گفتم مثل من است. در واقع خودم هستم. ولي خوب براي رسيدن به آنجا يعني ازدواج خيلي چيزها بايد براي همديگر روشن شود. يكمرتبه عصبانيتش فروكش كرد. احساس راحتي و آرامش و امن نمود. نفس تازه اي كشيدو گفت: گفتم: كه تو انسان پيچيده اي به نظر نمي رسي. چگونه اين موضوع راپيش آورده بودي. كمي بيشتر با هم حرف زديم و تلفن منزلش را هم به من داد و قرار شد كه بعداً با هم حرف بزنيم. 

روز ديگر كه وي همراه خواهرش بود به كوه رفتيم و بيشتر همديگر را شناختيم. خيلي راحت و بدون خستگي تا قله كوه آمد. در اين مدت مقنعه اش را لحظه اي هم از خود دور نكرد. و تمام حركاتش با وقار بود. در سراشيبي كوه كه زمين يخبندان بود بدون كمك من پايين آمد. دوباره گفت: كه به آن موضوع فكر كردم و نمي داند كه چرا شما آن دوست را پيش كشيديد. من گفتم راستش را بخواهي من دوستي با خصوصيات خودم دارم و ايشان هم چنان سفارشي را به من كرده بود. ولي بهتر است اين موضوع را فراموش كني. گفت: به عنوان يك سوال، آخر به ذهنم مي آيد و مي رود. چقدر خوب بود كه آشنائيمان فارغ از اين شك و دودلي و سوال آغاز شده باشد.

من به وي گفتم: قصد تشكيل كلاسهاي مطالعاتي داريم و تو هم اگر دوست داشتي مي تواني شركت كني. و موضوعات را هم گفتم برايشان جالب بود و قرار شد كه من وي را مطلع كنم.

بهار سال 1363وقتي كه به محل برگشتم زمزمه ازدواج زن قبلي ام و قطعي بودن آن به همه جا رسيده بود. برادر وي يعني پسر عموي من منزلي كه به اسم خواهرم داده بودم چند مدتي به مرغداني تبديل كرده بود و اكنون هم خالي بود. با خواهرم صحبت كردم كه چون همسر سابق من ازدواج مي كند وديگر به آن منزل نياز نخواهد داشت و من به آن منزل نياز دارم. آنها جايي كافي دارند و آنرا به من برگردانند. خواهرم كليد را داد و گفت: باشد. و همچنين گفت آن خانه از اول هم مال خودت بود. شوهرش كمي ناراضي بودو آنهم بالاخره پذيرفت. اكنون جايگاه بزرگتري داشتم. و اين قسمت حداقل ديوار و دري داشت كه بتوانم موتورم را داخل آن بگذارم.

در تابستان آن سال (1363) وقتي كه خانواده همراه چند خانواده ديگر به منطقه جديد ييلاقي رفت من به همراه يكي از دوستانم با موتور عازم آنجا شديم. چندين هفته در آنجا ماندم و آنها را در امور دامي و فروش گوسفندان و چيدن پشم آنها همراهي كردم. در ضمن بعضي شبها هم كلاسهاي درس تاريخ اسلام داشتيم. اينجا همه از كوچك و بزرگ و هر كسي دوست داشت شركت مي كرد. بزرگترها مخصوصاً پدر خانواده نگران شد نكند بچه ها با گوش دادن به اين حرفها ديگر آنها را در امور ايلي ياري نكنند و مدعي رفتن به كلاس و يا شهر شوند. نگراني آنها چندان هم بي مورد نبود. بعد از كلاسها چند تايي از آنها گفتند: كه از زندگي در بيرون خسته شده اند و دوست دارند زندگي بهتر در شهر داشته باشند و يا بتوانند به درسهايشان ادامه دهند
. من گفتم صبر كنيد من اكنون يك جاي پايي در شهر دارم احتمالاً شما هم مي توانيد به آنجا بياييد. من بعد از چندي به شهر برگشتم. و به آماده سازي و تعمير منزل خود و خواهرم اقدام نمودم. سريع يك كار در يكي از كتابفروشي ها پيدا كردم. تا درآمدي از اين طريق حاصل شود.

قصد داشتم با آن درآمد اندك همه بچه ها را به شهر آورده و به مدرسه بفرستم و يا در يكي از جاها به آموزش كارهاي حرفه اي بپردازند. در همان پاييز به سختي آن دختر خانم يتيم را قبل از رفتن به قشلاق به شهر آوردم. دو تا از برادرهايم هم با من بودند. اينها اكنون نه فقط غذا و پوشاك و جا نياز داشتند، بلكه مدرسه و آموزش، لوازم مدرسه، محبت و وقت گذاشتن به آنها نيز نياز بود. با اين درآمد ناچيز كار برايم بسيار مشكل شد نمي دانستم چگونه به نيازهايشان جواب بدهم. من در عين حالي كه هنوز تجربه زندگي خودم را نداشتم و در جامعه جا نيفتاده بودم و سيستم اجتماعي را خوب نمي دانستم و مسئوليت سرپرستي 4 عضو كوچك خانواده و چند تا از بستگان خواهرم را نيز داشتم. من در اين زمان 20 سال و اندي داشتم. از يك طرف نياز خودم به تحصيل، آموختن، ارتباط اجتماعي، كار فرهنگي، سياسي و نياز عاطفي بود و از سوي ديگر نياز اين بچه ها. 

با اين وجود هيچ دوست نداشتم كه دست خود را به سوي كسي دراز كنم. سعي مي كردم تمام امكانات خود را بكار اندازم. روحيه ام با دزدي و دروغ چندان سازگار نبودم ولي اگر عملي را مي شد كه به اسم مصادره انقلابي از دولت، شركتهاي بزرگ يا بعضي سرمايه داران توجيه نمود حاضر بودم انجام دهم. بعضي اوقات اين مسئله را كمي بيشتر كش مي دادم و مي گفتم اصولاً اگر چيزي كه مورد نياز فوري كسي نيست و با استخدام درآوردن آن نيازمندي به نيازش مي رسد خودم را توجيه مي نمودم. يك روز تصميم گرفتم كه يك چارچوب 
 پنجره را از يك مخروبه اي كه متعلق به اصطلاح دوران طاغوت بود درآورم، اين اتاقك در داخل انبار غله كه متعلق به دولت بود قرار داشت. آن روز باراني بود و تصور مي كردم كه صدا چندان منتقل نمي شود.  به داخل مخروبه رفته و شروع به كندن آن كردم. به ناگاه در چند قدمي، يكي از نگهبانان گلن گدن تفنگ را كشيد و به من ايست داد. و من هم با خون سردي گفتم چه شده؟ اين همه سرو صدا درآورده اي به خاطر اين مخروبه! كلنگ را به زمين انداختم و پا به فرار گذاشتم. هر چه ايست داد من نايستادم، خود را از ديوار پرت كردم و دوان دوان خود را به خانه رساندم. آن شب واقعاً ترسيدم قلبم تا ساعتي مي زد و با خودم مي گفتم چه كاري بود كردم. 

تلاش  براي اسكان خانواده عشايري 

به هر حال آن سال به سختي گذشت. و در بهار1364 به خاطر خشك‌سالي پدر پيغام داد كه احتياج به كمك ما دارد. من هم كتابفروشي را ترك كردم و به وي پيوستم و ايشان هم تا حدودي راضي شد كه با ما همكاري كند و بچه ها را به مدرسه بفرستد و احياناً براي اسكان اقدام جدي كند. آن سال با آنها رفتم. در ييلاق به چراي گوسفندان پرداختم٭. 

 تابستان آن سال روزهاي  جالبي بود. بعد از اين همه درگيري و سرو كله زدن در جامعه پر تنش شهري و اضطراب و نگراني... به دامن طبيعت و كوهستاني برگشته بودم كه به غير از گوسفندان و طبيعت هيچ چيز ديده نمي شد. در شب زيبايي مهتابي وقتي كه گوسفندان به چرايي انواع و اقسام علوفه هاي تازه از خاك برآورده مشغول مي شدند. و عطر و طراوت و تازگي اين علوفه ها و درختان با صدايي نشخوار خوردن و بع و بع بزغاله ها و بره ها چنان حالت زيبا به طبيعت مي داد كه من دوست داشتم خود را به اين جريان روح بخش بسپارم. و هرگاه كه سير مي شدند و استراحت چنان سكوتي دردل كوه حكم فرما مي شد كه گويي تنها صدا و حالتي كه مي شنوي‌رشدونمونباتات‌است. 

 تا اينكه موقع فروش گوسفندان فرا رسيد. قرار شده بود كه با فروش آنها جايگاهي بسازيم و بچه ها هم به مدرسه بروند. اما بعداً مطلع شديم كه پدر بدون كوچكترين مشورت با ما و بدون توجه به قرار و مدارهايي گذاشته شده، تصميم گرفته بود گوسفندان را به صورت نسيه به دايي بدهد تا اينكه آنها فربه شوند و بعد بفروشد و سود آن را با هم نصف كنند. اين موضوع در ديدار با دايي مطرح شده بود.

وقتي كه برگشتيم با دو تا از برادران كوچكتر از خود مشورت كردم كه پدر قصد ساكن شدن ندارد و هيچ تغييري در رفتارش مشهود نيست. به آنها گفتم با همكاري چند نفر از بستگان ديگر بايد نقشه اي ريخت كه مانع از پياده شدن هدفشان بشويم.

آن روز تصميم گرفتيم كه بخشي از گوسفندان قابل فروش خودمان را كه بنا بود بصورت نسيه فروخته شود ،جدا كنيم و به فروش برسانيم و بعد از فروش پدر را در مقابل عمل انجام شده قرار دهيم وآنگاه در جهت اسكان و مدرسه و تحصيلات بچه ها با پدر به مذاكره بنشينيم در اين زمان پدرم حدود هزار راس گوسفند داشت. 

يكي از دوستان را براي آوردن ماشين فرستاديم و در آن شب با برداشتن مواد غذايي، گوسفندان قابل فروش كه حدود 350 راس مي شد را جدا كرديم و تمام شب را راه رفتيم و در يك محله دور دست تا صبح منتظر شديم.براي اينكه تا روز بعد و فروش گوسفندان پدر متوجه موضوع نشود بنا شد يكي از بچه ها گوسفندان را تا ظهر روز بعد دور از خانه و محل چادرها  نگهداري نمايد .

بنا بود كاميونها ساعت 6صبح آماده باشند از آنجاييه محل ما را پيدا نكرده بودند حدود ساعت 11كاميونها رسيدند كه اندكي دير شده بود.به هر حال ماشين‌ها آمدند و گوسفندان را به قصد تهران بار كرديم. روز بعد جهت فروش به ميدان اغنام و احشام برديم . صبح همان روز برادر كوچكترم گفت چه عجب پدرم هم آمده است
 گفتم: ما مقاومت مي كنيم و گوسفندان را به آنها نمي دهيم. كمي آنطرفتر برادر بزرگم را با يك افسر شهرباني ديدم. با خود گفتم: صلاح نيست كه وارد بحث و جدل شويم وبه 2 برادر گفتم ما مي رويم( من و يكي از دوستان) شما دو تا ( دو برادر كوچكتر) اينجا بمانيد و با آنها با پدر و همراهان گوسفندان را بفروشيد. قدري آنطرفتر ايستاديم و مطمئن شديم كه پدر و عموها گوسفندان را در كنترل گرفتند و ما از صحنه دور شديم. 

فوراً خود را به محل رسانديم محل ييلاق چند صد كيلومتري جنوب آباده(خسرو شيرين) بود. وقتي كه سوار اتومبيل شديم متوجه شديم كه مردم در رابطه با ما حرف مي زنند. ما گفتيم جريان چه هست؟ گفتند: يك گروه چريكي كه احتمالاً متعلق به يكي از سازمان ها هم هستند تصميم داشته اند گوسفندان يكي را تماماً مصادره كنند. شايعه بسيار گرم بود ما نزديك چادر خود رسيديم. و منتظر مانديم تا هوا تاريك شود و بقيه گوسفندان را به عنوان گرو بگيريم تا اينكه آن دو برادر را يا آزاد كنند و يا با ميان جيگري ديگران به توافقي برسيم. آن شب من با اسلحه بر تپه نشستم. و از دوستم خواستم كه بقيه گوسفندان را از آغل پدر بيرون آورد.

وي شروع به راندن گوسفندان كرد. مادرم سرو صدايش بلند شد. من از تپه فرياد زدم كه به گوسفندان نزديك نشوند. دايي ام نيز آن شب براي تحويل گوسفندان آمده بود. مادرم بي توجه به اخطار من خواست جلوگيري كند من با فاصله دوري شليك كردم. ايشان هم با داد و فرياد به چادر برگشت. سرو صدا به محيط آنجا پخش شد. همسايه ها كه چندان واقف نبودند هر كدام تفنگهاي خود را برداشته و در يك جا سنگر گرفتند. من به آنها اعلام كردم كه در كار ما مداخله نكنند و گرنه عواقب كار به نفعشان نخواهد بود. 

از بين اينها خواهرم دوان دوان خودش را به ما رساند و خواست كه از اين امر صرف نظر كنيد. چونكه بره و بزغاله اين گوسفندان در محل ديگري نگهداري مي شوند بنابراين آنها گرسنه مي ماندند. گوسفندان را رها كرديم. و به سمت كوه روانه شديم. آن شب دايي خود را به پاسگاه رسانده بود. ماموران پس از چند ساعت به منزل پدر رسيده بودند فاميل به آنها گفته بودند يك اشتباه بوده وگرنه خبري از ياغي يا كسي ديگر نيست. 

روز بعد پدر و چند تا از فاميلها از تهران برگشتند. و مذاكره براي رسيدن به نوعي توافق با پادرمياني تعدادي ازريش سفيدان شروع شد. من گفتم بگذار ببينم چه كساني مي خواهند به زندگي ايلي ادامه بدهند و چه كساني نمي خواهند  و دوست دارند با من بيايند. به غير از مادرم تقريباً همه گفتند مي خواهند از زندگي ايلي دست بردارند. مادر دوم من نيز گفت: كه مي خواهد با ما بيايد و پدر را ترك كند. معلم ابتدايي من، مرا به گوشه اي كشيد و گفت اين ريش سفيد آبرو دارد و اين زن و بچه اش را ازش نگير. گفتم: و الله خودشان مي گويند.

آن موقع كه پدرم در يك مخمصه بدي دچار شده بود خودم هم واقعاً متاسف شده بودم. اصولا دوست نداشتم او را در آن حال ببينم. پدر گفت: باشد همه بروند من هم خودم مي دانم چكار كنم . من از اصرار كردن و آمدن مادر دومم و بچه هاي كوچكتر صرفنظر كردم. و چندان روي سهميه خودمان نيز با وي چانه نزدم. و ايشان را آزاد گذاشتم و راضي شدند سهم من و يك برادركوچكترم و دو كودك ديگر كه در خانه ما بزرگ شده بودند را بدهند. و سهم بقيه هم با خودش باشد. 

برخورد پدر نسبت به اين قضيه ( طرح فروش گوسفندان بدون مشورت ما) دو وجهه داشت. از يك سو عمل ما را نمي پذيرفت  وفكر مي كرد اگر خودش اين كار را مي كرد با خيال بهتر هر چه را كه دوست داشت مي فروخت و اين همه گوسفند را يكباره به فروش نمي رساند. مضافآ اينكه به قيمت بهتري مي فروخت ، از سوي ديگر به نوعي افتخار مي كرد كه فرزندان دلير و گستاخي دارد كه به چنين كار پرمخاطره اي دست زدند. 

من خودم چون فكر مي كردم كه هدف خوبي داشتم و واقعاً مي خواستم آن كارها را به نفع خودشان انجام دهم .در آن زمان همه چيز را حتي شليك گلوله و ترساندن مادرم را هم توجيه مي كردم. با خود مي گفتم: وقتي كه دكتر دست به عمل جراحي مي زند و بهبودي مريض برايش مهم است قيچي نمودن و بريدن تاسفي ندارد.

شايد اگر اين موضوع كه خود از يك جهت تمرين يك كار ضربتي و چريكي بود، در محدوده فاميل بوجود نمي آمد. ذهنيت من براي تمرين آن در يك اشل بزرگتر تصحيح نمي شد. عواقب اين كار به من ثابت كرد كه هدف خوب كافي نيست بلكه بايد راههاي رسيدن به آن نيز صحيح باشد. در واقع مرا كمك كرد كه به هيچ عنوان تغيير را اجباري نسازم. 

به هر حال پاييز آن سال به شيراز برگشتيم تا منزل را تعمير و بازسازي كنم و جايگاهي نيز براي گوسفندان بسازيم. آن سال يك وانت بار خريدم كه با آن كار كنم. و يا احياناً چيزهايي كه فكر مي كردم متعلق به نامستحقان و افراد فراري كه املاكشان را رها كرده بودند است در آن بريزم.

بعد از خريد ماشين فقط تعداد اندكي از گوسفندان باقي ماند. و هر روز يكي از اينها به چاهي كه در داخل حيات زده بوديم مي افتاد. به برادر كوچكم گفتم: آن ساختمانها گويا متعلق به فراريان رژيم سابق است تعدادي دوس( حلقه سيماني چاه) در آنجاست كه مي توانيم بياوريم. با هم عازم آنجا شديم و قرار شد كه اگر اتفاقي افتاد ايشان فرار كند و من هم بگويم كه وي (فرد فراري) مرا كرايه كرده بود. وقتي كه وانت را پر از حلقه ها كرديم، به ناگاه ماشين سپاه فرا رسيد. گويا آن منطقه، منطقه نظامي ممنوعه بوده. برادرم طبق نقشه از ديوار پريد و رفت و مرا مورد بازرسي  قرار دادند. من همان طوريكه صحنه سازي كرده بوديم جريان را به آنها گفتم: يكي از مامورين سپاه مرا به گوشه اي كشيد و گفت: 

ببين برادر من عضو نيروهاي عقيدتي و سياسي سپاهم و من در سركوب اين همه نيروهاي ضد انقلاب مشاركت كردم، تو نمي تواني با اين بهانه مرا گول بزني. گفتم: برادر شنيده اي كه پيامبر(ص) مي فرمايد: لا معاش لا معاد. و ابوذر گفته: وقتي در خانه ات نان نيست چرا به مردم حمله نمي كني. گفت: آري. گفتم ما در يك محله فقير نشين زندگي مي كنيم و چند گوسفند داريم كه هر روز يكيشان در چاه مي افتند. ما هم فكر كرديم كه اين حلقه ها مال طاغوتيان هست كه فرار كرده اند. با برادرم آمدم كه اينها را ببريم. گفت: برادرت كجا رفته گفتم از ديوار پريد احتمالاً به خانه رفته. گفت از صراحت تو خوشم آمد فقط بگذار برويم به منزل و خانه ات را به من نشان بده. 

به در منزل همسايه رسيديم و گفتم اين است. در زد و سوال كرد گفتند: منزل من بغلي است. گفت چرا گفتي اين خانه توست. گفتم نخواستم كه همه بدانند كه چه شده. به داخل آمدند دختر خانم ( كه ما وي را خواهر خود صدا مي زديم چونكه در منزل ما بزرگ شده بود) داشت چيزي مي بافت. ما به داخل منزل شديم برادرم هم پشتش را به رختخوابها داده بود. گفت: همين لاغره هست. گفتم: آري. گفت تو مي بايست اكنون در مدرسه باشي اين را گفتند و آنجا را ترك كردند. 

وي از ديدن آن زندگي خودش هم دلش به رحم آمد. اين در حالي بود كه وضع ما بهتر از تمام ساكنان آنجا بود. در اين محله كه به چهارصد دستگاه معروف بود در واقع قريب 200 خانواده زندگي مي كردند. به غير از چند نفر بقيه اصولا يك كار ثابتي نداشتند. اينها معمولاً يا چاه مي كندند، يا آسفالت پشت بام درست مي كردند، يا دوره گردي مي كردند، يا بصورت فصلي در محل اقامت قبلي يا اطراف به امور كشاورزي يا باغ داري مي پرداختند يا دامداري مي نمودند، يا رانندگي. يا به جمع آوري شيشه ها و فلزات از آشغاليها مشغول بودند و يا به حمالي در سيلوي مجاور به كار روزمره مشغول بودند. در اين محله از تلفن و از لوله كشي گاز خبري نبود. براي رسيدن به آب و وسايل نقليه عمومي نيز مسافتي را مي بايست طي مي كردند. در اوايل برق هم نبود.

يكي از اهالي به من مراجعه كرد كه به اتفاق ساكنين به شهرداري اعتراض كنم. با نشان دادن سطل هاي آب در جلو شهرداري شايد به اين منطقه هم آب دادند. من كه تازه از زندان آزاد شده  بودم. گفتم من مستقيماً حاضر نخواهم شد ولي پشت پرده كمك خواهم نمود.شهرداري را نشان دادم و اهالي را به آنجا هدايت كردم و بعداً آب هم به اينجا آوردند.

در اين محله شايد چند تا منزل انگشت شمار بود كه كار بنايي آن  تقريباً تمام شده بود. بقيه هركدامشان چيزي كم داشت. يكي پنجره اش شيشه نداشت. يكي اصولا درب اصلي نداشت. آن يكي حمام نداشت. يكي برقش كامل نبود آن يكي آبش. خيلي از اين خانه ها را به بهانه هاي مختلف من بازديد كرده بودم. به غير از انگشت شمار هر كدامش چيزي آنهم ضروري نياز داشت.

تنها جائيكه به نظر مي رسيد هر روز آبادتر و بهتر مي شد يك امام زاده جنب اين ساختمانها بود. استوار بازنشسته اي به آبادي آن پرداخته بود. مردم به آنجا مي رفتند و نذر و نياز مي كردند و قدري هم پول مي دادند. ولي ايشان ظاهراً از منابع مختلف پول تهيه مي كرد و هر روز چيز جديدي به آن اضافه مي كرد. ايشان مي خواست امام زاده را به قسمتي از حيات روبه روي خانه ما گسترش دهد و مي گفت: همه اينها زمينهاي وقف است. در اين منطقه فقط امام زاده و قبرستان آبادتر مي شدند
. تا قبرستان زياد راهي نبود و مردم بر روي قبر مردگان خود اتاق مي ساختند.

يك روز تصميم گرفتم كه شيربوني آن ساختمانهاي قبرستانها را براي سرپوش  حيوانات استفاده كنيم. روزي لباس نظامي پوشيدم و با بچه ها به قبرستان رفتيم. به آنها دستور دادم كه شير بوني اتاقهاي كه بر روي ساختمان قبرها كشيده بودند به پايين بكشند. و خودم هم با لباس نظامي در پايين در روز روشن تماشا مي كردم. گفتم: اينها احتمالاً در آن موقعيكه زنده بودند خون مردم را به شيشه كردند و آنقدر پول گذاشته اند كه اكنون برايشان اينهمه بارگاه ساخته اند. 

آن سال به سختي گذشت ولي يكي از بدترين دوران من بود. من خودم به شدت به دنبال كسي و همراهي ، هم دردي... مي گشتم كه مرا در انبوه نوسانات روحي و رواني و عاطفي همراهي كند. از سوي ديگر بيكاري و بي آيندگي، ناامني شغلي و از دست دادن دوران طلايي جواني بدون ورود به آموزش عالي و موانع ورودي به آن به اضطراب من افزود.

در همان حال در حاليكه هنوز تكليف خودم روشن نشده بود مسئوليت اداره يك خانواده چند نفره را داشتم،دغدغه كاراجتماعي و سياسي و دورنشدن از فعاليت اجتماعي از نگراني ديگر من بود. تابستان و پاييز و زمستان اين سال در واقع يكي از پر مخاطره ترين دوران زندگي من بود.

آشنايي با آقاي دكتر پيمان

در زمستان سال 1363 دو حادثه اتفاق افتاد . يكي ملاقات با دكتر پيمان بود كه از درجه اهميت بيشتري برخوردار بود و ديگري درگيري عاطفي با آن دختر دانشجو بود كه به جهت اتفاق هاي بعد ازآن اهميت پيدا مي كرد.

يك روز كه در كتابفروشي
 مشغول تنظيم كتابها و تميز كردن آنها بودم يك آقا و خانم از درب كتابخانه وارد شده و سلام نمودند . فكر كردم كه آقا را قبلاً جايي ديده باشم. از نوع انتخاب كتابهاي كودكان توسط خانم احساس كردم كه مي بايست اهل قلم و مطالعه باشند. آنها بعد از خريد مغازه را ترك كردند. من از صاحب مغازه پرسيدم ايشان را مثل اينكه مي شناسم چه كسي هستند. گفتند: دكتر پيمان بودند. يك بسته از كتابهايشان جا مانده بود من آن را به آنها رساندم. و گفتم كه من بارها دنبال شما بوده ام كه با شما حرف بزنم. آيا فرصتي داريد. گفتند: بله، و خانم ايشان پيش دستي كرد و گفت: آدرس منزل را بدهيد كه تشريف بياورند. پيمان در خانه خواهرش اقامت داشت و پدرشان نيز در آن شهر بود. 

روز بعد به ملاقات وي رفتم. دخترش درب را گشود و من وارد حياط شدم . ايشان به صورت آرام و مطمئن روي صندلي نشسته بود و با يك تبسم گفتند: چه خبر. گفتم: خبر كه چه عرض كنم .من خودم و درونم و همه افكار و انديشه ام مملو از سوالهاي بي جوابند. ايشان گفت: مثلاً؟ گفتم: يكي خودم هستم و ديگري مسائل اجتماعي. از بابت خودم اصولا مي خواهم بدانم من كي هستم؟ از كجا آمده ام به كجا مي روم؟. چرا اينهمه نوسانات روحي و رواني دارم؟ ريشه اين اضطرابها در كجاست؟ و به لحاظ اجتماعي هم مي خواهم بدانم چه كاري مي شود انجام داد؟

ايشان كمي راجع به بعضي واژه ها توضيح داد و گفت: كه دين و مذهب اصولاً يك چيز ذهني و دور از دسترس بشر نيست. خداوند نمي خواهد كه انسانها در هپروت بدنبالش باشند. او انسان را دعوت مي كند كه به خودش به پديده هاي طبيعي و واقعيت ها بنگرد كه به وجود او پي ببرند. ايشان گفت: يك كار مي تواني انجام دهي. گفتم: چه كار؟گفت: همين امشب كه رفتي هر چه را كه انجام دادي به نوشته بياور. تا آنجا كه مي تواني بنويس. ايشان ادامه داد راجع به مسائل اجتماعي هم باز سرنخش به فرد است اگر انسان تعريف شود و جايگاهش روشن شود موضوع حل است جامعه هم مجموعه اي از اين انسانهاست و گفت: طبيعتاً انسان در انزوا رشد نمي كند. همان طوريكه درخت براي رشدش نياز به دوانيدن ريشه اش در دل خاك دارد و آن زمان هست كه از نور خورشيد هم استفاده مي كند. ما انسانها هم به ارتباط ديگران نياز داريم. آن روز حدود يك يا دو ساعت با هم حرف زديم. 

وقتي كه بيرون آمدم احساس سبكي نمودم. و با خود گفتم: همين امشب مي نويسم. وقتي كه به نوشتن پرداختم تا پاسي از شب گذشته بود ولي قلم همان طور مي نوشت.اين اولين مرتبه بود كه احساس كردم مخاطبي يافته ام كه مي توانم راجع به خصوصي ترين موضوع بدون ترس و واهمه و پيش قضاوتي برايش بنويسم.اين نوشته را به وي تحويل دادم. در يكي از نامه هايش خطاب به من نوشته بود:

" تو همان طور كه از دل صحرا و كوير بيرون آمدي همان خصوصيات سادگي، صداقت، صراحت مخصوص صحرانشينان را با خود داري تو با خود صادقي و انسان زماني مي تواند با ديگران صادق باشد كه اول با خودش باشد"

ايشان را در مناسبتهاي ديگر نيز ديدم. او مرا ياري كرد كه بر روي دوپايم راه بروم و به عبارتي مرا ازتخيلات آسمان به واقعيت زمين فرود آورد. او مي گفت: اشتباه روشنفكران نيم قرن اخير اين بود كه فكر كرده اند مردم تشنه اند و خودشان را به هر آب و آتشي زده اند كه برايشان آب بيابند. در صورتي كه اين عطش مي بايست از درون جوشان گردد. وقتي انسان خود از معنويات سيراب شد نتيجه اش خواه و ناخواه به ديگران هم خواهد رسيد.

جالب ترين موضوع راجع به ايشان نه فقط در واژه ها و قدرت بيان بلكه در روحيه خاكي و خودماني و تواضع او بود همه اين سخنان و رفتارها يك درس زندگي بود.

آشنايي با آن دختر دانشجو و سرانجام ازدواج

در آن سالها‌ با توجه به كنجكاوي‌هاي من كه به دانشگاهها،كتابخانه ها ومراكز فرهنگي سرمي زدم  با دختر دانشجوي آشنا شدم. در زمستان آن سال كش و قوس هاي فراواني با آن دختر دانشجو داشتم. ايشان ديگر يك ايلي و عشايري نبود بلكه فارس بود آنهم از كساني كه در ناز و نعمت بزرگ شده اند.ايشان قبل از هر چيز دنبال مردي بود كه صد در صد متعلق به او باشد. هيچ گونه نظر و انديشه به ساير زنان نداشته باشد. او مي خواست كه مطمئن باشد كه مرد آينده اش به شخصيت او و آنچه را كه مي انديشد احترام مي‌گذارد. نقطه نظر هاي وي در پيش همسر آينده اش بالاتر از هر كس ديگر شود. او دنبال كسي بود كه به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي نه ديگري را به وي ترجيح دهد و نه زن ديگري بگيرد. او مي خواست كه فرد آينده اش يك كار و زندگي و اعتبار نسبتاً مقبولي در جامعه داشته باشد و با آرامش و ثبات يك زندگي مشترك را با احترام متقابل پي ريزي كنند. او با بي ثباتي روحي و اغتشاش ذهني و بي نظمي زندگي چندان نظر خوبي نداشت. او مي خواست كه فرد مورد علاقه اش او را در جمع فراموش نكند و هيچ كلامي كه بوي حقارت از آن استشمام مي شود به زبان نياورد. وي چندان به زرق و برق زندگي و خودنمايي ظاهري بعضي بانوان اهميتي نمي داد.

من در آن شرايط احساس نمي كردم كه بتوانم انتظار وي را برآورده سازم و به همين خاطر از ازدواج با وي طفره رفتم. حرفهاي من بيشتر: شايد، ببينم چه مي شود، بگذار زمان بيشتري بگذرد، بگذار روي اين موضوع بيشتر كار كنيم، بود.

روزي كه در كتابفروشي بودم خانمي سلام كرد و بعد از احوال پرسي از من جوياي كتاب شد. من گفتم كه برايش تهيه خواهم كردو قول دادم كه قبل از باز نمودن درب مغازه 
 در همان مسير به وي خواهم داد. ايشان آمد، در مسير راه نيز با هم كمي حرف زديم. آنقدر با طراوت و با شوق حرف مي زد كه گويي انعكاسي از تفكر و احساس خود من بود. به وي گفتم: در بعضي از جلسات ما، شما مي توانيد بيائيد. چند روزي شد همان دختر دانشجوي قبلي به كتابفروشي آمد. بعد از بستن كتابفروشي در راه كمي با هم حرف زديم و من به وي گفتم كه من هنوز در ته دلم سوالاتي است كه احتياج به زمان بيشتر دارد كه راجع به زندگي مشترك تصميم بگيريم. ايشان خنديدو  گفت: مي دانم منظورت چه هست. آن دختر كه با تو برخورد كرد يكي از دوستان من بود و همان احتمالاً ترديدهاي تو را بيشتر كرده من تو را با همان ترديد ها رها مي كنم و مي روم. تا آمدم كه توضيح بدهم راهش را گرفت و رفت. من چند روزي همين طور سرگردان بودم كه به ناگاه توسط يكي از دوستانش نامه اي دريافتم. در آن نامه بسيار تند كه با عصبانيت نيز نوشته بود مرا تا حد يك انسان خيانت كار، بي صراحت، و دمدمي مزاج ، بي ثبات، بي وفا، تنوع طلب، فرصت جو و ..... خطاب كرده بود. چند روزي اين نوشته مرا نگران كرده بود و دوست داشتم جوري به وي بگويم آنطوري كه تو فكر مي كني من نيستم. 

بالاخره دوباره همديگر را ديديم ولي بحث ها به نتيجه اي نرسيد. و آخر هم گفت: كه مرا خيلي دوست دارد ولي حاضر نيست با من ازدواج كند. 

ما قضيه را تمام شده فرض كرديم. با اين حال از ته دل به وي خيلي احترام قائل بودم و فكر مي كردم كه بدجوري وي را آزرده ام. من با وي به مسافرت رفته بودم، با هم كوهنوردي رفته بوديم. هيچگاه هيچ علامتي از خود نشان نداده بود كه خواهان لذت بدني بدون يك رابطه دائم و ازدواج هست. اين يك ارزش برايم بود. حسن ديگر وي اين بود كه حاضر مي شد از آن زندگي نسبتاً خوب ، آرام، منظم دست بكشد و با فردي بدون كار مشخص، تحصيل ناتمام و مكاني در جنوبي ترين نقطه و محله فقير نشين شهربخواهد زندگي كند. 

در اين ارتباط چند مورد براي من كاملاً نامشخص بود همين چند عامل بود كه من را از پي گيري و تعميق روابط عاطفي با آن دختر سست كرده بود. 

يكي اينكه واقعاً مطمئن نبودم روزي به باورهاي اعتقادي و هدفهاي اجتماعي دراز مدت من ايمان بياورد و با خود من و يا در غيابم آن را دنبال كند. در واقع من دنبال كسي بودم كه وارث انديشه و تفكر اعتقادي و سياسي ام نيز شود.

 دوم اينكه نگران بودم كه وي بخواهد كه من تمام توجهم را به وي معطوف سازم و از كارهايي كه فكر مي كردم مهم است و يا امور ديگر خانواده و فاميل به دور باشم.

 سوم اينكه تصور مي كردم كه ايشان قصد كنترل تمام احساسات و لحظات عاطفي من را دارد. عملاً خودم بر آنچه كه مي خواهم يا احساس مي كنم كنترل نداشته باشم  وقدرت تصميم گيري را از دست خواهم داد.

 چهارم احساس مي كردم هنوز روح نا آرام من به آرامشي كه حدس مي زدم با برخورد با جنس مخالف حاصل شود به وجود نيامده بود.

 پنجم اينكه نمي دانستم كه چقدر در عمل مي تواند با سختي ها و ناملايمات خاص ما كنار آيد و برايش طاقت فرسا نباشد.

ششم ترديد داشتم كه آيا ما به لحاظ جنسي،روحي،اخلاقي  مي توانيم جواب گوي هم باشيم و از هم به صورت طبيعي تغذيه روحي و عاطفي نمائيم بطوريكه هيچ كمبودي را در خود احساس نكنيم.

 هفتم من بسيار محتاط بودم كه ازدواج دومم به شكست نيانجامد زيرا كه اصولا برايم جدايي قابل تصور نبود و فكر مي‌كردم كه شكست بعدي به هيچ عنوان قابل توجيه نباشد و يا اصولاً كسي بعد از آن حاضر به زندگي با من نشود.

به خاطر همه اين نگرانيها وشك وترديدها،من اصرار داشتم فقط مي توانم به صورت ازدواج آزمايشي يا موقت و يا نامزدي هر چه كه اسمش را بگذاريم يك دوره اي را شروع كنيم كه بعد به جمع بندي قطعي برسيم. براي ايشان غير قابل قبول بود و اين عمل را يك نوع توهين به شخصيت خود به حساب مي آورد و مي گفت: من با خودم ماندم. شخصيتي به اين خوبي چرا به اين مزخرفات بايد اعتقاد داشته باشد.گفتم: راستش را بخواهي من هم از اول اينطور نبودم. تجربه عيني زندگي مرا به اين جا رسانده. من سالها با تخيلات ساختن زندگي ايده آل با شخص تخيلي از دور زندگي كردم. وقتي كه به واقعيت برخورد كردم آنگاه متوجه شدم كه من در چه رويايي به سر مي بردم. به همين خاطر هر چه را كه با چشم خود نبينم و با دستهايم احساس نكنم نمي توانم ايمان بياورم. همان شب تا پاسي از شب با هم بحث كرديم. وي گفت: اصولا دوست ندارد با مردي زندگي كند كه قبلاً با كس ديگري هم بوده. يا در ذهنش فرد ديگري باشد.

 به وي گفتم: شماها بعضاً دوست داريد كه مردها به شما دروغ بگويند و خودشان را به عنوان يك قهرمان، مظهر پاكي معرفي كنند. اگر آنها صادقانه از هر چه كه هستند و يا بوده اند سفره دلشان را براي شما باز كنند ممكن است تصور كنيد كه آن انسان ضعيف النفسي است و به عبارتي بعضي از شما از واقعيت آنچه كه بوده و هست گريزانيد و دوست داريد آنچه را كه مي خواهيد و دلباخته هستيد بشنويد.

 گفتم: من مردها را شايد بيشتر از تو بشناسم. تازه خودمن كه شايد به خاطر تربيت خانوادگي ، مذهب و اعتقادات سياسي خواستم خيلي پاك بمانم اگر همه چيز را به تو بگويم خواهي ديد كه زندگي آنچناني هم ساده و زلال كه تو در ذهنت مي پروراني نيست. گفتم: مي دانم كه به بعضي از شعارها و حرفهاي من علاقه‌مند هستي ولي بايد متوجه باشيد كه بعضي اوقات حرف تا عمل فاصله بسيار دارد  و پياده كردن آنچه را درذهن داريم در زندگي واقعا ممكن است زمان درازي طول بكشد. من سالها با زندگي عشيرتي زيستم همانطور كه مي بيني هنوز هم اين بي نظمي و روحيه كوچ گرايي به نوعي با من هست. پس به همين سادگي كه تصور مي شود از بين نمي رود.

 گفت: مي خواهي به همين منوال ادامه بدهي. تو هنوز پدر نشده چندين نفر دور و برت هستند شغل شما كه الان رانندگي است و وانت باري اصولا براي شما خوب نيست كتاب فروشي هم كه براي شما درآمدي ندارد مگر نمي شود در يك اداره اي جايي يك شغل ثابت پيدا كنيد زيرا دراينصورت  خود شغل بر ابعاد ديگر زندگيت هم اثر خواهد گذاشت. و ادامه داد اينها را كه مي‌گويم واقعاً شرطهاي من نيستند. من كسي را مي خواهم كه بتوانم اعتماد كنم. آنگاه با نان و پنير در كوه هم مي توان زندگي كرد.

ايشان روبه روي من نشسته بود. من مكثي كردم و به انديشه فرو رفتم. با خود گفتم: دختري به اين خوبي، به اين قد و قامت بلند ، به اين باسوادي، با اين كم توقعي، كه به پاي خودش به اين گوشه دورافتاده فقير نشين خاكي آمده چه مرضي است كه اين همه با وي كلنجار مي روم. بعد به وي نگريستم و براي اولين مرتبه دستهايم را روي دستش كه به دسته صندلي تكيه داده بود نهادم. قبل از اينكه دستش را بيرون بكشد، آنرا فشردم و گفتم: ممكن است ما با هم ازدواج كنيم. خنديد و سرش را پايين انداخت. باز دستم را روي كتفش نهادم و گفتم من هشتاد درصد احتمال مي دهم كه با هم ازدواج كنيم. خنديد و گفت: هنوز هم درصدي شد كه گفتم اين درصد هم به خاطر اين است كه ما به يك و دو سه ماه ازدواج آزمايشي يا موقت نياز داريم. اينبار گفت: باشد و گفت: من با خانواده طرح مي كنم و سعي مي كنم رضايت آنها را هم حاصل كنم و شروع مي كنيم. 

بعد از چند روز برادرش كه بعدها شخصيت معروفي هم شد عقد ما را خواند و قرار شد كه بعد از سه ماه با هم ازدواج كنيم. چند روز بعد برادر ايشان متوجه شد كه ما با هم خيلي گرم گرفته ايم. ايشان نظرشان برگشت و گفت: منظور من فقط حرف بود نه هيچ گونه تماسي ديگر. و ما مجبور شديم قضيه را تمام شده اعلام كنيم. اين قضيه گذشت تا اينكه يكي از دوستان من با يكي از دوستان اين دختر خانم دانشجو ازدواج كرد. من در مراسم عروسي آنها مجدداً وي را ديدم ولي با هم حرف نزديم و آخر شب كه عروسي تمام شد چون او و يكي از دوستانش با ماشين نيامده بودند قرار شد كه من همراه خانواده خودم آنها را هم به مقصد برسانم. او كنار من نشست، خيلي دوست داشتم با هم حرف بزنيم. كمي راجع به عروسي با هم حرف زديم و به مقصد رسيديم. فاميل از آنها خواستند كه چند دقيقه را باشند و چاي صرف كنند آنها ماندند و بعداً اصرار داشتند كه بروند. ماشين من روشن نشد و مجبور شدند كه بخوابند. آن شب هوا گرم بود. او و دوستش به پشت بام رفتند براي خواب. و من هم در يك گوشه ديگر. شب ايشان به بالين من آمد و مرا از خواب صدا زد و گفت: خواستم بگويم كه من هيچ كينه اي از تو ندارم. گر چه ما با هم ازدواج نكرديم ولي من براي آن زمانهايي را كه با هم گذرانديم ارزش قائلم. گفتم: فردا دوست داري به آن عروس و داماد كه به شهرستان كوچك رفته اند برويم وبه آنها شادباش بگوييم گفت: تصميم ندارم. گفتم: اگر تو بيايي من هم خواهم آمد. گفت: آخر يك مرتبه كه قبلاً رفتيم به آنجا و تو مرا به عنوان خاله خود معرفي كرده اي به اهالي روستا و شهر و اكنون چه مي خواهي بگويي؟

گفتم: خانواده دوستم كه من و تو را مي شناسند و وقتي هم با ديگران هستيم مسئله نخواهد بود.

در واقع ازدواج بين دوستمان مرا بيشتر تشويق نمود. مخصوصاً كه هر دوي اينها هم كه توسط ما آشنا شده بودند و ما را هم در يك حدي تشويق مي كردند كه به اين كار دست بزنيم. من كه شاهد كنده شدن يكي از دوستان از شهر و مهاجرت و زندگي كردن در يك محيط كشاورزي بودم احساس كردم كه براي وي هم چندان مشكل نباشد كه با من زندگي كند. 

در همين زمان با بعضي دوستان از جمله دكتر پيمان مشورت كردم. به ايشان گفتم: كه هنوز فكر مي كنم وي در مواردي با من هم عقيده نيست. دكتر گفتند: براي اين طور انسانها اگر فضا و بستر مناسبي ايجاد شود انسانهايي با ايمان تر از من و تو خواهند شد. گفت: به لحاظ عاطفي رابطه تان چگونه است؟ گفتم يكسري وابستگيهايي نسبت به وي احساس مي كنم. گفت: با اين چيزهايي كه مي گويي بهتر است كه با وي ازدواج كني. 

مراسم خواستگاري و ازدواج تقريباً خيلي ساده انجام گرفت. ايشان به مهريه نيز چندان اعتقاد نداشتند. فقط به چند سكه طلا اكتفا كردند. مراسم ازدواج در همان محله جنوب شهر انجام گرفت. بيشتر دوستان و آشنايان بودند. به فاميل گفتم دكتر پيمان هم با بعضي از اعضاي خانواده خواهند آمد. مادرم گفت: خوب شد من استخوانهايم درد مي كند مي تواند وي مرا رمان كند.گفتم مادر ايشان دكتري است كه اصولابا مغز و كله انسان سر و كار دارد تا با بدن وجسم او.وقتي دكتر پيمان آمدند  پدرم هم نزد ايشان رفت و خودش را معرفي كرد. پيمان كه خوش تحقيقي جامعي درحدود سيصد صفحه درباره زندگي ايل قشقايي انجام داده بود 
سوال كرد كه اوضاعتان اين روزها چگونه است. پدرم گفت: ديگه مثل سالهاي قبل نيست. اصولا آدم گيرم نمي‌آيد كه كار كند. همه كارها را خودم مجبور مي شوم انجام دهم و يا بچه هايم كه از مدرسه رفتن بازداشته‌ام وقتي بچه هاي ديگر متوجه شدند كه دكتر پيمان آمده همه دور و برش را گرفتند و هركس سوالي داشت يكي پرسيد نظر شما راجع به اين افرادي ( نوجوانان) كه به جنگ مي روند و كشته مي شوند چيست؟ وي گفتند: در جامعه فرصت نمي‌دهند كه در خصوص ماهيت جنگ و چون و چرايي آن بحث هاي كامل و جامع انجام بگيرد و اصولاً روشن شود كه ادامه جنگ چه اهداف ملي، مذهبي، اقتصادي... را تضمين خواهد كرد. وي گفت: اين بچه‌ها اكثراً  آگاهانه به جبهه نمي روند. همين كه اين صحبت از دهان پيمان پريد برادر خانم من كه سپاهي بود با جمع كردن چند نفر ديگر شروع به شعار دادن نمودند. آن ها با سلام و صلوات و تكبير گفتن و جنگ جنگ تا پيروزي، مرگ بر ضد ولايت فقيه... از ادامه بحث ها جلوگيري نمودند. پيمان گفت: حالا چرا مارق بازي در مي آوريد شما هم بياييد و بنشينيد و حرفهايتان را بزنيد. 

بقيه مراسم با كمي رقص و شادي و بعد از صرف شام به پايان رسيد. همسر من هم همان شب مي خواست به منزل خانواده اش برگردد ولي اصرار شد مگر مي شود. آن شب ماند و ساير مراسم معمول مثل هر عروسي ديگر به پايان رسيد. هر كدام از دوستان چيزي آوردند كه مطابق نياز ما بود. يكي از آنها حتي كپسول گاز آورد. يكي از دوستان موتورش را يكهفته در اختيار من گذاشت و كلاً حس همكاري و همراهي از هر طرف بود. ما هم چند هفته اول چندان مشكل نداشتيم. وي به دانشگاه مي رفت، و مي آمد. و من هم با وانت كار مي كردم. 

ايشان انتظار داشت من هم مثل هر كس ديگري وي را بعضي اوقات به دانشگاه برسانم. يكي چند مورد من اين كار را كردم و گفتم بهتر است با وسايل عمومي رفت و آمد كند. قسمتي از راه را هم مي بايست پياده روي كند. گفت: يعني انتظار داري كه من دست بلند كنم به هر كسي از جمله آن كاميونها كه مرا بياورند. گفتم: آري نگران نباش. گفت: عجب آدم بي تعصبي هستي وادامه داد آن‌روز كه مي آمدم اين وانت بار آنطرفي مي خواست مرا سوار كند ولي مطمئن نبودم. گفتم: دفعه بعد سوار شو او را مي شناسم. گفت: آخر چند روز قبل كاري كردم كه خودم هم احساس كردم درست نبوده گفتم: چه بود ، گفت: يك سواري از جلو دانشگاه مرا سوار نمود  و به مقصد رساند من هم به خاطر تشكر از او از ميوه هاي كه خريده بودم به او تعارف كردم و او هم يكي از آن را برداشت.گفتم: بسيار هم كار درستي كرديد. 

يك روز يكي از دوستان كه پزشكي مي خواند سري به من زد و بعد چند كلمه اي هم با من در خلوت حرف زد. همسرم گفت: راجع به چه حرف مي زديد. گفتم: راجع به بعضي از همين مسايل عادي امروزي كه مي گذرد. چند مدت بعد با چند تا از دوستان ديداري داشتيم و با هم تبادل نظر و بحث هاي راجع به اينكه چه بايد كرد مي نموديم. يكي از اينها گفت: ما اصولا امكانات مادي خوبي نداريم. همه مان در سطح بر آوردن نياز اوليه شخصي خود مانده ايم. چگونه واقعاً مي خواهيم قدمي براي ديگران برداريم. 

گفتيم تكليف چيست. وي گفت: اولين كار ما رفع اين مانع است. و اين هم با كار كارگري و نمي دانم روز مزد كاركردن حاصل نمي شود. ما بايد قادر باشيم كه اموال سرمايه داران را مصادره كنيم و آن را در خدمت اهداف انقلابي خود استفاده كنيم. من گفتم ما كه الان تشكيلاتي نداريم كه به او بدهيم اين عمل فرقش با يك دزدي چه هست. يكي از آنها گفت: دزدي يعني كسي بلند مي شود و از هر كسي كه دستش رسيد چيزي را كش رود و آنرا به مصارف شخصي خود رساند. مصادره انقلابي يكي اينكه از هر كس نيست، ما بايد ثروتمندان، شركتهاي بزرگ و سرمايه داران كلان را مد نظر داشته باشيم. و دوم بعد از بدست آوردن آن يا به ديگران توزيع كنيم و يا هم در خدمت پخش و اشاعه اهداف سوسياليستي قرار دهيم. اين نقشه ها هم تقريبا در حد صحبت باقي ماند وموفقيت خاص دراين زمينه نداشتيم.

در داخل جمع دوستان وهمچنين با همسرم بحث هاي عقيدتي فراواني بود. افرادي كه مي ديدم همه يكسان فكر نمي كردند. من و چند تا از هم فكران به مطالعات جمعي و تداوم ارتباط دروني و احياناً تماس با جمع هاي ديگري در شهرستانها بسنده كرديم. افكارمان نيز عمدتاً مذهبي بود. فكر مي كرديم كه بشود در درازمدت خودآگاهي را به جمع ديگران انتقال داد.ودر سطح وسيعي از مردم كه از برداشت خشك مذهبي خسته شدند،تحول ايجاد كردويك نوع  برداشت نوين و نو تري را از دين ارائه كرد كه بدور از خرافه ها و به معناي واقعي معنويت را در زندگي انسانها جاري سازد .

بعضي از بچه هاي ديگر كه به توازن قدرت مي انديشيدند مي گفتند: اگر يك گروه و تشكل و قدرت رزمي و اقتصادي و مادي... نداشته باشد حرفشان چندان خريداري نخواهد داشت. يكي دوتا از آنها اصولا گيج و سرگردان بودند كه چه بايد كرد. گرچه حرفهايي مي زدند ولي چندان به يك چيز مشخص اصرار نمي كردند. و يكي دوتا هم اصولا آنارشيستي عمل مي‌كردند. دوست داشتند نظام طبقاتي فرو بريزد و به يك شكلي اين اهرمهاي نظامي و پليسي شل بشود درآنصورت انتظار مي‌رفت كه مردم خودشان تصميم بگيرند.

همسر من از يك نظر نگران بعضي از قرار و مدارهاي من بود و از سوي نگران عدم ثبات رابطه مان بود. يك روز گفت: اين حرفهاي كه راجع به مصادره و غيره مي‌زنيد اصولا براي من قابل قبول نيست. مال مردم را گرفتن ويا دزديدن هم شد مبارزه انقلابي ؟شما چه چيز را مي خواهيد به نفغ مردم  مصادره كنيد؟ از مردم براي مردم؟حساب كن تو را در همين چيزهايي كه مي گويي بگيرند حالا من چطوري به ملاقات تو بيايم.به هرحال بحثها و صحبتهاي از اين دست كماكان وجود داشت. 

در اين زمان من به كار برق كشي مشغول بودم .روزي براي سيم كشي و برق كشي به يكي از منازل رفتيم وقتي برگشتيم، برادركوچكم كه دستيار من بود به همسرم گفت: مي داني امروز كجا بوديم، گفت: كجا؟ برادرم گفت: خانه فلاني. همسرم گفت: آنجا چه مي كرديد. گفت: كار سيم كشي. علائم عصبانيت در چهره اش بروز كرد اما چيزي نگفت. بعد از اينكه ما با هم تنها شديم با يك حالت عصبانيت به من گفت: تو چه فكر كردي همين هم كه در شكمم هست بيرون مي ريزم .برق كشي مربوط به منزل دختري بود كه ماهها قبل من به همسرم معرفي كرده بودم كه با هم كار مطالعات گروهي بكنند. ولي به نحوي همسرم احساس كرده بود كه آن دختر علاقه اي هم به من دارد. در برگشت به من گفته بود كه ايشان چندان انگيزه خوبي براي كار ندارند و تو را از فردا ترك مي كنم. اين همه مصيبت هاي دوري راه، بي نظمي، ... را كه مي كشم تو هنوز چشمت دنبال ديگران هست.

يك‌مرتبه تمام عالم بر سرم فرو ريخت. گويي يك پتكي بر فرقم نهادند كه همه جهان در فرارويم تاريك شد. خودم را ضعيف احساس كردم و بحث با وي بي فايده بود. برادر كوچكم را صدا زدم و گفتم: بيا تا پيش يكي از دوستان برويم. مسافت زيادي را در مزارع با هم پياده روي كرديم. قدرت و توان راه رفتن از زانوهايم گرفته بود. پاهايم احساس سردي مي كرد و فضاي تاريكي جلوي چشمانم را گرفته بود. اصولا نمي خواستم  و نمي توانستم اين حرف را هضم كنم. بغض گلويم را گرفته بود و با برادرم در سكوت به راه ادامه داديم. بعد از حدود ساعتي كه راه رفتيم و مدام به حرفهايش فكر مي كردم با خود گفتم: اگر اين هم بگذارد و برود توي اين عالم من به كجا بايد بروم
.  در پايان راه كمي آرام شده بودم و مستقيماً به پيش دوستم رفتم تصادفاً او هم در خانه بود. ايشان از جمله افراد نادري بود كه به نظر مي رسيد هيچ چيز و پديده اي و پيش آمدي عجيب و غريب برايش نيست. بدون مقدمه جريان را گفتم: گفت: يعني كه مي خواهد جدا شود. زياد نگران نباش وي را مي شناسم عصباني شده. و بعد راجع به خودش گفت: راستش را بخواهي من اصولا با اصل ازدواج چندان موافق نيستم. اين چه هست كه دو انسان را به چارچوب مي كشاند . دو انسان اگر مي خواهند با هم باشند و اگر هم نميخواهند ديگر اينقدر گير و بند و قيدها كه نبايد باشد. وي گفت: من به زنم گفتم: هرگاه كه خواستي بروي. من در طبقه بالا هستم احتياج به مشورت نيست راهت را بگير و برو. در عين حالي كه راه حل عجيب و غريبش چندان هم برايم هضم كننده نبود قدري تسلي بود.

از همين موقع بود كه در واقع خودم را آماده هر نوع پيش آمدي نيز كردم. بعد از ساعتها كه فكر كردم باز هم به اين نتيجه رسيدم كه اگر هم اتفاق بيفتد من هنوز زنده خواهم بود. احتمالاً فاميل و دوستان نزديك نيز كاملاً از من را ترك نخواهند كرد.

قدري به عملكردهاي خود نگريستم. احساس كردم اين انديشه چريكي مصادره اموال در عمل نه مرا به لحاظ مالي تقويت مي كند و نه اصولاً اثر مثبتي بر روي رفتار و عمل و انديشه اجتماعي من دارد. فكر كردم من از آنچه كه قبلاً فكر مي كردم دارم كاملاً فاصله مي گيرم و اصولا تبديل به يك آدم با خصوصيات منافع فردي مي شوم. با خود گفتم: نيروي خود را به صورت مثبت و قاطع بايد روي امكاناتي كه موجود هست متمركز كنم. و اصولاً بايد زندگي منظم تري را در پيش بگيرم. حوادث و كارها و اتفاق ها نبايد مانع يك كار درازمدت باشد.

اتومبيل و يك قسمت از خانه را فروختم و تعدادي گوسفند خريدم بعضي بچه ها را مشغول كارهاي فني كردم  و بعضي مشغول دامپروري شدند. خودم هم كمي از ساير بچه ها فاصله گرفتم و براي راحتي همسرم اتاقي در شهر اجاره كردم و زندگي مستقل را شروع كرديم. با تشويق همسرم و علاقه خودم مجددا شروع به درس خواندن نمودم و خود را براي كنكور آماده ساختم. همسرم از اين وضع جديد خيلي راضي بود.

يك روز به من كه پي گيرانه به درس خواندن مشغول بودم رو كرد و گفت: 

"حسين جان دوست دارم بدانم كه چه انگيزه اي باعث شده كه تو اين همه علاقه به درس پيدا كرده اي".

من كه در واقع حس كردم انگيزه سوالش چيست با خونسردي و به شوخي‌گفتم: به خاطر اين است كه با اين همه دختران خوب دانشگاه ارتباط داشتخ باشم و آنها را هم بشناسم (شايد هم درصدي از حقيقت در آن خفته باشد) ولي ايشان خيلي جدي گرفت، و گفت: من فكر مي كردم كه تو واقعاً انگيزه مثبتي داري حالا كه اينطوري است اصولا دوست ندارم درس بخواني. اصولا دوست ندارم كه به دانشگاه بيايي. مادرم اين حرفها را بارها گفته بود كه اگر مرد پيراهنش دو تا شود فكر زن دوم خواهد افتاد ولي من باور نكرده بودم. وي اصرار ورزيد كه اگر مي خواهي با تو زندگي كنم بايد يك چيزي كتبي به من بدهي كه هيچ وقت زن ديگري نخواهي گرفت و اين عمل را هم خيانت مي داني. گفتم: من قصد اين كار را ندارم ولي حاضر به نوشته نيز نيستم. 

به او گفتم: آخر من به عنوان يك انسان بايد آزاد باشم كه عقيده و مرام و ارزش ... خود را خودم برگزينم و من اصولا دوست ندارم كه تو حتي چيزهاي خوب را هم به من تحميل كني. من ترجيح مي دهم كه اشتباه بكنم و سرم به سنگ بخورد و خودم ياد بگيرم تا اينكه به خاطر دل خوش كردن كسي كاري بكنم كه به آن اعتقاد قلبي و دروني پيدا نكرده ام. گفتم مگر تو آزاد نيستي مگر با دوستان پسر و دختر دانشگاهي با هم كار نمي كرديد و با هم حرف نمي زديد. مگر به من نگفتي كه حتي به منزل يكي از دوستان دانشگاهي خود رفتي، پس چه شده! كه اين همه حقوق را من ندارم. گفت من خودم را مي شناسم. ولي مردها و تو شايد آن ظرفيت را نداشته باشيد. 

چند وقتي از اين بحث ها گذشت. يك روز به من گفت من چندان حالم خوب نيست نياز هست كه يك روز به بيمارستان بروم و دوست دارم تو نيز آ‌‌ن‌روز در بيمارستان كنارم باشيد. من گفتم: با يكي از دوستان قرارگذاشته‌ام و بايد به كوه بروم و در آن ساعت نمي توانم ولي سعي خواهمكرد كه خودم را برسانم. به هرحال او به بيمارستان رفت و من به كوه . وقتيكه به بيمارستان رفتم متوجه شدم بر روي رختخواب است و فاميل گفتند كه بچه اش را از دست داده است. من تا آن زمان مسائل اجتماعي را بر مسائل حتي حساس خصوصي ترجيح مي دادم. ما زندگي نسبتاً بدي نداشتيم ولي هر از چند گاهي بعضي اختلافها پيش مي آمد. 

در آن بهار سري به چادرها زديم. از اسب سواري و فضاي سبز و صميميت و ميهمان نوازي آن ديار راضي بود. مادر هم خيلي به وي علاقه مند شد. او هم به مادر احترام خاصي مي گذاشت. در بازگشت برادر بزرگتر كه مي دانست همسرم به صمدبهرنگي علاقه مند است چيزي راجع به صمد گفت: همسرم سوال كرد مگر تو او را مي شناسي. برادرم گفت: عجب سوالي مي كني. ما با هم در رودخانه ارس شنا كرديم. خيلي برايش جالب بود. بعد گفت: تو برادر به اين معروفي داشتي من نمي دانستم.

گفتم: حرفهايش را زياد جدي نگيريد گفت: تو مي دانستي به من نگفتي. گفتم: خوب دوست داشتم خودت كشف كني. گفت من انتظار دارم تو مرا در جمع پشتيباني كني، و اگر موضوعي هست كه من متوجه نشده ام به من گوش زد كني. 

جدايي مجدد

در بهار همان سال بود كه ما راجع به بعضي از موضوعات باهم  بحث داشتيم. در همين زمان حرف از انقلاب ايدئولوژيك و ارتفاع ايدئولوژيكي در سازمان مجاهدين بود. هر كس اين را جوري تعبير مي كرد. يك روز من تصميم گرفتم كه به مدت يك هفته خود را مثل او جلوه كنم. يك شب گفتم: من هم فكر مي كنم به انقلاب ايدوئولوژيك رسيده ام. گفت: چه جوري. گفتم: به اين نتيجه رسيده ام كه آن نويسنده مورد علاقه من خيلي ذهني بوده و چيزهايي را گفتم: فقط در عالم تخيل قابل وصول است و آنگاه انتقادي به بعضي از سنتها و خرافات مذهبي... نمودم. برايش بسيار جالب بود با تمام وجود گوش مي داد. گفت: اين چيزهايي كه تو مي گويي به اين رسيدي كه تعدد زوجات قابل توجيه نيست؟ گفتم: اختيار داري، گفتم: آن اصولا خودش با طبيعت انسان ناسازگار است. نمي دانست از شوق چه كار بكند. گويي يك گرمي و طراوت جديدي بر زندگيش وزيده شد. هيچ چيز ديگري برايش مشكل به نظر نمي رسيد. گفت: ببينم چگونه شد كه به اين نتيجه رسيدي. گفتم يكي از دوستان كه اخيراً از زندان آزاد شده بود چيزهايي گفت كه باعث تراوش اين انديشه شد. گفت: خدا كند كه اين دراز مدت باشد. او اكنون كاملاً احساس اعتماد و آرامش مي كرد. از بعضي كارهاي كه فكر مي كرد ناراحت شوم و  به من نگفته بود گفت: از بعضي اسرارهاي خودش و يا فاميل برايم گفت: و اصولاً تمام حركاتش تغيير كرد. من از يك طرف شيفته برخوردهايش و رفتارش بودم و از سويي نگران بودم كه اگر به وي بگويم چه عكس العملي از خود نشان دهد. چند روز گذشت و چند مورد اصولا ترديد داشتم كه مسئله را آشكار كنم چونكه واقعاً زندگي لذت بخش بود. شايد آن چند روز از بهترين دوران خاطرات ما با هم بود. نخواستم بيشتر طول بكشد و به وي گفتم: كه من جدي نبودم. گفت: يعني تو بازي مي كردي. سرش گيج رفت اصولا نمي دانست كه با من چه كند. گفت: مگر تو مريضي كه اين كار را كردي. گفت: خداي من شايد من با يك آدم رواني طرفم. قيچي را برداشت عكس ها را پاره كرد و گفت اصولا امكان ندارد كه با تو حتي يكساعت ديگر هم زندگي كنم. منهم گفتم: وقتي كه تو به استقلال انديشيدن من احترام قائل نيستي پس بهتر است كه با من نباشي.

تلاش ميانجيگري ازطرف آنها بي نتيجه بود. منهم مسئله را زياد علني نكردم. و گفتم: ما احتمالاً جدا مي شويم. با حضور چند نفر رسماً از هم جدا شديم. من هم به وي گفتم: هر چه كه اينجا در اتاق اجاره اي يا آنجا منزل اصلي خودمان دوست داري بردار و خودم هم در موقع بردن حضور نيافتم. خبر به خانواده من رسيد كه ما از هم جدا شديم. وقتي كه رسيدند ديگر كار از كار گذشته بود. تلاش كردند كه با خانواده وي قضيه را حل كنند ديگر دير بود. در بهار 1364 ما از هم جدا شديم. اتاق را تحويل و مجدداً به منزل قبلي برگشتم. و از آنجا راهي ييلاق شدم. و چون علوفه كافي براي گوسفندان نبود و آنها را به منطقه جديد عربها برديم. اين منطقه در جنوب شرقي آباده بود محلي كه دو تا از دامادهايمان  در آنجا آموزگار بودند و تدريس مي كردند. من برادرم را همراه پسر ديگر يتيمي كه در منزل ما بزرگ مي شد به آنجا بردم. و بعد از چند ماهي در آنجا ماندن، برگشتم به آنجا و به صورت كوچ به طرف قشلاق سرازير شدم. در اين زمان من بودم و دو تا از برادران كوچكم و خواهر و برادر يتيم كه با ما بود. همه وسايل را بر روي چارپايان نهاديم و كوچ به طرف جنوب فارس را آغاز نموديم.

اين مسير در واقع براي ما ناشناخته و بسيار عجيب و غريب بود. چون از مناطق باصري و عرب عبور مي كرديم كه معمولاً هيچ خانواده قشقايي از آن سورد نمي شد. اين مهاجرت كه قريب يك ماه طول كشيد تا اينكه به فيروزآباد رسيديم از جهتي براي من بسيار مهم بود. براي من فرصتي پيش آمد كه دوباره با طبيعت نزديك شوم و از خاطرات تلخ و شيرين شهر دور شوم. من فرصتي پيدا كردم كه ساعتهاي متمادي در هنگام پيمودن راههاي طولاني تنها با خودم باشم. و تنها مونس من گوسفندان بي زبان باشند. در همين مسافرت بود كه وقتي به پاسارگاد رسيديم به صورت ناگهاني بر كنار قبر كورش بزرگ اطراق كرديم. منظره و فضاهاي جالب و ديدني كم نبودند
. 

وقتي كه به گرمسير يا قشلاق رسيديم گوسفندان را با برادر كوچكترم از خود و آن 2 نفر كودك بزرگ شده در خانواده سپردم. و برادر كوچكترم را نيز در يكي از دبيرستانهاي خوب عشايري ثبت نام كردم. تا قدري خيالم راحت شد و خود به شهر برگشتم.

 پاييز1364 بود .ماندن در شهر و در منزل شهري خودم برايم مطلوب و مقدور نبود و نمي خواستم پاييز را دراينجا سپري كنم. مخصوصاً اينكه در و ديوار و پنجره و خيابان هايش بازگوكننده خاطرات گذشته و همسرم بود. 

در واقع من به نوعي مكانيسم گريز را براي خود انتخاب كردم و اين فرصتي بود كه من فاصله دورتر را از نظر بگذرانم تا بر آنچه كه بر من در آن منطقه گذشته بود بصورت بهتري تعمق نمايم.

اين فرصتي بود كه من قدري به آن نيازهاي مطالعاتي خودم نيز بپردازم پس شهر شيراز را به قصد تهران بزرگ ترك كردم. در جستجوي تسكين يافتن و مرهمي بروح و قلب ناآرام و رنجيده خود بودم. 

در اين زمان به مطالعه كتابهاي روانشناسي، خودشناسي و رمان كه بهترين موضوعات مورد علاقه ام بود پرداختم و در تهران همه چيز ساكت به نظر مي رسيد، سعي كردم با بعضي از شخصيتهاي معروف سياسي و اجتماعي تماس بگيرم و يا احياناً چيزهايي از آنها ياد بگيرم. با يكي از دكترهاي دوران زندان تماس گرفتم و چند جلسه با وي حرف زدم. ايشان بسيار انسان معنوي بود
. 

از دكتر پيمان سراغ خانواده دكتر شريعتي را گرفتم.ومستقيما به منزلش رفتم در زدم و خانمي بسيار خوش رو درب را باز كرد.گفتم من از شهرستان آمده ام و يكي از هواداران دكتر هستم و مايل هستم كه با بچه هاي دكتر يا دوستان وي تماس بگيرم .گفت من همسر دكتر هستم  و ادامه داد: بچه ها به خارج از كشور رفته اند وكسي به غير از دختركوچكم اينجا نيست و هم اكنون  كسي از دوستان دكتر كه اينجا باشد به ذهنم نمي رسد كه به شما معرفي كنم . گفت همانطوريكه مي بينيد هيچ خبري نيست.همه به كار و كاسبي خود مشغولند و منهم اكنون در حال رفتن به مشهد هستم. در بين صحبتها هم مي خنديد. من گفتم پس مزاحمتان نمي شوم. با براندازي در و پيكر وآجرهاي خانه اين مرد برخاسته از دل كوير خداحافظي كردم. با خود گفتم دكتر هم با عجب كسي ازدواج كرده بود.خوشرويي همسر دكتر ديگر در ذهن من كه خيلي به مسائل جدي فكر مي كردم چنان تداعي شد كه وي اصولا جدي نيست. از آنجا راهي مشهد شدم شايد كساني را آنجا بيابم. به حرم امام رضا رفتم و پرسان پرسان سراغ منزل دكتر و پدر ايشان را گرفتم .همه مي شناختند و به من آدرس دادند . وقتي به درب خانه رسيدم  زمان ساعت ملاقات عمومي را ياداشت كردم .در زدم و گفتم  مي خواهم پدر دكتر را ببينم وارد شدم مرا به يك اتاقي هدايت كردند. پدر دكتر  با چند نفر دكتر روي قالي نشسته بودند. سلام وعرض ادب كردم و نشستم .چشمانم دنبال اثر وعلامتي  از دكتر در منزل بود.. چشمم به نوشته هاي بالاي سر استاد محمد تقي شريعتي(پدر دكتر) افتاد، و خيلي مايوس شدم. نوشته اي به اين مضمون بود:" بحث سياسي ممنوع" 

به نظر مي رسيد ايشان كمي بيمار باشند.از من سوال كردند ازكجا مي آييد.گفتم من از شيراز آمده ام.و يكي از طرفداران دكتر هستم . گفت: من در آن شهر بوده ام  و عرق معطر شيراز معروف است، گفت: خاطرم نيست با آقاي محلاتي يا دستغيب به آنجا رفتيم.گفتم: اخيراً روزنامه، مقاله هايي تحت عنوان نوشته هاي منتشر نشده از آيت الله دستغيب مي نويسند. در آن نوشته وي از انوشيروان و عدالتش بحث مي كند. وي گفت: انوشيروان 12000زن درحرم‌سرايش داشت. او مشخصات يك زن خوب كه مثلاً موهايش آنطوري يا سينه هايش اينطوري باشد به تمام موالي سفارش داده بود. هر كسي چه از زن شوهر كرده يا دختر در آن مشخصات مي گنجيد به حرم مي آوردند. مي گفت: زنان اشرافي با پوشيدن چادر به پوشانيدن بدنشان پرداختند. و اصولاً ريشه چادر به آن ايام بر مي گردد. بعد انوشيروان 20000 مزدكي را كه خواهان تساوي و به رسميت شمردن حقوق بين زن و  مرد بودند همه را در يك روز گردن زد. 

يكي از ميهمانها قدري از خاطرات خصوصي اش با دكتر گفت: و پدر دكتر مطالبي به آن افزود. وقتي كه ميهمان بلند شد برود من هم به اداي احترام بلند شدم و پدر دكتر فكر كردند كه من هم مي خواهم بروم و دست خداحافظي دادند من هم ديدم حالشان چندان مساعد نيست از آنجا خارج شدم.

بعد از زيادت امام رضا، قبرستان، و جاهاي ديدني مسجد راهي تهران شدم، و مستقيماً به حسينيه ارشاد رفتم. آنجا اكنون كتابخانه جالبي بود و خود حسينيه خالي بود و گفتند: بعضي اوقات جلسه هايي گذاشته مي شود و سراغ گردانندگان ارشاد را گرفتم. گفتند: يكي از اينها دكتر اصفهاني در ساختمان است. قدم گذاشتم داخل، گفتم: من مي خواهم با اصفهاني حرف بزنم. گفت: بفرمائيد. گفتم: من با شخص ايشان مي خواهم حرف بزنم. گفت: خودم هستم وگفتند بفرماييد تو و نشستيم. 

واقعاً فكر كرده بودم كه وي در آبدارخانه كار مي كند. موهايش ژوليده، ريش هاي نتراشيده، كت چروك، كفش لاستيكي. از وي قبلاً چند تا كتاب خوانده بودم. با خود گفتم: همين ايشان وزير كشاورزي دولت موقت بود و آشنا يا دوست دكتر؟ از او سوال كردم چه خبر در اين حسينيه. گفت: كه بعضي اوقات آقايان برنامه هايي دارند و ايشان هم چندان دخالتي ندارد. گفتم: از دكتر چه خاطره اي داري گفت: بي قولي و عمل نكردن به وعده. گفت: من مامور شدم كه جلسه تشكيل بدهم. كه آقايان بهشتي، اردبيلي، خامنه اي، مطهري، رفسنجاني و تني چند از آقايان محترم ديگر در يك جلسه بيانيه اي بدهند كه از وي حمايت شود. فردا كه در اينجا حضور پيدا كردم كه ايشان را به آن مكان ببرم. آقاي صدر را ديدم گفتم: اينجا چه مي كني. گفت: با دكتر قرار دارم. با خودم گفتم: عجب آبروريزي برايم شد. گفت: روز بعد كه دكتر را ديدم گفتم: مرد حسابي چه شد. جواب داد دندانم درد مي كرد، نتوانستم بيايم. كمي از بحث هايش با خلخالي و خامنه اي را طرح كرديم گفت: من با اين آقايان مي گويم كه شما اين كلمه مزدور را براي كسي كه عمل انتحاري انجام مي دهد بكار نبريد. گفت: بيني خلخالي را گرفتم: وبه وي گفتم: آخر كسي كه مي داند كه مي ميرد ديگر مزدوري ( يعني پول گرفتن چه معني دارد) مي گفت: جواب دادن كه منظورشان سرانشان هست. 

به سراغ دفتر نهضت آزادي رفتم. و جويا شدم كه هر ترم كلاسهايي براي علاقه مندان مي گذارند. خودم را معرفي كردم و ثبت نام نمودم. مهندس عبدالعلي بازرگان كلاس درسهايي از نهج البلاغه داشت. دكتر صدر اقتصاد، دكتر يزدي تحليل سياسي، دكتر توسلي تاريخ اسلام و مهندس بازرگان سخنرانيها كه براي ايام مختلف گذاشته مي شد.

در اين كلاسها كه تقريباً بين 70 تا 80 نفر بعضي اوقات 30الي 40 مرد وزن شركت مي كرد. مردها در يك طرف و زنان در طرف ديگر بودند. بعد از سخنراني معمولاً سوال و جواب بود. 

اين اولين مرتبه بود كه من با اعضاي اين جريان چهره به چهره آشنا مي شدم. با بعضي از آنها خصوصي نيز بحث و گفتگو مي كردم. قبل از آشنايي مستقيم با اين ها يك نظريه مختلطي از آنها داشتيم. در واقع فكر مي كردم كه اينها يك جور برداشتي غرب مابانه و خيلي باز و بي در و پيكري از مذهب دارند. يا اصولاً بعضي از عناصر را چندان مذهبي تصور نمي كردم. بعضي اوقات هم فكر مي كردم اينها در اين جنبش يك موضع مشخص و قاطع و معيني از خود ندارند. شعار ليبرالها جاده صاف كن امپرياليسم بر من هم تا حدودي بي اثر نبود. بعضي از صحبت هايشان نيز با روحيه تعجيلي و بي صبر من همخواني نداشت.

فقط بعد از چندين ماه رفتن و آشنا شدن با آثارشان بود كه يواش يواش اثرش را در خود يافتم. تازه متوجه شدم كه چگونه رفتار كساني مثل بازرگان مايه رشد انسانهاي چون شريعتي و حنيف و... ديگران شده. تا آن زمان خيلي از جريانات كه برخورد كرده بودم اكثراً شعارها و چهره هاي جدي، انسانهاي كه گويي كليد حل تمام مشكلات را با خود داشتند. اينجا همين افرادي كه همه شان وزير وزرا بودند، انسانهاي آرام، متواضع، فروتن، كم مدعا، نشستن و صحبت كردن با اينها نه يك جدال و بحث و درگيري و به كرسي نشانيدن حرف خود كه تبادل انديشه و تفاهم، گوش دادن، درك كردن بود. نه به كسي كينه داشتند و نه فرد و جرياني را به اسم ديگري كه خودشان گذاشته اند صدا مي زدند. نه مدعي رهبري جامعه اند و نه مدعي بي عيبي خودشان.

من كه تا آن زمان بيشتر با جناح و قطبي كه كاملاً موافق و قطبي كه كاملاً مخالف بود سر و كارداشتم  و برخورد كرده بودم. برايم جالب بود كه خط ديگر برخورد هم بين اين دو وجود دارد و كاملاً هم عملي است.عملكرد و برخورد اينها در واقع شكست طلسم و دو قطبي شدن جامعه به مخالف و موافق بود. 

من كه به صورت يك گرگ باران ديده به اين شهر غريب پناه آورده بودم اينك پناهگاه امني يافته بودم كه دوباره خودم را جمع و جور كنم.  قدري كه آرامش دروني و خيال راحت يافته بودم شروع به درس خواندن كردم ولي يكي دو ماه به امتحان نمانده بود  و موفق نشدم. ولي احساس كردم قدري زندگي‌ام جهت يافته و اكنون در بازگشت مي توانم دوباره انرژي خود و بچه ها را به كار ببندم. دوستان را جمع كردم و گفتم كه من به اين جمع بندي ها رسيدم. براي بعضي ها هم چندان چيز نو نبود.

براي تماس با همسر سابقم رفتم به دانشگاه و فكر كردم با ديدن من شروع به صحبت كند . من در اتوبوسي كه وي محتملاً سوار مي شد نشستم ايشان هم آمد صندلي جلوتر نشست و بعد هم بدون حرف زدن پياده شد. قريب يكسال بود كه حرف نزده بوديم. مجدداًَ تماس گرفتم كه بگويم ما به صورت يك دوست بعضي كارها را مي توانيم انجام دهيم. خنديد و گفت: بعد از اينهمه رابطه ، تو خيلي خيال گرايي. اگر ما با هم رابطه عاطفي نداشتيم ممكن بود اما اكنون اين چيزي غير ممكن است.

 پاييز سال گوسفندان را از بيرون شهر به منطقه مسكوني خودمان در حومه شهر شيراز آورديم، و دامپروري و دامداري راه انداخته و آذوقه فراهم نموديم. و به همين كار مشغول گشتم. در اين زمان بيانيه و نشريه هاي نهضت آزادي هم از تهران مي رسيد.

يكي از اين بيانيه ها را كه مهندس بازرگان خطاب به دبيركل سازمان بين الملل در توقف موشك هاي دور برد نوشته بود  براي برادرم مي خواندم. خواندن بيانيه را تمام كردم و گفتم اين هم بيانيه نهضت بود هنوز كاغذ به زمين نرسيده بود كه به ناگهان صداي دلخراشي همه ساختمانها را لرزاند.

به بيرون پريدم در چند صد متري دود و خاك همراه جيغ و ويق و داد به هوا برخاسته بود. شروع به دويدن كرديم و از ديوار بالا رفته خود را به خرابي رسانديم. پاي زني به گوشه اي پرت شده بود. جلوتر دويده شروع به كندن با دستان خود نموديم. زني را از زير آوار بيرون كشيديم و روسريش زير خاك مانده بود درحاليكه او را به ماشين مجاور منتقل مي كرديم،كسي تكه پارچه اي را پيدا كرده و نگران ديده شدن موهاي زن توسط نامحرمان بود. آنقدر عصباني از خشك مغزي او بودم فرياد كشيدم برو دور شو، گفتم: اين دارد مي ميرد و تو نگران ديده شدن موهايش هستي. مدتي شد كه نيروهاي امدادي ديگر رسيد. اين يك مدرسه سوادآموزي بود كه توسط عراقي ها مورد هدف موشك قرار گرفته بود.

در آن سال ديگر وارد كارهاي مخاطره انگيز نمي شدم، و به غير از دامداري بعضي اوقات با بعضي از دوستان نشست هاي دوستانه و يا بحث هاي روزانه را داشتيم. در همين اثنا بود كه يكي از دختران مرا خبر كرد كه هر كاري كه ما مي كنيم زير نظر است. در همين زمان بعضي از دوستان به بعضي از كشورها سفرهايي كرده بودند و چيزهايي راجع به شرايط خارج شنيده بودم. با خودم تصميم گرفتم كه بعد از اتمام كارهاي منزل پدر و فروش گوسفندان از ايران بروم
.

با خود گفتم: چند سالي در خارج خواهم ماند و تحصيلاتم را تمام مي كنم و كاري نيز پيدا مي كنم و به بچه ها كه در ايران مي مانند نيز كمك مي كنم.

وقتي كه گوسفندان فربه و اكثراً بچه دار شده بودند خيلي مشكل بود آنها را به يك تكه كاغذ داد. بعضي از آنها مثل دوست آدم شده بودند. ما از شير و پشمش بهره مند مي شديم. بعضي ها اكثراً بره و بزغاله هاي خيلي خوبي توليد كرده بودند اصولا به نظر مي رسيد كه تمام مسئوليت خود را انجام داده اند و اصولا دليلي نبود كه آنها را رد كنيم. دندان به جگر گذاشتم. (با خود گفتم: پدرم حق دارد كه اينهمه وابستگي به گوسفندانش داشته باشد او عمري را با آنها در آن آب و خاك گذرانده است ). تمام پولم حدود دوهزار دلار آمريكايي مي شد. قدري را براي بچه ها گذاشتم. خود با يكي از دوستان عازم خارج شدم.من دراين مدت به آينده مي انديشيدم و در ذهن خود برنامه هاي كه در خارج به‌دنبال آن بودم را مرور مي كردم به هرحال با عجله عازم تهران شدم.درتهران متوجه شدم كه دلارها را نياوردم.يكي ازدوستان آن با هواپيما به ما رساند و دوست من آنرا به جيب خود گذاشت و گفت: بگذار من نگهداري كنم چونكه قبلاً هم خارج بودم.

سرانجام  هواپيماي ما به سوي خاور دور، ژاپن به پرواز درآمد.    

پايان قسمت اول
سال 61 = آزاد شدن از زندان در فصل بهار- طلاق در فصل پاييز- زمستان آشنايي با همسر دوم.

سال 61.

بهار: جواب دادن به خواستگار خواهرم.

تابستان: ييلاق (سرحد)

پاييز: عروسي خواهرم

زمستان: آشنايي با نسرين(همسر دوم)

سال 62.

بهار:

تابستان: مراتع جوخله، كار، 

پاييز: دختري كه در خانواده بزرگ شده بود را به شهر آوردم.

زمستان:آشنايي با دكتر پيمان.

سال63.

بهار: احشام.

تابستان: سرحد( دريافت سهم پدري).

پاييز: عروسي كردن مجدد، خريد ماشين.

زمستان: ماجراي اسكان و فروش گوسفندان، شيراز.

سال64.

بهار: جدايي .

تابستان: تهران.

سال65.

بهار: ايل باصري(عرب خمسه).

تابستان: ايل باصري(عرب خمسه). 

پاييز: گوسفندان.

سال 66.

فروش اموال و رفتن به ژاپن.

خلاصه:

سفري به قم.
آشنايي با پيمان.
عروسي خواهرم.
ملاقات مادرم.
اختلاف جنسي.
سخنراني دختر خانم.
بيرون كردن از كتابخانه.
طلبگي.
تظاهرات كمونيستها.
امام 

� - ايل قشقايي يكي از سه ايل بزرگ ايران (بختياري .قشقايي و شاهسوند)مي باشد كه سابقه تاريخي  در مبارزه با استعمار گران خارجي وهم تحولات منطقه اي دارد.زندگي آنان بصورت عشايري وگويش آنان به زبان تركي قشقايي مي باشد .آنان عموماً در حومه استان فارس واصفهان چادر مي زنند هم اكنون عده زيادي از آنان به زندگي شهرنشيني روي آورده اند. 


� - اين دوست را من يكبار ديگر درست  فرداي آن روز ديدم و بعد هم به سربازي رفت و هرگز برنگشت. هيچ نفهميدم كه چه بلايي بر سرش آمد.


� -  اين شايد تنها دروغي بود كه به فاميل گفته باشم.


� - منزل اين خانواده در واقع منزل همه ايل ما و تمام آشنايان و روستائيان بود. زن اين خانه به غايت مهربان بود، چون فرزندي نداشت كودكي را به فرزندي قبول كرده بود و اورا بزرگ مي كرد ما از ديدار هم خيلي خوشحال مي شديم و من هر از چند گاهي  به آنها سرمي زدم.


� - شرايط زندگي سخت خانواده، جريان دختر در شهر، جريان نامزدم.


� - معمولاً دستهاي پدر به خاطر گرما يا سرما و يا بخاطر جابجايي و بار كردن اشيائ ترك خورده بود.


�- اين دهكده در تاريخ ايران جايگاه خاصي دارد. اسم دهكده خسرو و شيرين بود. گويا خسرو و شيرين در همين منطقه با هم آشنا مي شوند. بيشتر خانه ها بر بالاي تپه قرار گرفته و چشمه سارهاي بسيار زيبايي دو سوي دهكده را فرا گرفته بود. منظره اطراف باغها و دره ها بسيار زيبا بود. اين بخش يكي از زيباترين مناظري بود كه تا آن زمان ديده بودم. 


� - چون كه با 40 دانش آموز آغاز شده بود. بنا و بنياد مدارس عشايري را محمد بهمن بيگي گذاشته بود


� - احتمالاً در بعضي موارد هم سفارشي. 


� - شهر اصفهان معروف به نصف جهان براي ما ناشناخته بود  به اين جهت كه ما مخصوصاً با شهرهاي استان فارس مراوده داشتيم و خويشان و اقوام هم احياناً ساكن شده بودند. در اين شهرها بود لذا از وضعيت شهر اصفهان اطلاع خاصي نداشتيم


1- اين هتل بنام هتل آزادي در شهر اصفهان بود سالها بعد وقتي براي دومين بار بعد از بيست سال  به ايران بازگشتم علاقه داشتم يك بار ديگر خاطرات گذشته را زنده كنم وقتي براي اقامت به هتل مراجعه كردم  فهميدم صاحب هتل فوت شده و هتل به بنياد مستضعفان واگذار شده است ، اگرچه هتل بازسازي شده بود و دكوراسيون عوض شده بود ليكن براي من سفري بود كه  يك بار ديگر مرا  به آن دوران سخت  مي برد و سايه روشني  از خاطرات گذشته را براي من نمايان مي كرد.     


� -ابوذر مرد تنهاي ربذه عنوان كتابي است كه پرفسور لوئي ماسينيون نوشته است و دكتر علي شريعتي آن را به فارسي ترجمه نموده است.


� - اثار  دكتر علي شريعتي بويژه كتابهاي با عناوين ،شهادت،ابوذر وغير هشور و شوق خاصي بين جوانان انقلابي  ايجاد كرده بود.


� - در ايل قشقايي مرسوم است كه به هنگام عروسي هديه اي از سوي زوجين (معمولاً جوراب و شيريني و دستمال )به مدعوين داده مي شود. در عوض شركت كنندگان در مراسم نيز با پرداخت مبلغي در سيني مخصوص به شيريني و سوغات پاسخ مي دهند.


 �- ايشان نيز سالها بعد به دلايل نامعلومي اقدام به خود سوزي نمودند.


 


16—در همين روزها برادر بزرگترم از من خواست كه به خواستگاري بروم .يكي را پيدا كردم كه مواظب كتابها باشد تا اينكه يكي دو ساعتي صرف كنم به خواستگاري براي برادر بزرگم. چند كيلويي سيب گرفتم در عين خريد كمي هم نگران بودم كه ديگران مرا مشاهده نكنند كه اين همه سيب يكباره مي گيرم . چرا كه روحيه انقلاب گري اقتضا مي كرد كه به نهايت قناعت زندگي كنيم و از هرگونه ولخرجي يا اصراف پرهيز  نماييم. به همراه خواهرم و يكي از اقوام راهي منزل پدر دختر كه در روستاي نزديك قشلاق بود شديم. پدر به شاليزار رفته بود. وي را در آنجا يافتم و جريان تمايل خواستگاري برادر بزرگم را به وي گفتم. و ايشان هم تقريباً سريع قبول كرد. من به وي يادآور شدم كه برادربزرگم اخلاقش تند است و گفتم شما وي را از نزديك مي شناسيد چرا كه با شما قدري زندگي نيز كرده آيا هنوز هم حاضري اين كار را بكني. وي گفت: - دوغ ترش خودي بهتر از غريبه است. ما وصله را بهتر است به لباس خودمان بدوزيم چون از خود است .من از وي قول گرفتم و بعد از چند ساعت برگشتيم. 


17-.در 31شهريور ماه 1359هجري شمشي كه مصادف با اوايل انتقلاب اسلامي بود جنگ وسيع عراق عليه ايران آغاز شدوبه مدت 8سال به طول انجاميد در اين جنگ عده بسيار زيادي كشته شدند و خسارات زيادي به طرفين وارد شد تاسيسات زيربنايي از بين رفت و شهرها و روستاهاي فراواني ويران و به تلي از خاك تبديل شد تا اينكه سرانجام در تابستان 1367با تصويب قطعنامه 598شوراي امنيت آتش بس اعلام و عراق بعنوان متجاوز شناخته شد. 


-ظاهرا اين دوست نيز به موقع اطلاع رساني كرده بود ليكن به جهت دوري مسافت برادرم ديرتر رسده بود.�


� - در ذهن خودم در واقع سه تا انتخاب را باز گذاشته بودم. يكي اينكه به پادگان خود بر مي گردم و تسويه حساب كنم و تفنگ را هم تحويلشان بدهم. ديگر اينكه با دوستان صميمي خود صحبت كنم كه ببينيم موضع ما در جنگ چه هست و چگونه بايد مشاركت كنيم. و سوم اين بود اينها را در منزل دفن كنم و به جبهه برگردم و موقع برگشت با ارتش تسويه حساب كنم.


20-متن نوشته خلاصه اي از سخنراني و نوشته دكتر شريعتي با عنوان «آري اينچنين بود برادر» كه هدف  بيان شواهد دور شدن انقلاب از اهداف پيشگامان اوليه انقلاب بود. 


� - منظوركتابهاي دكتر شريعتي بود.


- او در اين رابطه حتي نامه اعتراض آميزي نوشت و جهت اثبات بيگناهي من آن را به امام جمعه و دادگستري رسانده بود. � -


� - مدتي به زندانيان گفته بودند  فقط مي توانند به فارسي با خانواده ها صحبت كنند. يكي از زندان بانها به من توصيه كرد كه به زبان آدم حرف بزنم. مادرم هم كه فارسي اش خوب نبود. تلاش مي كرد كه فارسي صحبت كند ولي خوب نمي توانست. و هم خجالت مي كشيد كه كلامي با من حرف بزند. به وي گفتم ديگر نيايد.  


� - ايشان يكي از دختران ايل قشقايي است كه بدون مدرسه باسواد مي شود و آنگاه گستاخانه از خانه و كاشانه سنتي پا بيرون مي نهد و به شمال آمريكا مسافرت مي كند.


� - برايم جالب بود وقتي كه در حال مطالعه در يكي از كتابخانه هاي يكي از دانشگاههاي معتبر كانادا بودم، در كنارم كتابي را مشاهده كردم كه فارسي بود. به جلدش نگاه كردم. اين كتاب متعلق به همان استادي بود كه در آن گوشه كوچك مدرسه تدريس مي كرد.


- جالب اين هست كه بعداً متوجه شدم اين دو همديگر را مي شناختند.�


� - دانشگاه سالها به خاطر انقلاب فرهنگي تعطيل بود.


� - خواستم توضيح دهم كه يك دوست خوب يعني آنچه كه براي خود مي خواهد براي دوستش نيز بخواهد ولي در اوج عصبانيت هيچ گوش شنوا نداشت.


� - جريان آمدن دختري كه در خانواده ما رشد كرده بود با فاميلم طرح كرديم آنها در جا بدون هيچ سوالي رد كردند. قرار شد كه وقتي چادرها نزديك شهر رسيدند ايشان هم به بهانه اي به شهر بيايد و آنجا خود را به مريضي بزند كه با آنها نرود. اين سياست موفق نشد. 


� - پنجره را قبلاً افراد ديگري درآورده بودند.


� - ايشان كه تقريباً 10 سال سن داشتند ظاهراً ديدن پدر هم برايش چندان ناخوشايند نبود.


� - اين استوار بازنشسته بازد و بندهاي كه با پاسگاه داشت چند تا نظامي را خبر كرد و ما را واداشت كه ديوار جلو منزلمان را ويران كنيم. آنروز به ما دستور دادند كه ديوار را كه نهاده بوديم با دست خودمان خراب كنيم. روز دوم تصميم گرفتيم كه ديوار را دوباره بچينيم و عواقبش را هم تحمل كنيم. همه بچه ها و دو كودك بزرگ شده در خانواده و يكي دو تا بچه از بچه هاي كم درآمد فاميل و خواهرم كمك نمودند كه دوباره ديوار را در شب بنا نهيم. 


آنشب تا صبح كار كرديم . من كه به سرعت تمام به چيدن ديوار و گرفتن سنگ ريزه ها مشغول بودم به ناگاه دستم به دست بسيار نرمي برخورد كرد. متوجه شدم همسرم نيز از خواب بيدار شده و مشغول دادن سنگ ريزه به من بود كه بلوكها را پر كنيم. به غير از دست وي دستهاي ديگر نيز با سنگ و خاك پر شده  به من كمك مي كردند در سياهي شب  تشخيص دست با سنگ مشكل مي شد. آنشب وقتي كه ديوار نسبتاً بلند و طولاني به اتمام رسيد، يكي از همسايه ها كه از ايل آمده بود گفت: اين ديوار را كي چيديد. گفتم: ديشب. وي گفت: پدرت شايد قدر فرزندي مثل تو را درك نكرده........ به هر حال اين ديوار براي هميشه ماند.


� - اين كتابفروشي احتمالاً به اين نظر انتخاب كردم كه بيشتر كتابهاي دكتر شريعتي را عرضه مي كرد. صاحبش  مرد جوان و روشني بود برادرش نيز معاون يكي از وزرا بود ايشان حزب الله  را به دو گروه  بد و خوب تقسيم مي كرد. خودش كلاً علاقه به نهضت آزادي ، شريعتي و منتظري داشت معمولاً با وي مكاتبه مي كرد.


بعضي اوقات مي ريختند و بازرسي مي كردند ولي چندان كاري به كارش نداشتند. همه طيف ها را مي توان در كتابفروشي يافت. به نظر مي رسيد مشتريان اصلي بيشتر آنهايي بودند كه در انجام يك سري كارها و مطالعات به دنبال تحقيقات وسيع و دامنه دار تري هستند. دانشجويان بيشتر دنبال كتابهاي درسي بودند. مشتريان از شهرستان كتابهاي ساده و مخصوص كودكان مي خواستند. 


از افغانستان نيز براي بردن كتاب مي آمدند. . روزي يكي از آنها جوياي كتاب تعبير خواب شد. صاحب مغازه هم به صورت جدي گفت: شما مردم چه تان مي شود. مگر مي خواهيد در خواب زندگي كنيد. كتابهاي اين دكتر را ببريد كه مغز مردم را تكان دهد.  


� - اكنون در كتابفروشي كار مي كردم.


� -نام كتاب توصيف تحليلي ساختار اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايل قشقايي،دانشگاه تهران دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 1347.


� - به برادرم گفتم: اين زنها چرا اينطور هستند. گفت: شايد تقصير من بود. من نمي بايست چيزي مي گفتم. گفتم: نه آخر من احتمالاً خودم به وي مي گفتم: كه به آنجا هم رفته ام.


� - گوسفندان در اطراف اين تخته هاي سنگ به چرا مشغول بودند. كنجكاوي در من تقويت شد كه اين چگونه جايي هست. يكي از اهالي محل گفت: كه اين قبر كورش بزرگ هست. روستايي كه در نزديكي قبر كورش قرار داشت كه از همه روستاهايي كه تا به حال ديده بودم متفاوت بود. سيستم برق كشي، جاده، گچ بري و نقاشي مثل شهرها مي ماند. از اهالي علت را جويا شدم. 





� - اين دوست روانشناس كه از دوستان قديمي دكتر كاظم سامي بود با هم به آنجا رفتيم. مرحوم دكتر سامي با همسرش كه به نظر مي رسيد خيلي از خودش جوانتر بود در يك آپارتمان زندگي مي كردند. وقتي نشستم من يكباره متوجه شدم كه من يكسره حرف مي زنم و دكتر سامي و دكتر روان شناس دوست من سر و پا ساكت و گوش مي دهند. از خودم خجالت كشيدم گفتم: من آمده بودم كه از حضور و اطلاعات و تجربه وي بهره ببرم اينك خودم سخن گو شده بودم. بعداً متوجه شدم كه سكوت آنها در واقع بزرگترين مرهمي بر دردهاي من بود. من حداقل كسي را يافتم كه آنچه در درونم مي گذرد بيرون بريزم.





� - با خود خيلي درگيري داشتم كه آيا ايران را در آن شرايط ترك بكنم يا نه. با خيلي ها مشورت كردم . برادر دكتر پيمان مي گفت: اين فاجعه هست كه جواناني مثل شما مملكت را ترك كنند. دكتر يزدي مي گفت: بهتر است كه بروي و پناهندگي اجتماعي بگيري نه سياسي كه بتواني كه به راحتي درآمد و رفت باشي. يوسفي اشكوري مي گفت: مهاجرت بزرگترين تحول را در پي دارد. مي گفت: اگر من زن و بچه نداشتم حتي حاضر بودم به يكي از اين كشورهاي عربي چون ليبي يا سوريه مسافرت كنم و مدتي در آنجا هم بمانم.سفارش مي كرد كه بايد رفت و تجربه اندوخت. بازرگان مي گفت: از غرب نبايد ترسيد بايد رفت و تجارب آنها را به خدمت گرفت.
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